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وفات 2۳| 

اتغلامه عمد الحسین امیتی #غالم و فقیه والاعقام مسلمان و مولف کتاب ارزشمند یره ما 
سال ۱۳۴٩‏ هچری شمسی وفات بافت. 

ار به سنال ۱۳۸۱ هجری شمسی در تبریز متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی و برای تکمیل تحصیلات دینی 
خود رهسیار حوزه علمیه نجف اشرف شد. در سنین جوالی به خاطر استعداد فوق‌العاده و بهره‌گیری از جلسات 
درس و بحث علمای بزرگی هسچون شيخ عیدالکریم حائری» و سیررا محمدحسین نابینی! به مقام اجتهاد ثائل 
آخد. 

علاعه امینی اولین اثر خود را تخت عنوان عشهدا:القضلیه» به رشته تحریر برآورد؛ اما ارزشمندترین اثر اين 


عالم گرانقدر, کتاب طلغدپر فی الکتاب والسنه» است که وی برای تالیف آن رنج سقربه بسیاری از کشورها از جعله 
هد ترکیه, سوربه, عمصر و عراق را تحمل کرد. مجموعه ارزشمند الغدیر در باژده جلد و در کبال شیوایی تنظیم 
څنده اسننت: 


فاجعه انقجار هوا پیمای ایرباس ایران 
در دوازدهم تیرماه سال ۱۲۶۷ هجری شعسی, یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس اپران در داخل دالان 
هوأیی بین العللی در مسیر بندرعباس به دوبی بر قراز آبهای خلیج قارس هدف دو فروند موشک قزار کرفت. 
این موشکها توسط یکی از هجهزترین و پیچیده‌ترین رزمنارهای آمریکایی به نام ویتسنس شلیک شد و طی 
این حادثه تمامی ۲۹۸ سرنشین هراپیما جان سپردند. پس از سقوط هواپیمای مسافربری ایران, مقامات آمریگایی 
برای توجیه این جنایت نابخشودنی, دلابل ضد و نقیضی عنوان کردند و کوشیدند این اقدام خصمانه و ضدیشری 
را یک اشبتباه قلمداد کنند. 
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وفات آیت الله ربانی املشی 

آیت الله ربانی املشی عالم و سجاهد معاصر ایراتی در هفدهم تیرماه سال ۱۳۶۴ هچری شعسی وفات پاقت: 

او به سال ۱۳۱۴ هجری شفسی در خبانواده‌ای روحانی و مندین در قم دیده به جهان کشوده و تحصیلات دینی 
خود را نیز در همین شهر آغاز کرد, آیت الله ربانی املشی برای اسنتقرار حکوفت لسلامی همچون سنایر هعراهان و 
یاران حضرت امام‌(ره) لحظه ای دست از تلاش و حعایت از انام برنداشت. او در آخرین سالهای عمر. عضر فقهای 

شورای نگهیان بود. 
اک فک ۰ 

سب لہ 1 

فردریک: کرونستلر شیمیدان و ععدن شتاس سوندی در سوم ژوئیه سال ۱۷۵۱ میلادی موفق به کشف فار 

او پس از مدنها تحقیق و آزمایش مستمر, این فلز مهم را کشف کرد تیکل امروزه یکی از فلزات مهم مننعتی 

است و به علت عفاومت ریاد در موارد مختلف صنعتی استفاده بسیار دارٌ. 





د رگذ‌شت د کتر من 
دکتر سحمد عبن ٩‏ استاد ارزنده ادبیات ابران: 
پس از سالها تلاش خالصانه دو زمینه فرهنگ و ادب 
فارسی در سیزدهم تبرماه سال ۱۳۵۰ هجری شمسی 
دکتر معین در سال ۱۲۹۳ در رشت و در 
خانواده‌ای روجانی عتولد شد. از پس از اتمام 
تحصیلاتش در مدرحسه دار الفتون. به دانشکده ادبیات 
داتشسرای عالی قران راه یت و در سل ۱۳۲۱ به 
عنوان نضنئین فارغاتحصیل دورد دکترای زبان و 
ادبیات فارسی به تدریس و تحقیق بر دانشگاه تهران 
متشغول گنف و بت 
از جمله آثار دکتر مین می‌توان به کتب هستاره ناهید با داستان خرداد و امرداد» «حکست اشراق و فرهنگ 
ایران 4 «آیینه اسکندر » و دوره شش جلدی فرهنگ فارسی اشاره کرد 


واکسن ضدهاری در ششم ژوییه سال ۱۸۵۵ توسط لویی پاستور پزشک و دانشمتد برجسته فرانسوی ,یا 
موفقیت آزمایش شد: با کشف آبن واکسن, بیماری مسری هاری که از حیوانات و بویژه سک به انسبان سرایت 
می‌کند, مفلوب پیشرفتهای علمی بشر شد و از آن پس قابل درمان کردید. 









































نمی‌داتم چه 
اصراری است. که 
دز این ععلکت هه 
" کارهای خوپ و لازم 
که هدف درست و صحیحی 
هم در ایتد! داشته: با 
اجرای بد یاید خراب و مظله 
شود؟ و به‌خاطر اجرای بد 
بسیار زود متوقف شده و به 
دست فراموشی سپرده شود. 
میارزه با گرانلروشی. عبارزه 
با ثروتهای بادآورده. مبارره با آفت 
فساد آقازاده‌ها. مقابله با تهاجم 
فرهنگی ود اجرای بد و کارشناسی 
نشده و ناسحیم در همه این موارد 
موجب پاک کردن صورت مساله به چای 
حل آن شده است, بدون آنکه ریشه‌های 
محضل خشک شده باشد. در بسیاری از 
موارد هم همان حکلیت مار زخمی تکرار شد که 
تیشی به‌سراتب خطرتاکتر به پیکره اقتصاد و 
جامعه از این بایت وارد آمد. حال هم شواهد و 
قراین گویای لین است که لگر دقت نکتیم باید 
شاهد تکرار این تجربه تلخ باشیم. 
مدتی بود که جام عا و فضای شهرهای 
بزرگ ما و بویژه تهران فضای امتی نبود. رشد 
آسار بزهکاری: فعالیت اویاشان و مزاحمان خیایائی 
و بی‌قائونی و سلپ آسایش مردمی همه و هعه 


فیزستان رفتیم و او را دفن کردیم:حالا بعد از گذشنت 
پانزده سال هیچ کس پر سر قبرش نعی‌رود که حتی 
قاتحه‌ای بخواند. تتهامتم که هر دو سه عله یکبار می‌روم 
قبرش را آپ و جارو می‌کتم. آبا درست است کسی 
خدمت به دوستان و همسایه‌ها و على الخصوص 





بیانگر فضای آشفته ای بود که ادا در شان کشور و 
ملت تعی‌تولنست باشد. 

بسیاری از خائواده‌های مندین حتی از رفتن به 
عراکز تقریحی پرهیز می‌کردند تا مپادا اعصایشان بهم 
بریزد و یا کارشان په زد و خورد و برگیری با مزژاحمان 
و آوباشان بیفند. مزاحمت‌های خیابانی تشدنید یافته بود 
و صدای کرکتنده موسیقی تتد و غربی بلندگوهای 
غول‌پیکر ملشین‌هاپی که دی سه جوان سرنشین آن بودند. 
حتی تا پس از نبعه شب آرامش و خوابی برای شهروندان 
نگذاشته بود و خیابانهای شهرهای بزرگ و بویژه 
تهران هم برای نان و اعضای خانواده تاامن شده بود. 

حکایت عریده‌جویی و رجاله‌بازی عده‌اي معدود و 
قاون‌شکن در میادین تهران و سر برخی چهارراهها و 
پارکها و... و حتی محله‌های مسکوتی, جکایت زجرآوز 
شهر و دغدعه نگران‌کننده خانواده‌ها شده بود, 
حانواده‌ها دیگر کمتر په دخترانشان حتی در مقطم 
دبپرستان اجازه می‌دادند په تنهایی به کلاس بروند. 
چند سورد دزدیدن دخترها و تچاوز به آنها نیز دغدعه‌ها 
را ببشتر کرده بود و همه اینها بر تگرانی شهروندان و 
خانراده‌ها می افزود. چدا حضور پلیس کمرنگ و بی‌اثر 
شده بود و بابد کاری صورت می‌گرفت تا همه درعین 
برخورداری از آزادی و یافتن فرصتی برای شادی و 
تفریم. مزاحم دیگران نشوند و پا کسی مزاحم آنها یا 
توامیس آنهانشمود. 

این نگرانی را نبروی انتظامی نبز جس کرد و 
دریافت که بايد قدرت و اقتدار پلیس رابه رخ بزهکاران 
بکشد تا هم مردم و خانوانه‌ها با دیدن پلیس احساس 
امئیت کنند و هم خلافکاران و مقسدان با دیدن اقتدار و 
حضور عفتدرانه پلیس جرات تخلف پیدا نکنند. چتین 
بود که نیروی انتظامی احساس کرد که پاید وارد عمل 
شود آنهم در آستانه تابستان که قصل بیکاری تعداد 
کثبری از دانش آموزان نیز هست. 

اتقاقاً حضور پلیس بجا و خوپ هم بود یرای شکل 
این حضور هم گنان می‌کنم کارشناسی لازم صورت 
گرفته بود, نیروهای ویژه پلیس این پار لباسهای 
عخصوصی و چهره‌های جدی داشتند. حتی 





برادرانشن کربه: قبرش لین چين ریپ بماند؟ 
9 نورعلی آل‌مردان . دزفول 


رت 
سیر مان ن صاحبان قرت و 
سیاستمداران و وک ای مریم که ند ر .مردم و 
جوانان راء + تم س از آن بیکر 
ی آذ ش آنه دروازه آي 












در رت سر یت 
آنها عقب افتاده لست که صاحبخائه اثائبه‌خنان را 
بیرون بریزد؟ آیا فرنداین و نزدیکانشان رنج نیکاری 
را کشیده‌اند؟ آبا هسرانشان را جهت تامین حداقل 


.ت ۳ : نا ي 


عاشیتهایشان هم جدید بود و لندکزوزهای مشکی بر 
هیمتة این حضور می‌افزود. اما گویا دریازه نحوه و 
شکل برخورد این تبر وهايامردم.تو چیه هناسپ و کافی 
صورت نگرفت چرا که در برخی عوارد توغ برخوردهای 
کارشناسی شده نیست و اگر این معدود برخوودها 
اشتباه و خشن لستمرار بابد و شیوع پیدا کند تقض غرضی 
می‌کند و خود به‌جای لیجاء آ رامش بر دغدغه‌ها می اف اید. 
برخوردهای خشن و افتدارگرلیائه آنهم در حضور 
عردم و جماعت آنهم باعده‌ای از جوانانی که شاید به اندازه 
بزخوردی که با آنان ضورت می‌گیرد. تخلف هد اشته اند 
می‌توانه از تملم ثدرات مثبت این حضور لازم کم کند: 
برای اینکه ابن حضور لازم و عفید با برخوردهای 
نستجیده لوث نشود و کل طرح به‌قول معروف شهید 
تشود گمان می‌کتم توجه به تکلتی چند خی از فایده نیسست. 
نیروهای عمل‌کننده تا زمان وقوع تخلف اقداممی 
نکنند و فقط حضورشان راه و بویژه متخلفین دریایند. 
مثال ساده‌ای عی‌زنم: در مباحث تربیتی گفته می شود 
که برخورد پدر با فرزندش باید علوری باشد که فرزند 
بداد نیاید تخلف بکند. گاه فقط یک نگاه پدر. کاه فقط 
یک لخم و گاه تنهایک بی‌توجهی و یابک نهدید کاقی لست. 
فرزندان بسیاری را سرام می‌توان گرفت که تا 
به‌حال حتی شاهد یک سیلی و یا یک فحش از پدرشان 
نبوده‌اند و هرگز ندیدداتد که پدرشنان آنها را کتک مزند: 
اما به‌قول معروف نوع برخورد پدر طوری بوده است 
که تا به‌حال جراءت تخلقف حتی در خلوت را هم 
تیافته‌اند و گاه از یک نگاه و یا بیاعتنایی پدر بیشتر از 
هر تنبیه و ضوب و شتمی واهمه داشته‌لند. آنها همواره 
تگاه ناظر و بیدار و پرسشگر پذر رابالای سر خود حس 
کرده‌اند و تنها در هنگام لقدام به گذاه یا تخلفی بشدت از 
او واهعه داشته اند و نه هعيشه و هعواره 
چنین پدرانی بیش از هر پدر دیگری در ار تربیت 
عوفق بوده‌اند و فرزندانشان بسیار کمتر از فرزندانی 
تخلف کرده‌اند که مرتپ شاهد چوپ و ترکه پدر بوده‌اند. 
قدرمسلم پدری ک هفته به هفته کاری به بچه اش و 
نبارهایش و توقعلت ساده و مشروعش ندلشته بلشد و حنی 
در مواقعی که باید به خاطر کارهای خوپ فرزندش او را 


غذا و لباس به کارگری و رختشویی به خانه‌های 
ثروتمندان فرستاده‌اند تا ندانند چگونه مرنتم صورت 
خود ارا با سیلی وځ نگه مي دازند؟ 

چندی قبل جهتث 











م خوداشتفالی به 


اداره .۱ و پا مسوول اداره 
سم کج تنایص مهم > 
مفازه ترا ک5 A!‏ و یا کاری 
تولیدی و امثال از 7 ار نده گقتم آخر 
مغارّه با دستگاه 0 


باید باشد د 
که بای دیا 


برایت شغل ابچاد کته 
نز آره کاز آیا جزاب منطقی 
دادن یعنی این مثلاینده که به زئینس جمهرر و یافلان 
نمایتده رای داندام؛ آنها که نمی توانند شخصاآبیایند و 
کار من و امثال مرا راه بیندازند. 

آفایان و برادران مسوول تگاهی به آماز طلاق. 


ا شماره ۳۰۴۸ 















7 دوآفوش بگیرد ویادستی سس 


حشنور ندارد و با کاری نمی‌کند. با هقنه‌لی بکیار سیله کزدن 
فرزندش هم وه به‌جأبی نعی‌برد و فقط شان خود را می‌شکند. 

پا تفاوتهایی برخورد حکومت با جامعه که خانواده 
بزرگتری است نیز آز چنین قوآعدی پیروی می‌کند. پس 
لازم يسمت که حضبور پلیس همواره فمرآه با دخالث و 
با خشوئت باشد. 

معنای این حرف این نیست که حضور پلیس 
مقتدرانه نباشد. بلک اتقاقاً برای به نتیجه رسیدن 
حضور نیروی ویژه در شهر پاید ای حضور مقتدرانه 
بلشد کسی که تخلف می‌کند و یا نظم اجتماعی را برهم می‌زند 
و یا مزاحم ولمیس مردم می‌شود باید بداند که با قاطعیت 
با او برخورد می‌شود. با ناز و کرشمه نعی‌توان جلوی 
مزاحست‌ها را گرفت و شهر را امن کرد, اما تمام حرق 
این الست که این افتدار بابد به‌چشم متخلف و عجرم بیاید. 

حضور پلیس وقتي موّثر است که کوچکترین 
مراحمتی برای شهروندان تا وفتی تخلقی صورت 
ند اده اند. ابجال نکند و برعکس شهروندان با دیدن پلیس 
احساس آرامش و ایتیت کنند و فقط مخرمین و 
متخلفین بترسند و جرات قانون‌شکنی پیدا نکنند. 

من اینکه ابن حضور باید با کمترین دخالت اما 
موقر و مطمثن صورت گیرد تا رفت و آمد و حضور 
عادی شهروندان دچار سخاطزه نود و نیز با درگ این 
ضروزت که با پیش‌داوری هعراه نباشد. یعتی صرف 
حضور چند جوآن دریگ انومبیل و پا مرد و نی در یگ 
وسیله نقلیه محل سوغظل قرار نگیرد. 

بنده امیدوارم ابن حضور با رفع نقایص احتمالی 
آن لستمرار داشته باشد چرا که در ضرورت ایجاد 
امنیت برای شهروندان و توامیس مر دم تردیدی نیست 
و امیدوارم توع عملگرد تیر وهای ویژه به‌گونه ای نباشد 
که مسوولان و عتولیان امر در عمل و یا گسترش 
نارضایتی عمومی از طلا گشتن پشیمان شده و کل 
طرح را نیفه‌گاره رهآ کنند و متعاقب آن دویاره شهر 
بی‌دفاغ یه لست قالون‌شکنان بیفتد و شرایطی فراهم شود 
که متخلفین جسارت بیشتری برای قانون‌شکنی پیدا کنند. 

لذا از همین حال لستدعا می‌کتیم این طرح لازم را با 


اغتیاد. فساد و فحشا دخترلن فزاری و دهها خعضل دیگ 
بیندازید تا به عمق ماجراپی ببرید. درست لست که ما 
بلید به فکر مسلمانان دیگر کشورها باشیم. اما در صورتی 
که خودمان هزار کمپود و بنیختی داریم این کار روانیست. 

آیاسخن حضوت امیز غل اد نشتیده‌اید که فرمود: 
۳ 





زندگی ۱ 
PRY Ft ۷۳4‏ زار 
خانواده عستا جر می‌باشیم با اجاره ای سنگین. 

فشكل بزرگ ها سربوط به پلارم میباشد. ایشان قا 
همین چند سال پیش کازگو بودند و نان‌آور خانه 
ولیکن اکنون مدنهاست توانابی کار کردن ندارند و 


شمار م ۳۰۴۸ 





اجرای بد« به سزنوشت آألبوهی از طرهای فرهنگی: 


اقتصادی, اجرابی و . دیگری که در این مملکت نیمه‌کاره 
رها شدهاند و مصیبت بهبار آوزده‌لند, دچار نکنیم. 


فردا و بس فرداء کنکوو.. 
فردا و پس‌قردا صدها هزار جوان ایرائی در یک 
امون مهم که نقش برچسته‌ای در آینده شغلی آنان 
ایقا خواهد کرد. شرکت می‌کتند. کنکور سرآسری 
دانشگاهها که دغدغه صدفا هزار خاتواده ایرانی بوده 
با همه ثب و تابهایش طی دو روز آینده در سراسر 
کشور برگزار می‌شود و سرئوشت نزدیک به دو 
مبلبون جوان ابرائی را رقم میرد 
چه بخواهیم و چه نخواهیم موفقیت در این آزمون 
نقش برجسته‌ای در آیتده چوان ابراتی بای می‌کند 
چرا که متاسقانه هلور مهندسی پذیرش دانشجو و 
ورود به تحصیلات تکمیلی در کشور از همان 
چهار چوبه‌های سنتی و غیرعلعی فدیمی پیروی می کند 
و ارضاع پر همعان مدار قدیمی می‌چرخد, بدون ایتک 
باغو ایم وارد بحث کنکور و درمستی پا تابوسشی ووشل 
برگزاری آن شویم. بر این فرصت اندگ تتها به یک 
اشاره بسنده می‌کتیم و آن ایتک برای چوانان خود که 
در آستانه برگزّاری کتکور سراسری هستتد فرصت 
کافی و شایسته برای گذر از ابن عرصه مهم ایجاد کنبم. 
امروز و قردا باید محیط خانه را شایسته و مناسب 
برگزاری چنین آزمونی سامان دهیم تا جوان خانواده 
در آستائه برگزاری کتکور پا گمترین دغدغه در این 
آزمون شرکت کند و په جوانانی که آماده برگزاری 
کنکور هستند توصیه می‌کنیم اضط رآ نداشته باشند. 
زندگی می‌گذرد و برای همه هشتاد درصدی هم که 
به دانشگاه رام پیدا نمی‌کنند زندگی جریان داره و عدم 
موفظیت در کنکور هم پایان زندگی نئیست. چس با 
آرلسش در این آزهون شرکث کنید, دغدغه و اضطراپ 
و استرس دشمن موفقیث شعاست, همیشه کسائی ک 
شایسته‌ترند عوفق می‌شوند بلک کسانی که ضضمی 
شایستگی باهوش و آرام و باروعیه نیز هستند گوی 
سبقت. را می ربابند. موفق باشید. 
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پرادرم که البته کوچکنر از من است کمک خرچ 
خانواده شده. به‌علاوه معدود اطر اقیان 

پدرم دچار بیمازی کلیوی اسث که پزشکان 
تشفیص داده‌اند هرچه رزودتر بایستی عسل جراحی 
شوت از آنجا که هزیته اين عمل كلا 


بیمارستان 


ETE 0‏ 
به اننظان قدتتهای خیر شما لحظه شماری می‌کنيم. 
ایزد پناهتان. 
۵ پلدا.[.ح از تهران 


| اجحافی به شما نشده است چراکه سود یلم وه 








نامه به سر دلیر ۱ 
| با عرض سلام و اذپ خذست همه شعا 
ان خوب و صمیعی و ارجمند عجله اطلاعات 
هنتکی | یا عرض پوزش همیشگی به‌خاطر تاخیر در 
ارائه پاسخ که نامه‌ها به دلیل کثرت نامه‌های رسیده: 

حامد کمالوند . نهاوند 
به مسوول #فحه جدول گفتالم که مساله را پیگیری 
کنند. جدولهای تود را برای قسمت جدول بفرستیه» ۱ 
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علی حضوری ءگن 
قطغاً منظور آقاقی پورثانی. کم‌لطفی به جامعه 
شریف معلمان نبوده پاست. آپن را مطعئن باشید- ۱ 
مطلب شعارادر مورد خواسته‌های بحق فرهنگیان به 
مسوول صفحه ترازو ار لا قاع داده‌ام. ۱ 
حسین داوودی .میاه | 
عوله اطلاعات هفتگی دار ت متعددی الست 
شما می‌توانید هر محللبی رای اوت دارید در قالب 
طنر. مقاله, گزارش, قصه و تهیه" رده و ارسال کنید. 






زهرا سرلک . الیگودرز 
مطلب شما در مورد بهار کمی دیقایه دستم رسید. 
به مرحال من هم با شعا معتقدم که ډ آبینه روبروی 


ماست تاما آدمها هم با دیدن تحول بهار قتحول شويع 
و زندگی دوباره را تجربه کنیم و جوان شوم از لحلف 
شما به مجله خودتان سپاسگزارم. 

علی اصغر صیاد لک . شیر از 

برای شما کارت موقت خیرنگاری سه م9 
شده است. ان‌شاءالله زر آینده شافد همکاا 
حوب شما تالم 

معمولاً شرکت‌های خودروسازی سود وکپ 
نمی‌دهند اگرچه باید بدهند) و لذاشما اگر دفت کتید چقدان 


صادر 
قلمی 


شمارا در نو سال رقم یک میلیون و چهارسصد هزار 
محلسبه سكلاب و لذا شما بايد به فسبت ۲۱ په ۲۴ 
پول خود را حساب کنید. با این محاسبات این‌طور می 
۵ ۳۵۰+ هد Je‏ +9 ۱ 
5۲۰۰ 5 
لذا لازم نیست که خیلی احساس خضرو و زیان ۱ 
کنید و خودتأن را رنج بدهید. اجحاف اصلی در چا ۱ 
دیزی جورت می یزد که فا وفتی اسیا ا نو 
صتعت خودرو باشد وضع همین است. ۱ 
اسفند بار کافلمی . نیز بز ۱ 
بخشی از نامه شما در همین هفته در بخش 
ناب‌های بیو اسطه به چاپ رسیده اسست. 
محسن ذوالففاری . ساوه 
مطلبی را که از کناب راهنعای خوشبختی انتخاب 
و ارسال کرده بودید, تاقص بود به هرحال از همکاری 
شایسته شما با سجله خودتان سپاسگزارم 5 
سمیه عبدالله پور . هشترود 
از طف تما متشکرم. این باز نامه شما درست 
چاپ شده است. 
تگارش بخش دوم سالهای خاکستر بستگی په 
حوصله و افقدام نویسنده دارگ 
فاطمه وفایینزاد . ساری 
از زحستی که بابت ارزیابی مطالب مجله کشیده اید 
سپاسگزارم. قطعه ارسالی را برای بررسی به سسوول 
صفحه شمر ارجاع رادم. 
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هفته اول تیرماء به دلیل 
تقارن با ایام شهادث دکتر 
بهشتی و ۷۲ تن از پاراتش از 
| چند سال پیش به عنوان هفته قوه 
هفته قرصتی فراهم می‌آورد تا 
مسوولان ارشد قضایی نظریات و 
پرتامه‌های خود را یه اطلام عموم 
پرسانتد و صاحب‌نظران و ناظزان 
تجولات به نقد عملکزد این بخش از نظام 
اقدام کنند. قوه قضابیه به دلبل حساسیت 
فعالیت‌ها و افتضای کارش که قضاوت در 
مسائل اخلاقی لست, به‌طور طبیعی همولره 
ترمعرض نقد و ارزیابی با اعتراض قرار 
دارد؛ اما منطقی تر دن اقدامات و مستدل‌تر 
شدن احکام ضابره از سطح و حجم انتقاذها 
در هقته قوه تضابیه هر چند گزارشهای 
متعهدتی از بخشهای مختلف این قوه در موضوم 
فعالیت‌های انجام شده ارائه گردید, اما پیش و در 
خلال آن نقدهای درونی جدی ثیز نسبت به این قره 
اپراز شد. چالب توچه این است که بر چند ماه 
گذشته صاحب منصبان عالیرتبه قضایی خود به 
عطرح انتقاد‌ها تسبت به لین قوه میادرت کر ده‌لند. 
آیت‌الله هاشمی شاهرودی در نزدیک به سمه سال 
ریاستش بر دستگاه قضایی انتقادهای جدی بر 
عجموعه قوه فنضاییه وارد کرده و نظام تضایی 
موجود وابا آنچه ابده‌ال امسلام است, دارای فاصله 
پسیار ترصیف کرده است. 
ایشان عاه گذشته در هعایش قضاوت ذانسرای 
ویژه روحالیت گفت: افقط حدود بیست درصد از 
پرونده‌ها قضایی است و بقیه دا می‌توان از طریق 
صلم و سازش برطرف گرد » 
رئیس قوه قضابیه همچنین با تاکید بر بازنگری 
در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: «ابن چه عدلیه‌ای است 
که هم محکوم علیه و هم محکوم. از نتیجه رسیدگی 
نار اضی هسنند؟» 
علاوه بر رئیس قره قضاییه, آیث‌الله گیلاتی 
رئيس دیوان عالی کشور هم کفت. «آنچه در قانون 
لساسی برای این قوه ترسیم شده, با وضعیت فعلی 
زمین تا اسعان فرق دارد!» 


< 
ڪڪ 













این انتقادهای درونی گرچه حکایت. از وجود 
پاره‌ای نارساپی‌های ساختاری و غير آن در دستگاه 
قضایی می‌کند که در بیط رین بیان نید ملجا و پند 
مظلومان باشد. اما در کنار آن آمازهای ارائه شده از 
عملکرد این دستگاه امید و ارکننده به‌نظر می‌رسد. ِ 

پراسلس آمار ارلئه شده در سال ۸۰ دیوان عالي . 
کشور به ۲۸ هزار پرونده رسیدکی کرده است. از این | 
تعداد ۱۴ هزار و ۷۷۲ پرونده کیفری ۱۰۸۴ مورد | 
حقوقی و۱۷۶۱ پروتده به دادکا خانواده مربوط لست ۱ 
در این میان آعار ارائه شده ار سوی دادسرای انتظامی | 
قضات حکایت آز ابن دارد که در سال ۸۰ از مجموء 
۵ برونده موجود در این دادسرا ۸۸۲۸ مورد 
مختومه شده است. این آمار می‌گوید در مورد ۷۸۴۱ 
پرونده قرار عنم تعقیب صادر گردید. ۷۰۰ سورد به 
صدور کیفرخواست رسیده و در ۶۰ میرد تقاضای 
تعلیق قضات صررت گرفته است. 

علیزاده رئیس کل دادگستری تهران هم در نیان 
عماکرد دادگاهها اشاره می‌کند که کر خالمی یا آقانی 
در سال ۷۸ در دادگاه خاتوانه شکانت می‌کرد, بین ۱۲ 
تا ۱۵ ماه به شکایتشان رسیدگی می‌شد. الان این وقت 
به چهار ماه کاهش پیدا کرده است. خیلی از این موارد 
راما در کمثر از چهار ماه رسندگی کرده‌ايم, این یک 





اسسال برخلاف سلهلی اخبر که در هفته قوه 
تضاییه مطبوعات بخصوص روزنامه‌ها به عطرح 
دیدگاهها و انتقادات خود نتسبت به دستگاه قضنایی 
اقدام می‌کردند. از این زاویه سالی کم‌رونق بود 
بیشتر روزنامه‌ها از طیف‌های مختلف نسبت به این 
موضوع رغبت چندانی نشان ندادند. 

روزنامه نوروز از جمله مواردی بود که طی 
یادداشتی با عتوان عقوه قضاییه, مشکل کچاست؟» 
این مساله را مورد توچه قرار داد در یادداشت وروز 
ضمعن استقبال از رودررویی مستوولان قوء قضاییه با 
خبرنگاران آمده لست: هبه نظر خی رسد که مشکل قوه 
قضاییه, کسبود فعالیت تیلیغاتی و ضعف در حجم و 
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در سال ۸۱ قوه قضانیه به 
۸ هزار پرونده رسیدگی ‏ 
کرده است که نزدیک په 1۵ 
هزار پرونده جنبه کیفری: . 


داشته است 







نیست که مسوولان آن کم مصاحبه می‌کنند و به 
میزان کافی با خبرنگاران کات وگو نمی‌کنند, مشکل 
قوه قضابیه ساختاری و دروتی است. مشکل قوه 
قضاییه همانطور که رئیس کنونی آن گفثه است. 
ریرانه بوشن این دستگاه و رکن مهم نظام است. قوه 
قضاییه بابد بتواند در ععل, خشنودی و رضایت افکار 
عمومی و به‌ویژه نضگان و صاحب نتفران رانسیت به 
عملکرد خود جلب کند, ۷ 

روزنامه نوروز افزایش اعتداد حقوقدانان و مردم 
مسبت یه دستگاه قضابی را رکن مهم اصلاحات در 
قوه قضاییه دانسته و ابراز نظر کزده است. قوه 
قضاییه از نظر استقلال و بی‌طرقی باید به وضعیتی 
برسد که دیگر شخصیتی چون آیت‌الله امینی در تماز 
جمعه قم تا این حد آزرده‌خاطر نیاشد که بگوید: 
عبزرکترین آسیب قو قضانیه این لست که اگر حکمی 
آمد. چنانچه از این چنام لست کاملاً تعیب شود و اگر 
از آن جنام بود. با ارقاق برخورد شود,» به نظر 
می‌رسد این سخن که دقیفاً نکرائی از سیابست زدگی و 
عدم استقلال این دسنگاه را بارتاپ می‌دهد. مشکل 
اصلی متاثر از انگیرّه‌های سیاسی نیز طرح سی‌شود. 
به نظر می‌رسد ارریانی متطقی و غیرشتاب‌زده 
عسعلکرد دستگاه قضابی پا دیدی منصفانه و 
هم‌چانیه‌نگر در شرایط کنونی از مهمترین نبازهای 
نظام قضایی کشور است که از سوی صاحب نظران 
باید صورت. گیرد, نوم برخوردهای قضایی با 
بسیاری از حقوقدانان را به موضمم انتفاد جدی از 
هریته ریادی برای قوه قضاییه تزد افکار عمومی ایچاد 
کرده اسشنت. 


وی نامه شاق جع ید 

«اعتعلد» عنام جدیدترین مطبوعه‌ای است که با 
ترتیپ انتشار روزانه پابه عرصه اطلاعرسانی گذارده 
است..ووزناده اغتماد که پس از روزتامه اتتضابی 
آسیا نخستین روزنامه چدید در چندین ماه گذشته 
است, نام الیاس حضرتی را به عنوان صاحب امتیاز و 
مدير مسوول بر ستون شناسنامه خود نوشته است. 
این روزناهه از بیسبت و سوم خردایماه اتتشار منظم 
خود را آغاز کرده و مدیر مسوول آن که نماینده تهران 
در عجلس. شورای اسلامی عی‌باشد: از نخستین 
سرمقاله پس از ارائه توصیفی از وضعیت کتونی 
جامعه اپرانی نوشته است »اعنماد به عنوان عولود 
شماره ۳۰۴۸ 














ار 
دارد در کنار خبرنگاران و تویسندگان جزان طیفی از 


از تجربه آنان به خدمت بگیرد.‌هرچند در این ميان توغ 
"مخاطب شناسی ابن روزنامه نیز قابل توچه بوده 


روزنامه لعتماد به روایت سرمقاله اولین شماره 
«تعامل اساسی با نخبکان» در کنار پیوند به هریای 
بیکران» مردم در تمام نقاط ایران و از همه قشرها و 
گروهها را سرلوحه اهداف خود قرار داده و مخاطبان 
خود را درمیان نخبگان و نیز سوم مردم» جستجو 
کرده, اما فضای کلی روزنامه نشان می‌دهد که توع 
مطالب برای مخلطب عام تتظیم و تدوین شده است. 

انتشار روزنامه اعتعاد در موقعیت کتونی هرچند 
په دلیل اقزایش اعضای جامعه مدنی نکته‌ای مثبت 
محسوب می شود اسا به نظر می‌رسد شرایط روائی 
جاسعه اقبال چتدانی نسبت به نشریات جدید که حرف 

وضعیت کلی معطبوعات از جیث تبراژ و جلب 
مخاطلب جکایت از نوعی دلزدگی تسیت به پیگیری 
بسپاری از مسائل و مپاحث سیاسی و غیرسیاسی 
می‌کند, افت نیراژ نشریات بخصوص روزنامه‌ها این 
نگرانی را عوچب شده که افکار عمومی و طیف 
کسترده مخاطبان و خولنندگان نسبّت به تا ثیرگذاری 
و موثر بودن اين جزء از جامعه مدنی دچار تردید 
شدند. هرچند قبض و بسطهای چندی که در چند سال 
اخیر و درپی چند دور توقیف نشریات ایجاد شده 
تاثبر زیادی داشته, اما به نظر می‌رسد نوعی 
سیاست‌گریزی و روی آوردن په مقولاتی جدید که 
دغدقه‌آور و خستگیرا تباشند. بیشتر مورد ترجه 
مردم قرار گرفثه است. لین موضو در صورت تشدید 
سی‌تواند حبات مطبوعاتی, را که ب اتنکایشان به فروش 
الست تهدید کند. آنچه مسلم به نظر می‌رسد, این است 
که مطبوعات مائند یک بنگاه لفتصادی یا به نوعی 
فرهنگی باید برای ایجاد زمیته موفقیت و جلب ابال 
عمومی پیش از اراثه, نیازهای عمومی را ارزیایی 
تعایند و در چارچوب رفع آنها برنامه کاری خود را 


تو اول 

. دادستان کل کشور اعلام کرد: دادستان اسبق 
تهران به اتهام فساد مالی زندانی شد. آکیهان ۸۱/۳/۳۰] 

- رمرگشایی از جعبه سیاه فیلم بازجویی‌ها (آزان 
ATI:‏ 

گفتگوی انتخاب با عضو شورای عرکزی 
کازگزاران. کارگزاران در جست‌وجوی نقش تازه در 
جبهه دوم خرداد, (انتخاب ۸۱/۲/۳۰) 

«معارنْ قوة قضاییه اعلام کرد ۵۵۰ میلیارد رال 
هزینه درمان و خوراک ندانیان, (جوان ۸۱/۴/۱ 

ء سالیات» ۷۵۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق ولرد 
شماره ۳۰۴۸ 


۳ روزنامه‌نگاران قدیمی و سابقه‌دار را جهت بهره‌مندی | ù‏ 














کشور می‌شود, یزار بی‌دقاع. (قدس /۸۱/۴) 

آیث الله امیتی: ارفاق. به یک جنلم. خاض, 
بزرکترین آفت تظام قضایی است. یراز ۸۱/:۱) 

قلپ شهر ایستاد! [آفریتش ۸۱/۴/۲) 

«تازه‌ترین گزارشها از زلزله, ۱۷۰۰ کشته و زخمی. 
(رسالت ۸۱/۴/۲ 

,علیزاده با تا کید بر اجرای اطلاعیه دادگستری: در 
مورد عنم تبلیغ جاتبدارانه به تفع آمریکاء اعلام کرد 
دادگستری عقب نشینی نمی کند! (آزاد ۸۱/۴/۴ا 

. اظهارات ضد و نقیض در مورد طرم اشتفال. 
ANT)‏ 

واکنش انتقادآمیز کرویی نسبت به مبخنان یک 
عضو سازمان مجاهدین لنقلاب اسلامی 

برای ما یک عنران «حجت الاسلامی» باقی عانده 
بود که می‌خواهند آن راهم بگیرند. 

. جهالگیری در گفت‌وگو با حیات نو- وزارت 
صنایع با واردات خودرو موافق است. احیات نز 
(ANI‏ 

.ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم؟ موافقان 
و مخالفان: طرح را کارشناسی نکرده‌اند. (جام چم 
(AVI‏ 

+ وزیر کشورا برخورد خشن با اظهارنظرهای 
قانوئی زمینه‌ساز بحران است. (صدای عدالت ۸۱/۴۸۵ 

- یونسی در مورد پیگیری پرونده فتل‌های 
زنجیره‌ای از مطبوعات کمک خواست: 

وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اضل قضیه 
فر اموش شد. (۸۱/۴۵) 

.با تقدیم کزارش ویزه به رئیس خمهوری قوت 
گرفت: زمزمه‌های ترهیم در عتاد افتصادی دوات. 
(لتتخاب ۱۸۱۸۴۵ 

.در گفت‌وگوی نوروز با فرماندهان پلیس نورد 
سمو ال قرار گرفت: 

پرخوردهای پلیس با جو اتان. انرز ور ۸۱/۲۸۸) 

اعتراض خاتعی په سوهاستفاده از روشنفگری و 
اصلاح طلبی. (انتخاب ۸۱/۴/۸ 

.در بیدار دییرعل و اعضای شورای عالی زب 
هدیستگی با مزاجم قم بدون حمایت مردم هعه چیز زا 
از دست می‌دهیم. [همبستگی 1۸۱/۴۸۸ 





| ¦ © بازتاپ 

















0 احمد .اف الصا این موزل چندات 3 
؛منلسپ ل ت االبته با عرض معذرت) چون اغتماد ! 
ازمنی صول کے عی‌گیرد که دلدادگی باشد و اعتقار! 
إوجود دلشته .ها چون به غزب تقد دایم 
|نمی‌توائیم به اعتماد داشته باشیم. برنام‌زیزی | 
فرهنگی غرب مج داورو در | 
۱ شما بالاخره استفاده از 
آنتن‌های ماهواره‌ای | می‌شود؟ 

0 فریبا . س تکنه کی یک کي پدون مه | 
الست و عمومیت غیرقال انگاری درد و همچنین | 
ضرورت اچتناب‌تاپذیری #ارد با این توصیف من؛ 
!معتقدم استفاده از اين آنترگم با شرایطی عمومیت| 
|پید خواهد کرد.الیته با آهدن ابونت چندان نمی‌شود] 
ودر مورد آنتن‌های ماهواره‌ای س لت گرفت. 
۱ 0 منوچهر . ۰ همین الان هم بسیاری از اکن | 

ثهران و سای شهزرستانها از ایتیا می‌شود. ۱ 

ایا هم بای مدش توا جلو آنا گرفت. انا در ] 
| مجموع فکر نکنم به صورت قطعی و ۸ بشودباآ | 
!مقابله کرد. ما باید فرهنگ استفاده از قلوژی رادر؛. 
!جریان جامعه بیندازيم. خطر در همه زندگی ؟ 
وجود دارد .در حلورت. در جهع» در شب, رون ٣ي‏ 


افزاد را مسلح کره به قرهنگ ثاب و مطهر | تا 
مقابل خطرات و جوادث واکسینه شوند. 

ما باید جلو فرهنگ غرپ بابسستیم: ای ویر 
اغیرقایل اتکار است. اما روش دارد؛ پاید کار د ما! 


وبیست و چند سال وقت داشتيم تا اساس انيار 
؛فرهتگی خودمان را شکل دهیم و لسنتحکام ب 
اما متاسفانته مر کین ادما روی اک 
| امروز از ابن چیرها می‌ترسیم, 
۱ 0 احسد .القد چیزژی که به ضرر جامعه است : 
وكنتول شود. باید محد ود شود و یعضاأباید محو 
الین چیزها در بسیاری از موارد مثل سم مهلک ی 
بابد هار هدم کرد چون شید خیلن ما از مشر 
!و مشکلات و تبعات فراوان 7 کا و هرساز 
اجامعه ما یک چامعه پاک و سنزهباید باشد.جوان 
+کنجکاو است و اگر مولردی را مشاهده کا از صفحه 
؛تلویزیون طبعاً به متبال آن خواهد گذشت و به‌تاچار 
!خود رااز طریق دیکری ارضاء می‌کند. 
0 علی . ح اگر آنتن‌های ماهواره آزاد شوند.! 
فاتحهچوانان ماخوانده شده است همین الان که آرزان! 
یمیت از سر و کول همدیگر بالا می‌روند, قردا چه! 
!می‌خواهند بکنند خدا می رالد ,هن قبول دارم که که زان ! 
افرق گرده است: ما خره شرم و حیا در هر زمانی | 
لام و ضروری لست. برای چه بعضی‌ها جوش | 
می‌زنند که ماهوازه آزاد شود؟ هیچیک از فرزندان ما! 
بر امان 1 نخوافند مود, م ممه ععصدیت رده می شنک ۳ 
| مسموم و آلوده می‌شوند خدا کند ماهواره آزاد نشود. : 
OOO‏ 
این چکیده‌ای از مصاحبه چند ساعته با این عزبزان | 
!بود. . البته برخی از صحبت‌ها وا با توجة به تذکرا 
مصاحبه‌شوندگان چاپ نکردیم. ساعت ٩/۳۰‏ شب را نشان ¦ 
i‏ از آخرین مصاحیه‌شونده خداحافظی کردم 


ی ج 









Sm 


ابر ان در رادیوهای بیگانه | 


رلرّله ویرانگری که سه استان قزویر 





ان و 


زتجان را درهم کوبید. انعکاسی کسترده اد سیم در 


جهان داشت و افکار عدومی جهانیان رال خود جلب 
کرد به طوری که بسباري از کشورها43 همدردی با 
حادثه دیدگان پرداخته و سازمانها و6 جامم بین المللی 


ین مساله دی وادیوهای ي له نیز عورد توجه 
اک و ر 2 متلق عیبری ز 
تطیلی به بررسی آن پرداخت 











آنچه بیش از همه د فت نظظر جهالیان وا به 
مسباله زلزله جاب کند.تعقلٌ کشته‌ها و مجروحان و یا 

آمار خرابی‌ها تبود. بلک هعدردی دولت آمریکا و 
اعلام آمادگی کاخ فد برای ارسال. کمک‌های 


بشربوستانه» برای 3 له زدکان نود که با واکتش 


در این موردآدیو آمریکا نظریات ریچارد بوچر . 
سخلکوی وزارت آسور خارجه ابن کشور.راعتعکس 


کرده که در و آمده پیشنهاد کمک آمریکا از طربق 
سفارت سوئال در نهران به دولت ایران تسلیم شده 
اسمت, به گنف وی: صواد غذانی. وسایل تصفیه آب و 
مسکن موک از جمله کمک های پیشنهادی می‌باشد ,۱ 

بوچ گفت: «رئیس جعهوری در ببائیه خود 
کات براو کمک به اتسانهای آسی دیده حد و عرز 
سیاسمل [ جود ندارد و ما برای کمک به مردم لیران در 
حد نبا تمایل آماده‌ايم.» 

9 رآدیز در ادابه می‌افزاید؛ گزارش هیات 
کار انی ارعان ملل که از مناطق مدع 
زلرفارده دیدن گردةھ نشان می‌دهد که زلزله احير 
۷ کشته ۱۳۰۰ مجروح و ۵ هزار خانوار بیخانمان 
د ی گذارده که شمار آئان در مجعوع به ۲۵ هزار 
۰ می‌رسد. در همین باره بی,بی.سی . رادیو دولتی 
لیس ,نیز در برناهه جام جهان نعابه بررسی عساله 

#داخت و اعلام کردابرای کمک به زلزله‌زدگان ایرلن 
| از طرف رئیس جمهوری ایالت متحده و پاسخ مثبت 
خاتعی به ابن پیشنهاد در محافل آمریکایی په عنوان 
کامی امیدوار کننده در چهت کاهش تنش در رولبط دو 
کشور تلقی شده است 
به گزازش این رادیو.بوش گفته است: »برد و رنج 
انسان: اخثلاف مسیاسی نمی‌فهمد.» بی‌بیسی در 
اداه گزارش خود به نقل از سخنئوی وزارت خارچه 
آمریکا آورده ایالات متحده از آمادگی ایران برای 
پذیرش کمک‌ها مطلع است و اقدام برای ارسال 
وسایل افدادی به جریان افتاده است:» 
این رادپو به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس 
اعلام کرد: یک مقام سازمان آغاز توسعه بین المللی 
گفته. در حال حاضتر ۵۰ هزار دلار برای کنگ های 
فوری آنسانی در اختیار این کروه قرار گرفته و دفتر 
کمک به اسیب دیهان خارچی در تدارک اعتبار 
سخصسوصی برای کمک په زلزله‌زدگان ابران است که 
در اختیار سازمان صلیپ سر جهائی قرار خواهد گرفت. 
در همین حال رادیو اسرائبل نیز به سناله زلرله 
پرداخت و اعلام گرد با رجود ابراز آمادگی کشورهای 
جهان برای ارسبال کمک به.. 




















تقبه در صفحه ۴۱ 





نگاهی به چالش کشور ها درباره رهبری عرقات 
ستنان اخبر جورج بوش رئیس جمپور آمریکادر 
کاخ سفید درباره خاورمیانه اگر چه موضوعات 
جدیدی در بر نداشت, اما حاوی یک عساله مهم بود که 
برای فلسطینی‌ها و اسرائیل سشکل آفرین و یا راهگشا 
خواهد نود" زیرا لگر قراو باشد تحولی در وضصعیث 
خاورمیانه صورت. بگیرد. بايد در برخی از برنامه‌ها 
تمدید تفار کرد و اوشاع جدیدی ایجاد کرد؛ چون 
کسائی که قدرت را دز فلسطین و اسرائیل به دست 
دارند. در دهه‌های کشت بر سرقذوت بودند و 
مخالفت و.رقابت آنها به صبورت یک مشکل سنتی در 
امده است؛ به همین اليل از مدتها قبل زمزمه تغبیر 
رهبران دو طرف مطرح شده آاست 

اسرائبل و اخبرآبرخی از دولعردان آمریکانی به 
انتقاد از عرفات بر خاسته و براين اسر تا کید کرده‌اند که 
عرفات در خفا از آقدامات گروههای تندرو فلسطینی 
حفایت می‌کند و خامی آنهاست. آنها معنقدند برای 
استقرر صلع بر این سرزمین پاید عرفات جای خود 
رابه شخص دیگری بدهد. 

در مقابل, قلسطیتی‌ها نیز به انتقاد از اسرائیل 
پرداخته و سباستهای شارون را عاملی برای تشدید 
اختلافات و استعرار للداماث شهاوت طلبانه می دانك. 

سوال اصلی این است که اگر شارون جای خود را 
به شخص نیگری از جنام لیگود با حرب کار گر بدهد و 
حتی عناصری که طرفدار تشکیل کشور مستقل 
فلسطین و صلح پا فلسطینی‌ها هستتد روی کار بیایند 
و در جثام فقابل ثبز. عرغات از قدرت کناره برود و 
شخص دیگری به چلی او برگزیده شود. آیا صلم و 
آرامش به این سررمین بازمی‌گزدد و زمینه درگیری و 
نزام از بین خواهد رفت و یا اینکه این عسائل بهانه‌ای 
برای تصفیه حسابهای شخصی و گروهی می‌باشد؟ 

شواهد لمر حکایت از این واقعیت دارد که جهانیان 
در تلاشند وله رابرای صلع و آشتی هنوار سازند و به 
جنگ و اختلافی که بیش از تیم قرن بر این سرزممن 

مشکل اسلی, وجود شخص پاسر عرقات به 
عنوان رهبر فلسطین و پا آربل شارون در عقام نخست 
وزیر آسراثیل نیست. بلکه آنچه حالز اهمیت است. 
پدیرش صلع از سزی مردم دوطرف است؛ بعضی 
اسرآئیلی‌ه؟ و فلسطینی‌ها به ین توافق برسند که 
زندگی مسالمت آمیز در گار هم به تفم آنهاست و 
صلح منافع بوطرف رانامین می‌کند . 

لکر به زمینه‌های تاریخی موضوغ نگاه کنیم. این 
دی قوم حتی بیش از ابتکه کشوری به نام لسرائیل به 
وجول آید با یکذبگر در ستیز بوذند و علیه هم 
وضع گیری مي‌گردند. اغراب و بهودیان فلسطین 
پیش از آنکه انطستان پس از جنگ چهانی قیمومیت 
فلسطین را به دسست بگیرد, در کتار یکدیگر دوستانه و 








| می کت در وزات کنارهگیری هرقات: ۱ 


انها مي توانند ای او را بگیرند.. 


به سورت مسالمت آمیز ژندگی مونگردند: ولی از 
زعانی که بر تشکیل دولت بهود در ابن سرزمین تاکید 
شد و بالفور وزیر خارچه وقت انطیس آن رآ مورد تابید 
قرار داد وزق برگشت و رابطه دوستلته و مسالمت آمیز 
جای خود را به رقابت و ستیز داد آنچه انن روزها در 
فلسطین ناهدیم ريشه در همان مساال و رقات‌ها دارد 
رای سازهان علل در سال ۱۱۳۷ به تقسیم 
فلسطین و تشکیل دو کشور در این سرزمین اختلافات 
را ععیق‌تر کرد و راه را په جنگ عبان آنئها فعوار 
ساخت., جنگی که در سال ۱۹۴۸ آغاز شد تا امروز به 
حسورت‌های مختلف اداه داشته است. استمرار جنگ 
عللا وه بر کشتارها و اشفال از ای که در بی داشت. یه 
تخریب روابط عبان افوام انجامید. در این فرقعیت بود 
که شعارهای اقراطی از سوی طرفین سر داده شد 
اسر اثبلي‌ها که در جنگ با اعرآب به موفقیث های قابل 
توجهی دست پافته بودند, شهار تشکیل امپراتوری از 
بل تا قرات وا سر داده و ندعی بودند که در این ر استا 
تلاش خواهند کرد لو عرض فلسطینی‌ها و اعراب نیز 
اعلام می کر دند اسرالیلی‌ها را به دریا خو اهند ریخت. 
مشکلی که از ارلبن روز تصویپ طرح نقسیم 
فلسطیین در سازمان ملل بروز کرد و تاکتون برجای 
مانده, عدم تحقق تشکیل کشور مستقل فلسطین بوده 
است. به این دلیل که از همان رمان اعراب به مخالفت با 
این پیشنهاه برخاسته و آن رانقی کردند؛ ولی امروژه 
پس از ۵۰ سال جانعه چهانی. آعریکاء روسیه. انحادبه 
اروپا و سازمان ملل بر تشکیل کشور مستقل 
فلسطیتی تأکید می‌ورزند. عرفات رهبر فلسطیتی‌ها 
حتی برای کاسنن از بخالفت‌ها و اختلافات در مقاله ای 
که در روزنامه‌هابه چاپ رسید, بر دو منساله تا کید 
کرد که حائز اهعیت می‌باشد, عرقلت صراحتاً اعلام کرو" 
ادخو لستار تشکیل کشمور مستقل فاسطین در ۲۲ درد 
اراضی شاعل کرانه غربی و وار عَزه می‌باشد که در 
پی جنگ #روزه سال ۱۹۶۷ به لشقال اسر اتبل ب رآمده الست 
۲ بیت العقدس به صورت پایتخت مشترگ 
اسر اثبل و کشور مستقل فاسطین درآید. 
عرفات و رابین نخست وزير پیشین اسرائیل با 
امضبای توافق‌نامه صلم اسلو گاسهای اساسی درچهت 
حل اختلافات بز داشتند؛ اما مسائلی مطرح گردید که 
روند صلع رابه تعویق اندگخته و مالم نزدیکی آنها شد. 
با رزی کار آمدن اریل شارون از جام راستگرای 
لیکود و روندی که در پیش گرفته شد روز نه روز 
اوضاع وخیم‌تر شد به طوری که هر روزه از موی 
فلسطیلی ها شاه الدامات و عملیات شهادت‌طلباته 
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هستیم و از سوی اسرایل نیز حعله به سرمین‌های 
فاسطین و قتل عام فلسطلینی‌ها: 

در چنین شرایطی به نظر می رسد لجبازی‌ها سیب 
وخیم تر شدن آوضام شده است. شارون تصور ۱ 
می‌کند. با سیاست. باژوی آهنین قادر به مهار 
قابطین ها بوده و می‌تواند انتفاضه را متفگ سعازد. 





| | اا با تسد ا n‏ 


| موقعیت بحرانی. اکر همه گروهیا از گذشته خود جدا 
ُ1 | شنوند و راد تازه‌ای وا در پیش گیرندء عی‌توانیم با تور 








"عرقات نیز که خود را در مقابل مردم فلسطین عتعهد ۱ امیدی به تاریکی مو جود پیرور شویم. پرقراری صسلم 
می‌داند. حاضر به تن دابن به جولسته‌های شارون ‏ 
نضده است. رقابت و تا حدودی لجبازی آنهاء بها 


_ تیازمند رهیر جدید فلسطینی است. عن ار مردم 
فلسطین می‌خواهم رفیر جدیدی التخاب کنند. رهبری 
وخیم‌ثر شدن بیش از پیش اوضام منجر شده و | که با ترور به وجود نیامده باشد.۷ 
اعتراض چهانی را درپی داشته است: بوش تاکید می‌کند. عزماتی که عردم فلسطین 
و این مان یکی از مسالی که رم رب " رهبر جدید. بنیاد جدید و آرایش لمئیتی نویتی داشقه 
سوی آمزیکا نیز مورد تابید قرار گرفته تعویض | باشند. آسریکا نیز از ایجاد کشور موقت فلسطین تا 
عرفات با یک رهبر جدید فلسطینی است که در الیل | زماتی که مرزها و حاکمیت آن در حل و فصل نهابی مسائل 
مورد اقراد مختلفی عطرح شده‌اند. خاورمیاته حل شود حمأیت همه جانبه خواهد کرد.» 
بخالفان عرفات را بايد به دو دسته تفسیم کرد: این گروه تصور می‌کتند با انتخاب رهبر دید 
هر یگ از ابن گروهها اهداق و مسائل خاص خوددا | برای فلسطین می‌توان صلح و آرامش را به لین 
دارند, این گروهها عبارتند ازا سرزهین یاز گرداند؛ زیرا عرفات به ین دلیل که سالها 
۱ جتاحهای فلسطینی که مخالف سیاست‌های | در کوران مبارزه قرار دلشته و با اسرائیل خضوصاً 
عرفات هستند و او را متهم به سازش با دشمن. | رهبران کنونی آن در چالش بوده باید جای خود رابه 
می‌کبند. این گررهها با اقدامات لننایی واعقابله با | رهبر جدیدی بدهد.اگر چه آنهانامی از کسی نبرنه‌لند. 
تهاجمات لسرائیل, به آشفته‌تر شدن ارضام کبک ولی مشخ است که رهبر جدید فلسطین بای 
گروههای فلسطیتی را که دست به عملیات 
| شهادت طلیانه می‌زنند, سرکوب کند و مانم 
امریکا و اسراثیل ععتقدند عرفات 
نتوانسته و با نخواسته در این هسیر قدم 
بردارد. اما در همین مورد صالب عریفات 
اصلی‌ترین مذلکره کننده فلسطیتی معنقد 
است: #ردم فلسطین عرفات رابه رهبری 
خود برگزیده‌لند و جهانیان و بوش رئیس 
جمهوری آمریکا باید به این انتخابات 
دمکراتیک عردم,فلسطین احترام بگذارند.» 
شارون نخست وزير اسرائیل با انتشار 
بیأنیه‌ای اعلام کرد. مبارها گفته شده زمانی که هعه 
ترورهاء خشونت‌ها و تحریک‌ها خاتمه یابد و دولت 
خودگردان اصلاحات واقعی را انجام دهد و رهبری 
جدیدی در راس این دولث قرار گیرد. آنگاه صحبت کودن 
و پیشرفت در سطوح سیاسی ممکن خواهد بود.» 
انتقاداتی که درباره ساختار دولت خودگردان و 
رهبر فلسطینی‌ها شدت گرفته. سنب شده عرقات 
ژاتویه سال ۲۰۰۳ را زمان انتخابات پارلسانی و ریاست 
جمهرری فلسطین تعیین کند و قول بدهد در ۲ تا ۲ ماه 
آینده سرویسهای اسنئیتی, مالی ي قضایی دول 
خودگردان را نیز مورد بررسی قرار دهد بوش در 
کانادا در اجلاس سران ۷ کشور صنعتی یار دیگر بر 
مواضم خود تاکید کرد و گفت: رای فلسطینی‌ها 
رهبر لنتخابی لازم است و فلسطینی‌ها په یک قانون 
اساسی نیاز دارند.» اما چک استراو وزیر خارجه 
انگلیس گفت. اگر عزفات انتخاب شود. انکلیس او را 
طرف معامله و کقت وگو تلفی خواهد گرد:» 
به این ترتیب. راد برای برگزاری انتخابات در 
فلسطین هموار شده و دولت خودگردان نیز یک قالب 
دموکراتیک پید! خواهد کرد؛ لذا با توچه به موقعیت 


6. ۴ 


بوش و شارود بر تغییر عرقات از رهبری 
فلسطین تا کید دارند 


کرده. به هیچ وجه مایل به هسکاری و همراهی با دولت 
خود گردان نیستند. سیاستی که ابن گروهها در پیش 
گرفته‌اندنا وجود تعداد اندک,آنها به این دلیل که 
توسط وسانه‌ها بزرگ شمایی می‌شود, از سنوی 
اسرائیل, به حساب عرفات گذارده می‌شود. این 
گزوغها و شخصیت‌ها تصور می‌کتند با کتار زدن 
عرفات عردم و جامعه چهانی به آنها روی عی‌آورند و 
آنها را یه رهیری فلسطین انتخاب خواهند کرد 
درحالی که آنها علاوه بر لینکه قادر به جلب اکثریت 
مردم نیستند. تعی‌توانند رضایت جاععه مین المللی را 
نیز جذب کنند. همین مساله در سورت برکناری 
عرفات اوضام را آشفت‌تر خواهد سباخت. 

۲ شارون نخست‌وزیر اسراشل وبرخی ار دولتعردان 
آمریکا که مدعی هستند عرفات در پپشت تماسی اقدامات 
شهادت طلبانه قرار دارد و این اقدلسات را هدایت می‌کند. 

سخنان چند روز پیش جورج پوش رئیس جعهور 
آریکا در این مورد حائز آهمیت می‌باشند: او ضراحتاً 
اعلام کرد «برای فلسطلینی‌ها پذیرفتتی نیست. که در 


بدبختی و اشغال زندگی کنند..۷ عرفات به نظر نمی رسد کسی قاذر به رقلبت با او باشد. 
وی افزود. دیدگاه من ایجاد دو کشور است که در حتی کسانی که مخالف دو آنشه او بوده و همواره 
سلم و امثبت در کثار هم زندگی کنند,» سعی در انتفاد از او داشته اند. 
بوش پس از این مقدمه چیئی‌ها می گوید: «در ابن ۱ 9 
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" مرداد ۱۳۳۲ استمرار یاقت. اگز چه در 















۲ 

محموذ جعفری گوهینانی اژ: بم ۱ 

علت و اجه قبام ۳۰ تیر ۱۳۲١‏ را شرع دید ۱ 

۵ایران دگاقاریخ معاضر خود با فراز و نشیب های ۱ 
بسیاری مواجفبوده است. این فراز و تشیب‌ها 


تقایل سنت‌گرایان آل لصلاح‌طلبان داشتة که حاقت 















خصمانه و خونین که خود گرفت و با درگیریهای 
خوتبار همراه بود و کاهقنیز در قالب بعثهای سیاسی 
پارلمانی پن گرفته شد 
زمانی قم دخالت بیدا 
گروه و چناج سنگین کرد و 
افنآد. 
در زمان محمدعلی شاه او د 


ان کفه ترازو رابه نف یک 
لات در مسپری دیگر 


با خوف »"فرمانده 


قزاقها دستور داد با کلوله باقفن مجلس نهال 
دعکراسی را از بین یبرد تا موفقیتی 4# بست بیاورد- 
کودتای ۱۲۹٩‏ سیدضیاه‌الدین] طباطیایی و 


رضاخان نیز نوعی تقابل بود. در ۱۳۰ 
ارتشهای بیگانه به دوران ۲۰ ساله اول پلیان 
دادند و آیران وارد عصر جدیدی ذر حفت سیاسی 
خود شه که این دوران سراسر تجرک و بای تا ۲۸ 
فلال ۱۱۲ سالی 
که ایران شاهد رویارویی و نقابل به‌ها و 
سبیاسیون بود حوادث بسیاری به وقوع په آنا 
در میان آنهاء پر خی رویدادها: هم تا ثبرگذار : ود هم 
در تاریخ ماندگار شد. 
در انن ميان حادته ۰ تیر ۱۳۳۱ از جملا حولوت. ` 
تا ثیرگذار می‌باشمد, زیرا در این رود با استعفای 9#: 
مصدق از نخست‌وزبری و سپردن سکان کشو( ي 
قوام السلطنه, مردم به حیابانها ويختند و به مد 
نخست‌وزیر و درلت جدید برخاستند, قوام که ۲ 
بیائیه‌ای که بر آن برسرکوب مخالقان تاکید شده 
قدم به هيدان گذارده بود, زماتی که با ۹ FF‏ 
یکپارچه مردم مواجه شد, ناگزیر به کٹاره‌گیری گردید 
و تتوانست دولت مستعجل جود را ادامه دشد. 
کذارگیری قوام پس از قیام ۲۰ تبر و 
نخست وزيري عجدد دکتر عصدق در دوران على ۴ . 
شین سنعت نفت. این واقعیت را آشکار ساخت که 8 
حضور قدرتمند و آگاهانه مردم در صحنه می‌تواند 
مانم شکل‌گیری و تحفق هر توطله‌ای شود ولی 
مرچند در. ۲۰ تین ۱۲۳۱ مردم پا حضور خود در ۱ 
صحته ساتم موفقیت دربار و جتام مخالف ملی شدن 
تفت شدند: ولی اوضاعی به وجود آمد که چند ماه بعد 
همان جنام با کمک آمریکا و انگلیس در ۲۸ مرداد 
۲ دست به کودتایی زد که هم دولت مل دکتر 1 
مصدق را سرنگون کرد و او رایه زئدان افکند و هم ۲ 
کنترل نقت کشور را به یک کنسرسیم چند ملینی 
سپرد که سالها به بهره‌برداری از تفت ایران پرداخت. 
گر ۲۸ مرداد ۲۲ را با ۳ تیر ۲٩‏ مقایسه کنیم. په این 
وافعیت پی خراهیم. برد که حضور و عدم حضور 
مردم در صحنه چه نتایج و عراقبی می‌تواند در پۍ 
دلشته باشد, 
































شرکت ملی پالایش و 
پخش قرأورده‌های نقتی. 
املام کرد که در سال ۱۳۸۰ 
روزانه ۱٩۱‏ فیلیون ليتر 
فرأورده‌های نفتی در انران 
مصرفت شده است که سه درز صد 
پیشتر از مضرف سال ۷۹ و ۱۳ 
درصد بیشتر از پیش بینی برنامه 
سوم توسعه برای این سال برده است. 
هصرف بنزین در سال ۸۰ روزانه 
۶ میلیون ليتر بوده و با توجه به افزایش 
تعداد خودروها در سال ۸۱ و دیگر عوامل 
از جمله اينکه دنزین لیتری ۵۰۰ ریال در 
سال ۸۱ با احتساب مقدار تورم ساليانه, 
درحقیقت ارزانتر از بنزین ۴۵۰ ریال سال ۸۰ 
است» پیش‌بینی می‌شود که مصرق بنزین 
برای سال ۸۱ به حدود ۵۰ میلیون لیتر در روز 
لا سم 
از سوی دیگر قبمت تمام شده بنزین با 
احتساب قبست نفت خام عصرفی پالایشگاهها. هر 
لیتر ۱۸۰۰ زیال آمنت. بنابراین یارانه هر لیتر بنزین 
۰ ریال است. از انجا که در سال ۸۱ چهها بیش 
از ۸ میلیارد ليتر بنزین در ایران عصرف خواهد 
شد. پارانه هر زوز بئزبن ععادل ۶۵ میلیارد ریال و 
پاراثه کل بنزین مصرفی در طول سال معادل ۲۳۷۰ 
میلیارد توعان خواهد بود 
با توجه به آینکه کل بودچه عمرانی کشور دز 
لابحه بودجه دولت حدود ۵۴۳۲۰ میلیارد تومان است. 
به این ترتیب متها پارانه بنزین در سال ۸۱ تزدیک به 
۵ درصد کل بودچه عمرانی کشور در همین سال 
اسبت. 
رئيس محترم جمهور در جلسه اخبر مجلس 
شورای اسلاهی اعلام کرد که بیش از دو هزار طرح 
ملی و بیش از ۴۵ هزار طرح استانی نیمه تعام در 
کشنور وجود دارد که برای اتمام آنها به بودجه‌ای ۲۱ 
هزار میلیارد تومانی نیاز است, 
این بدان معتی است که اکر دولت, طی سالهای 
آینده هیچ طرح جدیدی را آغاز نکند و با اختصاص کل 
بودجه عمرائی کشور. نها به انعام طرحهای نیمه تضام 
بهردازد: اتمام آن: در صسورتی که ذر سالهای آینده نیز 
معادل بودچه تعیین شده در سال جاری به امر عمرآن 
اختصاص پاند, چهار سال به طول خواهد انجامید. 







حال آنکه بارانه کل سوخت کشور سالانه معادل ۱۰ 
هزاز میلیارد تومان, یعنی بیش از ۱۸۵ دزصد کل 
پود جه عموانی و بارانه بنژین نردیک به ۴۵ درصد این 
بود جه است. 

قابل توجه اینکه دهک نخست. جمعیتی کشور 
ایعنی روتمندترینها! حدود ۴۰ برایر دهک آخر 
جمهیتی کشور لیدفن فقیرترینها] از پارا بنزین > 
خداهرا برای حسایت از قشرهای اسیب پذیر جابعه 
پرداخت می‌شود .برخوردارند! 

دو سال پارانه کل سوحت در کشور. معادل 
بودچه موردنیاز برای اتمام کلیه طرحهای نیمه تعام 
است به ویژه که تا این طرحهابه اتمام نرسند. استفاده 
از سرمایه‌هایی که تاکنون در آنها هزینه شده ممکن 
نخواهد شد به این ترتیب بیم آن می‌رود که به دلیل 
طولاغی شدن این طرحها. سرمایه‌های فراواتی که تا 
این لحظه در انها هزینه شده. از بین برود. 

اکر تنها یارانه بنزین به امر اتعام طرحهای نیحه 
کاره اختصاص یابد. هر ساله به‌طور عتوسط هزبته 
اتمام ۲۲۰ طرح ملی و بیش از پنج هزار طرح استاای 
تا مین می‌کردد. 

از سوی دیگر با توجه به اینکه برای هر لیتر بنزین 
۰ ریال بارانه تعلق می‌گیرد و با درنظر آوردن 
اينکه در سال ۸١‏ در عجعوع ۸ میلیارد لیتر بنزین 
مصرف خواهد شد, می‌توان کفت که برای هریک 
تومان پارانه برای هر لیتر بنزین بیش از ۱۸ میلیون 
تومان یارانه از بت العال اختصاص می‌پابد با از بایت 
هر ریال باراته کاهش قیمت هر لیتر بنرّین, یگ میلیارد 
و هشتصد میلبون توعان از بیت المال حارج می‌شور! 

آیا واقعاً بهترین راء هزیته کزدن سرعایه‌های 
عوسی اختصاص چنین بارانه‌ای به بنزین است که 
حدود ۲/۵ برابر بوسچه عمرانی استانی کل کشور 
است و سهم ثروتمندان در آن ۴۰ برابر محروعین؟ 
برای آینکه ابعاد بزرگی بارائه بتزین بیشتر قابل لس 
باشد. به لابحه بودچه سال ۸۱ مراجعه کرده و پارانه 
هر ریال بنژین را با بودجه امور مختلف مقایسه 
می‌کتیم؛ کل بودچه اختصاص پافته برای رفع تقاط 
حانثه‌خیز جاذه‌ها ۱۱ میلیارد تومان یهنی مطأیق با 
پارانه شش ریال در فر لیتر بنزین است. این 
درخالیست که بزای ترعیم ۵۰۰ نقطه حادثه‌خیز 
جاد+‌ها. عدود هشمتصد سلیارد توعان بودجه مورد 
نیاز است که با قرض آنکه هر سال همین ۱۱ میلنارد 
تزعان بودجه په زفع نقاط حادله حير جاده‌ها 











اختمناضی بابد: بیش لر فشتاد 
أ سال طول خواهد کشید و به باد 
داریم که در سبال گذشته بیش 
از نوزده هزار تفر در تصادقات 
چاده‌ای جان باختند! 

اگر ۴۳۵ ریال از بارانه هر 
ليتر بنزین به رفع نقاط 
جادثه خی ز راههای کشور 
اختصاضص بابد کل بودچه 
مورد نیاز برای رقع نقاط 
حادته خير تامین خواهد شد و 
| در ثتیچه جلوی بسیاری از 
تلقات گرفته عی شنود. 

۲ یال از بارانه هر لیتر 

بتزین معاذل کل بودچه آبرسانی 
به ۷۶ شهر کشور است. کل بودچه عمرانی استان 
سعنان, معادل * ریال بارانه هر لبتر بتژین .استان بر د. 
هفت ریال بارانه هر لیتر .استان قم. کمتر از هشت ریال 
ر استان زلزله زده قژوین. کستر از ٩‏ ريال بارانه هر ليتر 
بنزین است. به عبارت دیگر, اگر تنها ۳۲ ریال از بارانه 
هر لیتر بنزین به بودجه عمرانی استانهای یزد. سمنان: 
قژوین و قم اختصاص یابد, بودچه عمرانی این 
استانها دو برابر خواهد شد. 

و در نعونه‌هایی دیگر, درحالی که ۱۳۰۰ ریال 
پارانه به هر ليتر بتژین تعلق می‌گیرد: بودچه برنامه 
اماد .و جات آسیب‌دیدگان کل کشور. معلال ۱۳ 
ریال از بارائه هر لیتر بنزین است. بودجه برنامه بیعه 
درمان روستابیان معادل ۲/۵ ریال از بارانه هر لیتر 
بنزین است: بودچه برنامه حمایت از زنان و کودکان 
بی‌سرپرست معادل دو ریال از پارانه هر لیتز. بودجه 
برنامه بیمه اجتماعی نبازمندان و محروعان معادل ۱/۲ 
ریال ار بارانه هر لیتر. بودچه برنامه پیشگیری از 
معلولیتها و آسیبهای اجتماعی معادل ۶۸۵ ریال از 
یارانه هر لیتر بتزین و در نهایت بودجه دفتر مناطق 
محروم ریاست جمهوری کمتر از ۴۴ ,یال از پارانه هر 
لیتر بنژین است. 

و این چنین است. که با وجود طرحها و برنامه‌های 
بسیار پسندیده‌ای که در فهرست کارهای در دست 
اجرای دولت و مسوولان مشاهده می شود هبو 
حرکت محسوسی درچهت بهبود کیفیت زژندگی عردم 
به نظر نعی‌رسد. چرا که در غمل بودجه‌های 
اختصاص یافته به چنین برنامه‌هایی آنچنان اندک 
است که تنها کفاف کفته شدن در مصاجبه‌های 
مسوولان در برابر رسانه‌هارامی‌دهد ونه کقاف اجرا 
شدن در محل اچرای پروژه‌ها. 

بسیاری در برلیر طرح حذف یارانه بنژین» به این 
دلیل عقاوعت می‌کتند. که در صورت. حذف بارانه 
بنزین, اثر تورسی په روی سابر عالاها ایجاد خواهد 
شد, البته همین گونه خواهد بود. اما این نکته را نیز 
تباید از خاطر برد که قرار تیست وجه حاصله از حذف 
پارائه بنزین دور انداخته شود. آیا آتها محاسیه 
کرده‌اند که در سورت اختصاص این مبلغ برای اتمام 
طرحهای نیمه کاره عمرالی, آثار آن. از جمله آثار 
ضدتورعی آن چه خواهد بود؟ 

آیا اگر تمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسلامی: به‌ویژه نمایندگان سناطق محروم, با حذف 
کامل پارانه بنزین و اختصاص آن به مصارف پهتر 
مخالفت کنتد.به عردم و عتطقه خود خدمت کرده‌اند؟ 





زیبایی های زلزله 

روزی که دولت اعلام کرد برای 
ایچاد هر شغل سه میلیون تومان 
عی‌پرذازد. شاید بسیاری تعجب 
گردند که مگر در ابن کشور هیچ کاری 
برای انجام شدن وجود ندارد که 
تصمیم براین شده است با اعطای 
چایزه: کارآفریتی کنند و تعجب آورتر 
زعاتی بود که گروهی از مجلسیان 
پیشنهاد رده بودند به بیکاران. 
مقرری ماهانه پرداخت شود و عملا 
بیکاری مورد تشویق قرار بگیرد و به 
تدریج کسانی هم که عتصدی شغلی 
هستند. کار خود را رها کنند و در 
صبف آغانه گیرها بایستند. 

هیچیک از مقامات مسسوول نخو لستند 
که بیندیشند در کشور صدها هزار 
مشغله وجود دارد که می‌توان و 
می‌باید نها را به انجام رساند و این 
یعنی نیاز به نیروی کار, بیکارانی که 
کمان کرده‌ایم هیچ راهی جز اعطای وام 
به بخش خصوصی, برای استخدام آنها وچود ندارد. 

آسرور زلزله دردناک و عم‌انگیز در استانهای 
قزوین. زنجان و هعدان. صدها روستا و هزاران خان 
را ویران کرده است و نیاز به بازسازی فوری و 
اساسی و مقاوم در برابر زلزله دارئد. به‌گونه ای که اگر 
در سالهای آینده نیز این شهرهای بناشده بر روی خط 
زلزله. به لرزه‌هایی دیگر دچار شدند, مقدار خسارات 
بسیار کمتر از آن باشد که امروز اتفاق افتاد و این البته 
آرزویی دور و دست‌نایافتنی ثیست., چرا که در 
آن‌سوی جهان, سال گذشته زازله‌ای با قدرت ۷/۳ 
ریشتر. شهر سیاتل» آمریکا را لرزاند. اما استحکام 
ساختعانها به حدی بود که حتی یک نفر نیز چان خود 
رااز دست نداد. 

به این ترتیب, امروز زلزله‌ای رخ داده و جبران 
خسارتها نخستین اولویت است, از سوی دیگر 
اعتباری که بنا بود به شکل اعانه په بیکاران هدیه شود 
يا وامهایی که به کارفرمایان داده شود تا آنها را 
استخدام کنند نیز هنوز باقی است و لشکر بیکاران هم 
همچنان نام خود را در دفترهای وزارت کار نوشتهاند. 
پس می‌توان بدون از دست دادن وقت. این لشکر را 
حتی با حقوق ماهیانه ۶۰۰ هزار رپال به مناطق 
زلزلهزده امزام کرد تا شروم به بازسازی مناعطق 
ژلزله‌زده کنند و مطمئن بود که تا چند سال» بخش 
عمده‌ای از ایشان شغلی خواهند داشت که اثری 
مستقیم در ساخت و ساز و بهبود شرایط اقتصادی 
کشور دارد. 

زلزله در ایران هميشه با اشک و آه و اندوه همراه 
بوده است. اما امروز شرایطی فراهم است که از پس 
این اشک و آه. بازوانی برای کسب روژی حلال به کار 
افتند و لیختد بر لب خانواده خود نشانتد. 


دامی که گفتیم: (رنبست ۲4 


چهل و پنج تن از تمایندگان مجلس شورای 
اسلامی طرحی را امضا کرده‌اند که براساس أن با 


شماره ۳۰۴۸ 





فراهم آوزدن مقدماتی, استفاده از ماهواره برای تمام 
مردم آزاد خواهد شد. به نظر می‌رسد با نگاهی به 
سابقه طرح این عوضوم در مجلس و ایتکه معمولاً دز 
جلسات رسمی این نهاد بیش از ۲۰۰ تن از نمایندگان 
شرکت نمی‌کنند, و برای تصویب هر طرح با لایحه در 
مجلس نیز به رای مواقق نصف به علاوه یک نفر از 
حاضران در جلسه نیاز است احدود ۱۱۰ نفر) و درحال 
حاضر پیش از آنکه این طرح در صحن مجلس به رای 
گذارده شود دستکم ۴۵ رای مثبت برای این طرح کتار 
گذ ارده شده, باید متتظر بود و دید که نمایتدگان تا چند 
هفته دیگر مقدسات قانونی آزادی استفاده از 
برنامه‌های ماهواره‌ای را ایجاد می‌کنند, اما از سوی 
دیگر, رویه شورای محترم نگهبان در عاههای اخیر 
نشان داده است که بعید په نظر می‌رسد این شورا 
چنین عصوبه‌ای را خلاف شرم و قاتون اساسی 
یمن نهذ و خو لانت تا تلف لسته سیب ۆد که 
باز هم مشکلی از عشکلات فرهنگی کشور در هاله‌ای 
از سکوت بعاند. فرهنگی که سالهاست بخشی از 
دستورالعمل مسوولان شده اسث و براساس أن 





۵ زلزله در ایران همیشه با اشک 


و اه و اندوه همراه بوده است: 
اما امروز شرایطی فراهم است 
که از پس ابن اشک و أ 
بازوانی برای کسب روژی 
نقاط کور پر کیب .ی ده 
کشور دارند تا 
شناید در سای 
سکگسوت, روزی 


راه‌حلی برای أن بیابند. 


غافل از اینکه مب یک ۸ 0 ریاست سازمان 


فانون نانوشته. هر مشکل گم پزشکی قانونی در 
قبب پیب ی گذشت اعلام 
E‏ وی مرن رجا کرد «آما 
آن موقعی بود که چتان فربه شده ر 
بود که دیگر هیچ راه‌حلی برای #خودکشی نیز 
مهارش نداشتیم. جزو امار 
ریاست سازمان پزشکی قانونی محر مائه 


در روزهایی که گذشت اعلام کرد مار 

آمار واقعي معتادان. عیتلاپان به ابدر. 
استفاده‌کتندگان از ماهواره و دهها معضل 
فرهنگی دیگر نیز از دید مردم دور نگه 
داشته عی‌شود تا ظاهرا فکر عنیم در 
جامعه‌ای عاری از اشکال زندگی می‌کنیم, و از 
این طریق امیدواریم ذهن مردم دچار تشویش 
نکردد. اما روزی که یکی از این عردم به‌خاطر 
بی‌خبری از خطراتی که هر روز بر تعدادشان 
افزوده می‌شود. به یکی از آنها کرفتار شبد از خود 
نسان دادیم و خودرابه بی خبری زدیم تا قزبائی از 
فا او را بی‌خبر نگه در آاشته نود. ثاگاه گرفتار دأمی 


ماست ) 


شود که ما گفته بودیم, نیست؟! 


















































همه روزه از ساعت ۱۲۵۷۰ 
مثاوره حضوری: 
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پوش ویز 
گذشتهام به تلخی گذشت. جرا؟ 

چهار ماه از تولدم نگذشته بود که پدز و عادرم از 

هم چدا شدند و هرکدام بلافاصله زندگی جدیدی را 
آغاز کردند .و بر این ميان من تحویل مادرم داده شدم 
و او که با شوهری تندخو و بداخلاق ازدواج کرده بود. 
مراهم شریک کتک خوردنهای خود کرد .از یک سالگی 
تا ۱۴ سالگی در خانه‌ای زندگی گردم که همیشه جنگ 
و دمواهای شدید در آن جریان داشت. به خاطر 
گوچکترین عساله‌ای مرابه باد ناسزاو کتک خوزدن 
می‌گرفتند. ۱۴ سالم بود که فهمیدم این فرد پدر 
واقعیام نیست و په محض باخبر شدن از موضوع 
سریعاً با پزس وجوهای فرازان پدرم را پندا کردم و 
نزد او رفتم. اوابل با من خرب بود ولی به مرور مان 
به اخلاقش پی بردم. خسیس, سنگدل و.... دو سالی 
بیشتر دوام تیاوردم و از آن زمان تاکنون که ۲۲ سال 
از ععرم سپری شده. در آوارگی و سرگردائی زندگی 
کرده‌ام؛ کوچکترین محبتی به من نشدد اکتون دو 
سالی است که در مفازه‌ای با برادر ناتتی و بزرگترم در 
شهری دیگر کار می‌کنم. نمی‌دلنم چرابر اعصابم مسلط 
نیستم: با کو چکترین عرفی که در ملفل کار پا خاله بین 
سی پا اطرافیان نزدیک پیش بیاید. فوری از کور 
درمی‌روم و آماده رفتن به مکان دیگری می‌شوم ولی 
پا میانجیگری بقیه قوری و با دو کلمه حرف عنصرف 
می‌شوم. سر مسائل پیش پاافتاده از خواب و خوراگ 
می‌افتم و تا هفته‌ها این حرف مرا آزار روحی و روانی 
می‌دهد. هر دختری که به من اظهار علاقه می‌کند. فوری 
کتترلم را لر دست می‌دهم و بدون درنظر گرفتن سوانق 
لین نشترها هرید و عاشق آنهامی‌شوم و فوری آماده ازدوام 
می‌شوم, چه کنم که نسبت به همه حتی نزدیکترین افرادم 
بدبین هستم و اعتمادی به کسی ندارم. امیدوارم که شما- 
ن .ک از تاپباد 


پاس ویز 

امید نة آبڼدة را از دست ند هید 
واکنش‌های منتظره 

آنچه راجم به واکنشهای خود گفته‌اید, با توجه به 


سمابقه‌ای که شرم داده‌لید. غیر منئظره نیست شما خود 
توانسته‌اید تعلیلی دقیق از مشکلات و علل رفتار خود 


ارائه دهید و پا توچه به لینک تنها ۲۲ سال دارید, تا 


لینجای کار را به‌درستی لی کرده‌اید, در این مدت ۲۲ 
سال شما به اندازه عبر طنیعی یک انسان عاجرا 









۳ 


دلشثه ای و صبر و ثاسسل آنمی هم حدی دارد: ` 


عدا به یک متخصص اعصاب در محل زندگی یرو 
ااگر اسکان دارد) مراجعه کنید تا اگر برای آرامش 


احتیام به دارو داشته باشید. برایتان تجویز کند. ثانپا 


وقت آزاد خود رابه حطالعه و انجام کارهابی که دوست 
دارید. احتصاص دهید. از اشسخاص و اماکتی که باعث 
عضبانیت و پرخاشگری شما می‌شوند, دوری کنید. 
ثلثا حتما به ورزشی بهردازید. سن شما اقتضا می کنر 
که یک ورزش راحثی در سطم رقابتی انتخاب ابید و 
روزی دو با سه ساعت صرقش کنید. ورزش انرژی 
انپاشته شما را که هميشه به شکل پرخاشگری ببرون 
می‌ریزد. به‌شکل بسیار منطقی‌تری تخلیه عی‌کند و 
حتی زمانی برای عصیانی شدن به شما نمی‌دهد. 


نیاز مبرم به کنترل 

یکی دیگر از رفتارهایی که بابد آن را قرا بگیرید و 
تحمل کنید, کنترل خودتان در هنگام عصبائیت است. 
این کنترل بای پیش از و اکنش سورت گیرد. هر کسی 
به فراحور حال خود از نوعی ابزار کنترل‌کننده در 
مورد پرخاشکریاش استفاده عی‌کند. برخی به 
سرعت با زیختن آب شرد روی سر و صورت خود 
آرام می‌شوند؛ برخی دیگر فوراً مکان خود را عرض 
می‌کنند و جای دیگر عی‌روند, عده‌ای به شحارش 
معکرس امثلا از بيست به صفر) می‌پرداززند. هر کدام 
از این راههای کنترل‌کننده بابد حتماً پیش از واکنش 
صورت کیرد وگزثه کارابی خود را از دست می‌دهد. 
اگر تصنور می‌کنید صعبت با نزدیکان و خویشاوندان 
شمارا عصبی می‌کند: حداقل موقتا لین ارتباطها را کلهش 
دهید. بیشتر سعی کتید با دوستان خویتان رقت و آمد 
کنید. به مکانهابی که آرامشی در آنها وجود دلرد, بيشتر 
بروید. مسجد می‌تواند از ابن دست باشد یا کتایخانه و پارک 


چرا بدیمنی ؟ 

بدبینی‌های سنا تسبت يه افراد از گذشته‌تان 
سرچشمه می‌گیرد. شما کمتو با انسائی متین و منطقی 
رقت و آمد کرده‌اید و آدمهای زندگی‌تان غالبا دارای 
مشک‌های رفتاری بوده‌اند, درنتیجه با هر کس دیگری 
هم آشتا می‌شوید.اولین تصوری که از او در ذهن شما 
تفش می‌بندد, پدبینی و سو«ظن نسبت به لوست و او را 
هم مانتد دیگرآن صی‌سنچید., بر ای جلوگیری از این وع 
برداشت. اولاً خیلی زود با آفراد صععیمی نشوید و بعد 
هم رفتار موّدباله متقابلی با او پيشه کنید. ایتد! یک 
رابطه بسیار عادی را با او دتبال کنید. نه از او توقم 
داشته باشید و نه بگزارید او از شما متوقم باشد. 


اطعینان بايد پله: پله لیجاد شود و مراحل مختلف راطی 
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کند. اگر شما یه سرعت با یک 
شما از .یک تاپدری نامناسب به یگ داد نلفر صفیسی شوید. به سرعت 
آنامناسب تر پتاه آورده‌اید و این خود شوکهای عدیده 
بر روح و روان اتشان وازد می‌آوزد. ضمن آنکه ووی 
امش و رفتار خوشی را هم ندیده‌اید. همه اینها 
آبرست و بجا. لا سوال این است که از لینجا به‌بغد | 
" می‌خواهید چکار کنید, شعا آن‌طوری که شرح داده‌اید 
اکنون تفریبا مستفل زندگی می‌کنید و دیگر مهار 
زندگی‌تان به دست خودتان است. پس, باید به خود ( [اطمیتان از همین تسه ۱9 
بیایید. گذشته را مدفون کنید و په آینده امید ببندید؛ اما آغاز می‌شود. | 
با پرخاشگری و عصبائیت و رفثار خشن تمی‌توانید به | 
آپنده دل ببتدید! چرا که آینده هم یرای شما مبدل به 
چهنمی شبیه به آنچه تجربه کرده‌لید خواهد شذ. الا 


| طبیعتا او نمی‌تولند توفع 
|شما را برآورنه سازه و 
قفیسن أسر سسبیپ 
نلخوری شما شد 
یی‌اعتمادی J‏ لط م 
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از او عتوقم می‌شوید و 





گذشته را کتار بگذارید 
شما چاره‌ای ندارید عبر از اینکه گذشته تلخ خود را 


په گنار بگذارید. می‌دانم که فراموش گردن لمکان‌پذیر 


نیست. اما کثار گذاشتن کاملا شدنی لست ,کا لجزای 
شخصیت خود را بابد از هم اکتون بسازید. با توجه به 
سن کمتان, از پس این کار برمی‌آبید. همان‌طوری که 
قبلا گفتم: به پزشک مغر و اعصاپ نیز مراجعه کید ثا 
اکر کمک دارویی لازم داشته باشید. برایتان تجویز 
کند. قدر مسلم اسن است که گذشته دیگر باز نعی‌گردد. 
پس فقط به جلو و آینده نظر کنید. برای زندگی‌تان 
برنامه‌ریزی کنید. همین اختصاص دادن ذهن و وقت 
به برنامه‌ریزی. برای زندگی انرژی و مجال 
پرخاشکری را از شما می‌گیرد: برنامه‌ویری شما باید 
براساس فراهم آوردن کار مناسب.مگان عتأسب برای 
ژندگی و همسر مناسب الجام شود برای ازدوان 
کردن عجله نکتید و زمان یسیاری دارید. ایتدا وضعیت 
شفلی بخود راسامان ذهید و سعی کنید در یک شغل که 
مطایق لستعدلدتان است باقی بعانید و بی‌جهت به 
سرعت کارهای مختلف. را انتخاب نکنید: پس از أن 
بکوشید یک سکان داشمی برای زندگی خود دست و پا کنید 
و انگاه توبت به ازدوام می‌رسد. 
در انتخاپ همسر باید دقت بسیاری صورت گیرد 
شعایه آندازژه عافی از تظر عصبی گرفتاری داشته‌آید ر 
بدترین کار این است که همسری اختیار کنید که بیشتر 
باعث عصباتیت و پرخاشگری شماشود. يايد زنی آرام 
و متین انتخاب کنید که کمکی بزرگ برایتان در.زندگی 
باشد,همه این برئامه‌ریزیهایر صورنی امکان‌پذیر می‌شود 
که مرب گذشته را در تهن مرور نکنید و با آن ژندگی نکنید. 
سخن آخو اينکه شما با سن کمی که دارید: در 
زندگی آبداده شده‌اند؛بدترین رفتارهارآدر چای خود 
تجریه کرده‌اید و خودتان هم به قول خودتان بدترین 
رفتارها را درپیش گرفته بودید. پس اکنون کاملا آگاه 
هستید که رفتار بد چیست و شخصیت ملقی و ناپسند 
کدام است: ایشها دلشته‌ها و دانسته‌های کمی نیسمت:یا 
تکیه به همین تجربه‌ها و دائسته‌ها می‌توانید در آینده 
خود هر رمان سستی و کجی عشاهده و با احساس 
کردید از آن دوری کنید. از نامه شمابرمیآید که تسیت 
به مسائل آگاهید! پس اشنینان دارم که شما از همین 
لحظه به بعد گذشته را از خود دور کرده و به آینده 
پربار و پرشدر خواهید پرداخت. البته همان‌طوری که 
نوشته‌اید. با این مختصر نعی‌توان ناگهان مشکلات 
شعا را حل گرد. اما اگر هعت کنید شروعی پرصلایت 
خواهید داشت و همین شروع. یک زندگی پراسید و 
توام با آ رامش راآبرایتان نوید خو اهد داد. 
موفق و پیروز باشید 
دکسر بهمن بهروزی 


للم 
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و رفم خستگی دارید, یک موضوم 


تا ده سالی است که ازدوا کرده‌ام و نک دفتر ٩‏ 
ساله دارم. همسرم با آنکه دخترمان را خیلی دوست 
داره. ولی احساس هی کنم قر روز از من بیشتر قاصله 
می گرد او فشت صیم تا هشت شب کار می‌کند و 
وقتی به حانه برمی‌گرددءبدون توجه به من به تماشای 
تلویزیون می‌نشبند. روزهای جععه هم با دوستانش 
برنامه تفریحی ترئیب می‌دهند. به نظر می‌رسد او با 
من حرفی برای گفتن ندارد و عن احضساس تثهابی 
شدیدی می‌کنم و. 

تاکنون در این بوارد با همسرتان صحیت 
کردهاید؟ 

0 بله, همسرم مرتبا خستگی و کار زیادش را 
به‌رخم می‌کشد و ادعا می‌کند که من نمی توانم 
عرقعیت او رادرک کنم 

6 سا پس از کار و تلاش یه عدت طولاتی 
انسان دچار خستگی می‌شود و نیاز به استراحت دارد 
و این ترقع که چنین فردی بتو اند پس از ان همه عار, یا 
شادابی و سرخوشی پرخورد کند. چندان بجا نخواهد 
بود در چسین موقعیت‌هامی باید ههسران حال و رور 
بگدیگر را عتقابلا درک کتند» چون هر نو کار کرده‌اند 
ایکی در خانه و یکی در بیرون) و خسته‌اند 


مشاور عضيل 
ما لب با زرد قر موشن 


0 دانشآمورز سال سوم دبیرستان رشته علوم 
اتساتی هستم. از دوره راهنعایی به بعد شاگرد 
بتوسطی بردم. اکتون در سلهای حساس و 
تخصیلی 
هستم که بابد علاوه بر 


سرنوشت مناز 












دروس فذرسس. رمیمه 
متاسبی برای آمادگی 
ورود سه دانسشگاه تيز 
فراهم كنم و تایستان 
مسال نیز در کنکرر 
دانشگاه ازاد اسلاعمی 
به‌ طور آزمایشی 


۾ رسیدگی. غمخواری و از همه 


0/2 
این ست 


— 
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بغابرابن هر دو نیاز په توج 
مهمتر فرجسٹی برای تعدد اعصاب 


مهم دیگر, کشادهروپی و خوش و 
بش در هنکام بازکشت از محل کار 
است که تا ثبر ریادۍ بر فرد عی‌گذارد. 
نا من به این عوضوم دقت 
نکرده بودم و وفتی هعمبرم به خانه 
برحی‌کشت. دانسا دلخور بودم و 
اعتراضص می‌کردم که چرا با من 
صحبت نعی‌کنی و با به تماشای 
تلویزبون مشفول می‌شوی؟ 

۵ در چنین مواقعی پس از استقیال از ار می‌تو اتید 
با وی همدل و همراه شوید. پعنی برناهه روزانه 
زندگی‌تان را طوری ترتیب پدهید که پتوانید با هم در 
تماشای نلوبزژیون و یا سرگرمیهای دیگر شریک شو بد 
و هعراهی کنید. ابن هعدلی و همراهی شمارا بیشتر به 
پکدیگر نردیک می‌کند و عقدعه‌ای بر ای صحبت کردن 
فراهم می‌آورد. ضمن اینکه من احتمال عی‌دهم شعا 
پس از تولد فرزندتان در برخورد با هعسرتان 
تقاوتهایی کرده‌اند. 

0 بله, من عجبور بودم وفت و توانم را صرف 
رسیدکی به فرزندم کثم چون پدرش کل روز راببرون 
بود و من هم تنها بودم و قکر می‌کردم به این وسیله 
هعسرم را خشنرد می کذم 

0 رسیدگی و عراقبت از فرزند به جای خود و 
توچه به همسر و نبازهای ار هم به چای خود. شاید اگر 


امتحان خواهم داد؛ اما نمی‌دانم که چگونه درسها را 
بخوانم که بیشتر در ذهنم بمائد. با وجود آنکه اسال 
بیشتر از گذشته تلاش می‌کنم. ولی زود مطالب درسی 
را از یاد می‌برم. از این جهت بسیار نگران می‌شوم و 
قکر می‌کنم اگر همین‌طور پیش بروم: در سال آینده 
نمی‌توانم وارد دانشگاه بشوم 

شعابه چه روشی درس می‌خوانید؟ 

0 با توجه به آینکه بیشتر درسهای رشته علوم 
انسانی حقظط کردنی است. من سعی می‌کتم اول 
مطالب رادرک کنم و سپس با تکرار هر سطر آنها را یه 
خاطر بسپارم. پا آینکه حبلی حسته می‌شوم. ولی 
مجبورم که بخوالم! چون که وقت گم می‌آورم و 
می‌توانم به همه درسهای زور بهد که در کلاس 
پرسیده می‌شود, برسم. الگار نسبت به دوستانم کند 
پیش می‌روم و همیشه از وقت کم می‌نالم. کاهی از 
خوایم عی‌رنم و درس می خو انم.. 

٩‏ روش درس خواندنتان را بهتر است تغییر 
بدهید, برای بهبود و تقویت. حافظه و بهتر به حاطر 
سپردن مطالب و کمتر فراموش کردن آنهاء می‌تواتید 
قبل از خواندن و به‌خاطر سپردن مطالب یک فصل 
مطالب و عنوالهای ان را از نظر بگذرانید تا برداشتی 
۳ از موضوعات و قسمت‌های مهم أن بخش ب 
دست اورید و موضو‌عاتش را در نهنتان ساماندهی 
کنید و بعد از آن سوالاتی را از عثاوین و بخشهای 
مختلف آن برای خود طرح کتید و سپس بکو شید به ان 
سوالات پاسخ بدهید. در این عرحله شما با خواندن 
مطالب فصل می‌تولنید پاسخ سوالاتی را که طرم 





تست 


هکل رلک دک امرگ هن 


کک 





























در مورد رفتارها و برخوردهای گذشته بیشتر فکر 


کنید. نوم برخورد و توقعتان از ایشان هم عوض شود 
نه هرحال بايد ندانید که این همبستگی است که 

0 متاسفانه کسی این چیزها را با من درعیان 
نگذاشته + فک هی ‌کنم تا خدودی غفلت کرد هام 

@ به‌طرر کلی اکر هصسران طوری برنامه‌ریزی 
کنند که بتوانند ساعاتی در ففنه یا در ماه رایه کفتکوی 
خاتوادگی بپردازند و جلساتی داشته باشند که در آن 
رز حو استه‌ها ر تعاملات و توقعاتی که از نگذیگر دازنك: 
سحن بگویند و راء و رسم زندگی مانند چگونگی حرج 
کردن, تربیت قزوند, تظافت عنزل, پس اند از و ...را ععین 
کنند و به توافق برسند. بسیار موّثر و سازنده خواهد 
بود. این توافق زمیتهای عناسب برای تفاهم و 
مه مش دم اریت و فشبای سرد 3 سی ریرج را مندل یه 


کانونی گرم و دلتشین می‌نعاید 


کرده‌اید. پیدا کتید و بعد از این مرحله کمی در مورد 
مطالب خوانده شده و سوال و چوابها فکر کنید و 
سین آن مطالب را از حفظ نگونید و بعد سرا۶ 
فسعت‌های دیگر بروید و به همین ترتیب عمل کنید 

با این روش حافظه جود را پهبود می‌بخشید. و از 
فراموشی مطالب باد کرفته شبده کم عی‌کنید, به مدت 
حداقل هفت ساعت در شبانه‌روز پخوابید و در فاصله 
مطالعه بب هر دو درس استراجت عافی داشته باشید 
اما در مورد پیشرقت گند نگران تباشد و سعی کتید با 
روشی که توضیم داده شد دروس موردتنر را نطالعه 
کنید. خوب اسست که مدانید که انسانها با بک بگر تفارتهایی 
دارند و لین تفاوتها در کروه داش آموزان و در زمینه 
یادگیری و سرغت درک و فهم مطالب و,- نیز مشاهده 
می‌شود. برخی سریعتر و برخی کند تر پیش می رو ند 

شجا نیز اگر برنامه مناسبی داشته باشید 
می‌تو انید به سرعت مناسمی برسید و از اوقانی که 
دازید. به خوبی استفاده بکنید 

۵از راهتماییتان متشکرم 


“` آن دسته از عزیزانی که / 


حهت تهیه دندان مصنوعی 
استطاعت مالی ندارند» می توانند با 
زوابط موی محله اطلاعات 
علشی. ‏ ۲۲۱۶۷۶ . 
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به وان ششمین د 
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گذاشت, سه ماه از تولد ار می‌گذشت.که پدرش در یک 
حانثه یرائدازی بر هارلم کشته شد: مادری فثیر 
مانده بود و شش فورند قد و نیم‌قد. درواقم در هنگام 
مرگ شوهرش آن زن شش فرزند سه ماه تا یازده 
ساله داشت. دلیل لین همه فرزند کوچک نین كاملا 
ولضح بود. پدر خانواده نه‌تنها شغل دائمی تداشت. 
پلکه انسانی پردردسم و خلافکار بود و به همین جهت 
چند پار هم به زندان افکنده شده بود. او و هسسرش 
برای دویافت کمکهای دولتی ننها چاره را در بچه‌دار 
سند دیده بودند" چرا که طبق قانون» دولت برای هر 
فررّندی که به ۱۸ سالکی رسیده باشد, میلغ ششصد 
دلار یه خأنو اددهانی که درآمدشان زیر خط ققر باشد: 
کمک می کرد و همین ششصد دلارها بود که پدر جرم 
و هعسرش رابه داشتن بچه‌های قد و نیم‌قد تشویق 
می‌کرد. عافل از ایتک حتی ابن عبلغ هم برای زندگی 
یک خانراده هفت نفره به هیچ وجه کافی نیست. 





درچنین محیطی جرج پابه عرصه وجود گذ اشت. 
جرج درحالی په یک سالگی رسید که علی‌رغم 
کوچکی اش فرا گرفت تا برای هر چیزی بجنگ. 
قرز تدان بزرکتر مو عدای او رااز نستش می ربودندد 
و او از همان آغاز آموخت که غذایش راپنهان کند و با 
برای تکه نان گوچکی به کشمکش و جنگ بهردازد. 

در چتین فضایی جرج بزرگتر می‌شد. مادر به 
دلیل نگهداری از فرزندان کوچکش قادر به کار کردن 
نیود و کمک هزینه دولتی تنها منبم درآمد این خاو اده 
بزرگ بود. بعضی از فرزندان او که په سن مدرسه 
رسیده بودند. تنها در ظاهر محصل بودند. آثها به 
زحمت یک روز در هفته را در مدرسه می‌گذراندند و 
بيشتر در کوچ های اطراف هارلم به فراگیری امور 
خلاف می‌پردأخشند. وضع برای جرج هم بهتر از اینها 





0 برگردان: دکتر پعن بهروزی 






بای ای مرج یچره 
یکی از بچه‌ها تقش طعه را بازی می‌کود و یک عود 
سیپ از میوهفروشی برمی داشت و قرارمی کرد آتگاه 
صساحب مفازه با عصیائیت او را دنبال می‌کرد و 
بچه‌های دیگر با خیالی آسوده مقدار بیشتری از 
عیوه‌ها را پر داشته, پا به فرار می‌گذاشتند. جرج ٿا 
زعانی که نخستین جار هدام اقتاد و بازداشت شبد, به 
این اعمال ادمه می‌داد, ضسعن آنکه رفتاری راهم که 
لازمه این گونه اعمال است. پیشه کرده بود؛ یهنی 
پرخاشگوی و خشونت با وچود کودکۍ در او ريشه 
گرفته پود تا آنجا که با نوجوانانی که جثه ای به‌مراتب 
بزرکتر از او داشتند نیز کلاویز می‌شد, الیته اغلب از 
آتها شکست سی‌خورد. لما عادت به پرخاش و رد و 
خورد را در خود ایجاد کرده بود. 


ورود ۱ به دارآ دیس یا 


در یازده سالگی جرع برای تستین بار 
به دارالتادیب فرستاده شد. او پس از 
آنکه از مفازه‌ای په اندازه به دلار سرفت 
کرد. توسط پلیس کشت دستگیر شد و 
برای چندمین بار نزد قاضی پرده شذ و 
| قاضی عذکور این بار تصمیم گرفت تا 
برای تربیت جوج هم که شده او را چند 
رورش در بازداشت نگهدارد. پتابر خکم 
قاضی. جرج کارتر به دارالتا دیب 
فرستاده شده. الیته چند روز بعد جرج از 
زندان کودعان و نوجوانان ازاد شد, اما 
دیری نگقشنت که باز مرتکب عملی 
خلاف شد و به دار التاآدیپ بازگشت, اگر 
| جرج په سرفت هم دست یزد در 
٩‏ نقله‌ای دیکر به ژدوخورد و مرافعه مشفول 

می‌شد و ندین خاطر دسنگیر می‌شد. 

او تا موز ۱۸ سالگی مرتباً په دارالتا دیب 
بازمی کشت و زمانی که برای آخرین بار فقط چند روز 
پیش از ورود یه ۱۸ سالکی آبزرگسالی) فاضی او رابه 
دارالتاءدیب می‌فرستاد در پرونده‌اش توشت: یک 
عثال کلاسیک و لاینحل در مورد انسان خلاف و 
خسداجتماعی, سرنوشت لو تا پایان عمر بهتر از این 
نخواهد بود. لبن جوا سیاهپوست طی هفت سنال گذشته 
ققط هفت ماه را خازم از نداستگاه الفال و نوجرانان 
گذرآنده لست و لمندی به او به عتوان یک لنسان نیستا 

این کلمات در پرونده او برج شد و برای آخرین 
بار عازم دارالتادیب شد. لازم است ذکر شود که بنابر 
کفنه جرج, مسوولان در دارالتاامیب نیز نه‌تتها کار 
آموزشی و فرهنگی که وظیفه‌شان بود بر روی جرج 
انجام بُمی دادند. بلکه په آذیت و آزار او می‌پرداختند و 
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از سیرّده سالگی پا یغد او با دلط با بدون دلیل مورد 
ت ر جرم ماعووان دارقتا قراز می گرقت. 









خود را دور نگهداشته بود, او علاقه شدیدی به مشج 
زنی, داشت و هر زهان که می‌ترانست در مسابقات 
کوچک زیرزمينی که نه صورت غبرفالونی در سعله‌ها 
تریب داده می‌شد, شرکت می‌کرد و چند دلاری به 
دست می‌آورد. در زتدان نیز هس روزه در سالن 
درزشی به تمرین سی‌پرداخت. 

یکی از عربیان زندان که از جزاث و جضارت و 
همچنین بنیه قوی و استقاعت جرح تعجب کرده بود 
هتکامی که زعان آزلدی جرج از زتدان قرارسبد. او را 
به یکی از دوسننانش که از مربپان مشهور مشت زنی 
بود معرقی کرد. جرج که علاقه قراوانی به این ورزش 
داشت, خود را کاملا دراختیار مربی مذکور گذاشت. 


1« و 
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مربی حانق که در ضمن ار مردان باخد! و نیکوکار 
بود جرج را زیر بال و پر خود گرفت و به او گوشزد 
کرد که راه بک ورزشکار خوپ و قهرحان از سیر 
خلاف نعی‌گذرد. بلگه بلید راه درست را انتخاب کن 
جرج برای اولین بار طعم سحبت و عاطفه را احسلس 
کرد. او برای اولین بار وفادار بودن را آنوخت: درراقم 
از آغاز ۱٩‏ سالگی جرج به تفیبر روش کامل در زندگی 
پرداخت و شروع به بالا رفتن از نردبان ترقی کرد؛ او 
تحت تعلیعات. مربی بزرگ خود و همچنین در سلیه 
شنش و همت خود خیلی زود به مشب زئی مشنهور 
تبدیل شد., تا آنجا که او را به جهت روش عشت‌رنی 
عطو فان » می ناعیدند. 
سراتچام درحالي که نتها ۲۲ سال داشت. به مقأم 
قهرمانی چهان در دسته سبک ورن دست یافت و 
کبریند پهلرانی چهان را بر کمر خود دید. او به کمک 
رامد سرشاری که از متایقات به دست آورد. 
توانست زندگی عادر و برادران و خواهرانش را نیز 
نجات دهد. او که طعم تلخ فقر و بدیختی را نیک 
مید الست, برای تمامی آنها خانه و آپارتمان تهیه کرد 
برای خواهران خود همسرانی انتخاب کرد که 
تحصیلکرده و فرهنگی بودند و ذرهای از دنیای خلاف 
نعی‌دانستند و دو برادر خود را نیز از متجلاپ فقر و 
بدبحتی رهانید و براپشان کسب و کار آبروسندی 
دست و پا کرد و سرانجام ماذرش رانبز در محیطی که 
عمحتاج هیچ چیز نباشد, قرار ذاد, هعه اینها در سایه 
قهربانی جهان برای جرج کارتر امکان‌پذیر شد. اسا از 
آنجا که سرتوشت هميش اتفاقی غیزمنتظره در 
استین خود برای جرج داشت ناگهان همه چیز 
زیرسو ال رفت. 


زاحیه 


چند هفته پس از کسب عنوان قهرمانی جهان: 





یرت لول ال رستوران استقهد و 
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تخورد. 

سپس غفوچه دو نامور پلیس شد که در همان 
لحظه وارد رستوران شده پودند و په تصور اينکه 
چرج و دوستش در ماچرا درگبر بودند. خیال 
باژداشت آتها را داشتند: جرج در ثاریکی چهره آنها را 
ندید و فقط سعی کزد تا عاجرا را برایشان تحریف گند 
اما گوش شنوایی نبود و یکی از آنها به جرج و 
دوستش تزدیک شد تا به دسست. آنها دستبند بزئد, 
ذرحالی که پلپس دیگر اسلحه خود را به سوی آنها 
گرفته بود. در همین اثنا که افسر پلیس مشغول زنن 
سند بر دست جرج و دوستش بود در زیر ثرر 
بسیار گنی جر توانست چهره پلیس مذگور وا 
مشاهده کند و به محص دیدن او چشمانش از وعشت 
خیره شد. آين همان اقسری بود که دز دارالتا دیب و در 
زمان سالهای کودگی و نوجواتی جرج بیشتر از هعه او 
را غورد آزار و شکتجه و مورد ضرب و جرح قرار 
سی داد 

افسر پلیس هم که قیافه جرج را تشخیص داده 
بود. با خنده خشک و وحشتناگی کت اهس این توبی 
سیاه کثیف؟ خالا برای هن قهرمان چهان عی‌شوی؟ 
یک قهرمان جهان به تو می‌آموزم که دیگر قراموش 
تکلی. فکر کردی قهرعان چهان می‌تداند چند تفر را 
فدف گلوله قرار دهد و قرار کند؟» 

جرج فرچه سعی کرد تا عاجرا را برای او شرح 
دهد و په او بگوید که او و دوستش بی‌کناهند. الری 
تداشت و به‌تاچار دست بسته به اداره سرگرّی پلیس 


آوزده ند یک : 










ابعاد حادثه 

حادنه شب دف تمامی زوزنامه‌های سیم 
که چگونه یک مشت‌زن عشهور و قهرمان چهان و 
دوستش به اتهام قتل پتج نفر در رستورامی بازداشت 
سیاهپوست بودن جرج از طرفی و پروتده قطور او که 
تمآیانگر چزمهای ار از دورآن کودکی تا ۱٩‏ سالگی بود 
و از طرف دیگر کفه ترازری عدالت را به زیان جرج 
پاین آورده برد 

گزّارش پلیسسی که از جرع متفر بود و تقریباً اورا 
در قتل آن چند نفر مقصر قلعداد کرده بود. نیز عزید بر 
علت شده بود. از طرقی مریم نیوبورگ که از شدت 
حادثه و کشته شدن چند بیگناه به خشم آمده بودند و 
گزارشهای غیرواتعی روزنامه‌ها را همه روزه مطالعه 
ی گر دنک - متقاعد به کناهکاری جرج شده نودند, 


دالستانی یز احساس کرده برد که مردم انتقامجویی 
شماره۳۰۴۸ : 
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شهادت از در داذگاه در مررد شقصیت جرج لکزٍچه 


بسهار گویا و قانم‌کننده بود. اما در نتیجه دادگاه اثری 
تدلشت. و قاضی دانگاه جرج را به حبس ايه محکوم 
کرد. [در نیویورک مچازات اعدام وجود ندلشت.) 
تفاضای تجدیدنظر و استیناف جوج نیز در ماجزا 
بی تا تبر بود و جرج روانه زندلن شد 


در زندان 

برای جرج فضای زندان تاأشنا بود او قبلا 
زمانهای بسیاری را در تئهایی سر کزده بود اما 
هیچ کدام از آنها درعین بی‌گثاهی نبوداو برای جرج سر 
کردن بقبه بععر دز وندان آن هم درحالی که خرد را 
لبالتی نیویورک پر از اشخاص ناباب بود که به کیک 
مسوولان فاسد و رشوه‌خوار رندان به کارهای خلاف 
خود حتی در زندان نیز ادامه عی‌دادند, جرج که 
احساس خشم و استیصال شدیدی بر او حاکم شده 
بود: در ابتدا تصمیم گرفت که برای افتقام از اجتعاعی 
که او را درعبن بی‌گناهی این چنین محکوم ساخته بود 
به چرگه خلافکارآن زندان بپیونده و ار تباز به آموزش 
در این مقوله ندالشت و قبلاً همه رلههای خلاف را از 
کودکی قرا گرفته بود و بازگشت به آنها برای او اصبلاً 
مشکل نبود. آنگاه درحالی که ميان او و دنیای خلاف 
فاصله ناچیزی وجود داشت و او عنقزیب به چنین 
دتیابی داشت می‌پیوست: مزدی به نام حسال که از 
سپاهپوستان مسلمان بود و در سلول کناری او 
محکوهیت ۲۰ اله خود را می‌گذزاند. در چهره از 
مقاصدش را خواند و شروع به حصت و نصیحت 
کرد. او به جرح در هحان زندان کثیقف دشایی ار 
زیبابیهای درون را نشان داد. او تزکیه نفس, آراهنش و 
خونسردی وابه جرج آموخت و بدین ترتیب جرج از 
ورود محدد به دئیای حلاف تچات یافت. 


۶سال در زندان 

ج به جع آمّخت که مرترکنی ت لو به لست 
قاضی یا بادستان یا زندانبان و یا پلیس دروغگر و 
فاسد نبود, بلکه به مرجع عظیم‌تری وایستگی دالشت. 
جرح ساعنها و ری رها را بر کنار جمال گذر اند. جمال او 
را اجار تمی‌کرد تا مسلمان شود. باکه فقا 
می‌خواست تا به حقیقت وجود خود پرسد و اصل 
خویش رادریاید. آو به جرج اعتساد به تفسی را آموخت 
که در زندان از مهمترین ارکان بقا به‌شمار می‌رود, 
جرج اگرچه مسلمان نشد اما همان گوته که جسال از ار 
غ کی دبس و 


وکاتی را که وکلای اپوت آن زا 


سرد خر نرب 


بودشد؛ جلب کرد" آنبا پس از مطاله کتلب جرج, 
وس 13 
اشکالاتی ماهری مربوط په روند دادرسی اب 

شهود یافتتد که از موارد تقض رای به‌شدار م 
دادگاه استیناف به آتها توجه تکرده بول ۱ 

وکلای مذکور سیس با جرج در زندان ملاقات 
کردند و اطلاعات. عاعلی پیرامون معاکمه, وکیل او و 
استاد و عدارگ به دست آوردند و برسثای اطلاعلت به 
دست آمده و مندرجات در پرونده تقاضای باز شفن 
پرونده را کردند این تقاضا به عدت دو سال دست به 
دست. شد و سرانجام توسط آداره دادستانی شهر 
تیوبورگ مورد قبول قرار گرقت و پس از هچده سال 
که از تاریخ محاکعه و بحکوعیت جرج کارتر 
می‌گذ شت. محاکمه مجدد او بر مبنای شواهد و مدارک 
حدید آغاز شد. 

الس چ جرا ری کی اچاد ال 
که قاضی پرونده متوچه عوابل فساد و رشوه 9 
طرقی و پتهان‌کاری اداره داستتاتی از طرف دیگر 
شده‌بود. به عبارت دیگر دادستائی شهود و مدارکی وا 
که بی‌کناهی جرج وا پر ارک کشته شد اج طفزابه 
ثبوت می رعساند. عمدا پتهان کرده بود. 

قاضی يه سرعت پروده را مخت نه اعلام گرد و 
شمن اعلام بی‌گناهی جرج کارتر, به دادستاتی 
نستور پرداخت رامت و ضرر و زیان ناشی از هجده 
سال اسارت در بی‌گناهی را ضادر کرد. جزح پس از 
هجده سال زتدان به آزابی دام گذاشنت. 


قهرمان جهان برای ص 

در هفته بعد فدراسبون جهانی هشت‌زتی که په 
چهت سحکومیت چرح کعریند قهرمانی یر 
بازستانده بود. طی مراستم باشگوهی که قبل از 
پرگزاری یکی از مسابقات مهم انجام شد جرج راریی 
رینگ خواست و کمربند قهرمانی جهان را که او 
نزدیک به ۲۰ سال قبل به دست آورده برد, دوباره بر 
کر جرج کارثر بست. 

جرج کارتر علقب به هطرقان٤‏ درحالی که موی 
مسپید اطراف سر سباهش دا پوشانده بود, درحالی که 
نمی‌توائست. از ويختن اشگهایش خودداري کد 
دستهایش را مانند دوران جواتی با سشت‌های کره 
کرده بلند کرد و به آبراز احسماساث شدید عردم پلسخ 
گقت: درست هانند ۲۰ سال پیش ریم ریاد می‌زدشد: 
سلو فان... طوقان.- طوفان؟# و جرج برحالی که رش 
را به علاعت تایید تکان می‌داد, به سالهای از دست 
رفته فکر سی کر 















35 A 5 
۱ 


-دیگر حاضر تبودم ادامه بدهم. خسنه بودم, بعد از 
ان همه سنال دیگر نه طاقتی برأیم باقی مانده بود و ته 
صبر و حخرصله‌ای, مهدی هم خودش می‌دانست. اما 
هیچ وقت فکر نمی‌کرد من جسارت چنین کاری را 
داشته باشم. هميشه از طلاق می‌ترسیدم. حس غرببی 
بود, اما به هرحال وحشت عجیبی از طلاق دلشتم. ده 
سال پیش وقتی مهدی رقت و عن و بچه‌ها را ننها 
گذاشت, خیلی‌ها اصرار کردند که طلاق بگیرم. هنوز بر 
و روی جوانی در هن وجود داشت. شاید می‌توانستم 
ازدوام مجدد بکنم و پا دست کم برای همیشه عهدی از 
زندگیام حارج می‌شد. اما بچه‌ها را بهانه کردم و کقتم 
ئه! خیلی‌ها شداید این تصور را داشتند که من هنوز 
مهدی را دوسبت دارم. ولی این‌طور نبود, ار همان 
دفعه‌ای که دعولیمان بالا گرفت و ظرف مسی را به 
طرفم پرت کرد و من هل کردم و بچه‌ام سقط شد از او 
متذفر شدم نازه چهار ماه از عروسی‌مان هی‌گذشست: 
دير به حاته اعده پود می‌دانستم که با خانواده‌اش به 
مبهماتی رفته. اپن کار را چند بار دیکر هم تکرار کردم 
بود می‌ذانستم حوصله‌اش با من سر می‌رود. دلش 
می‌خواست تنها برود تا هرچه هی خواهند, جرکهای 
ناشایست بگوپند و په هرچه دم دستشان است. 
بخندند. این عادت همیشگی انها بود و من هر وقت اخم 
می کردم با فهر حسابی اعصایشان به‌هم می‌ریحت و 
به قول آنها من نمی‌گذاشتم چند ساعتی خوش باشند. 
برای همین بود که مهدی هميشه تنها می‌رفت خان 
عادرش. 

آن شب خیلی دیر کرد. بخاری خرلب شده بود و 
لئاق حسابی سرد بود. وقتی آمد خان عصبانی بودم. 
چندتا لباس کرم پوشیده بودم و باز می‌لرزیدم, بهش 
غر زدم که به هیچ چیز امیت نمی‌دهد و او عصبانی 
شد و خلرف عسی رآ پرت کرد به طرفم. جیع بلندی 
کشیدم و به زسبی افتادم و از حال رقتم و وقتی چشم 
باز کردم. دیدم در بیسارستان هستم. هیچ کس بالای 
سرم نبود. ترسیدام. پرستار را صدا زدم. پرستارها و 
عاعاها دورم جمم شدند. بهم گفتند بچه راسقط 
کرده‌ام و مهدی هم رفته دتیال داروهای موردنیاز 
ثمی‌دانید چه حالی شدم. دلم به این بچه حیلی حوش 
بود و یکباره احساس کردم از همه چیز تهی شده‌ام 
هق‌هقم بلند شد. پرستآرها دلداری‌ام می‌دادند, وقنی 
مهدی آمد. حتی نمی خو استم به صورتش نگاه کنم. او 
شرمنده کنارم ایستاد و عذرخواهی کرد. از او حواستم 
خانوانهام را خبر کند, اما قبول نکرد, نمی خو است همه 
نقهمند که ار بچه‌اش را کشته.. 

شاید آن موقم بود که نقرت در دل من رشد کرد 





نفرت و کینه‌ای که هرگز از دلم بیرون نرفت. مهدی 
هیچ وقت شوهر منلسبی برای من نبود. وقتی عادارش 
امد خواستگاری, خبلی شک داشتم که جواب مثیت 
بدهم, خانواده هر دو عا از سالها پیش توی این صحل 
زندگی سی‌کردند. پدز مهدی بقالی داشت و هعه 
اکیرآقای بقال را می‌کتاختند. مود بتله‌گوبی بود. که 
خیلی وقتها هجویات هم سرهم می‌کرد؛ اما منصف 
بود. در بدترین سالهای چنگ که همه چبز کم بود و 
بازار سیاه روتق داشت. او هیچ وقت نمی گذاشت. اهل 
سعل لنگ بعانند و برای هعین بود که مردم چشم از 
بعضی معایبش پرداشته بودند و به باد محبت‌هایش 
دن دوران سختی می‌آفتادند : 

پدر من هم از سالیان دوو در داروخانه دکتر 
سعنودی کار می کرد خبلی‌ها توی محل به پدرم دکتر 
می‌گفتند. چون هميشه لباس سقید غی‌پوشید. و هب 
دازو‌ها را می‌شناخت. از سیزده سالگی توی داروخانه 
کار می‌کرد و با وجود سواد کمش, حسابی دازوها را 
می‌شتاخت. دکتر عحعودی هم به او اطمینان داشت و 
داروخانه رابه او سپرد. 

هر دو خانواده از سی: چهل سال قیل بر آن معله 
بودیم. بیشتر وصلتها هم از روی همین آشنایی انجام 
می‌شد, دختر این همسایه یا پسر أن یکی یا.. 

خلاصه بهدی هم به قرعه عا افتاده بود, توی بازار 
کار می کرد. همه جی‌گفتند باعزشضه است. چند سال که 
کار کرد. توی همان محل یک خانه خرید. پسر خوش 
تیپ و بشاشی به نظر می‌رسید. وفتی آمدند 
خواستکاری سن. عادرم راضی بود. اما پدرم هدام 
می‌گفت که نه این وصلت دل چرکین است. هر روز 
یکی از اهل محل و اسطه عی‌شد و می‌رفت با پدرم 
حرف می‌زد. همه می‌گفتند: مهد بچه سالسی است. 
نه اهل سیکار و یا دود و دم و.-#دیگری می اعدا "هل 
کار است و٩‏ خلاضه پذر رشایت داد. عروسی که 
کردیم. به مهدی گفتم که از شوخیهای بی خود خوشم 
نعی‌آید. دلم نمی خواهد توی خانه ما رشتی‌هاء ترکها یا 
لرها مسخره شوند و عایه ند« باشند. مهدی هم ک 
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اسلا ثمی‌فهمید من چه می‌گویم. از بچگی به این چیزها 
غادت کرده بود و هیچ ارقت هم قکر نکرده بېد شاید 
اینجور برخوردها چندان شبایسته نباشد. 

برای همین بود که از همان ابتدا رقت و آمد من په 
خانه پدرش کم شد و طبیعتاً این مایه دلخوری و 
کدورت شد مابرش مدام فکر می‌کرد من خودم را 
برای أنها می‌گیرم و به خاطر چند کلاس سواد بیشتر 
به آنها فخر می‌قروشم. اصلا نمی‌توانستند بهسند چه 
۳ 

هفت. هنشت ماهی از آزدو اجهان خی کشت که کار 
عناسبی پیدا کردم. برحسب تصسادف در امتحان 
ورودی بانک شرکت کردم و قبول شدم. مهدی هم 
راضی بوذ که در بانک کار کتم. هم محیطش سالم بود 
و هم آبنده خوبی داشت. شروم به کار که کردم, دوباره 
باردار شدم, ابن پار خیلی عرأقب بودم تا پچه را مسالم 
به دئیا بیاورم. نمی خواستم آن تچربه ثلځ دوباره تگرار 
شود. پزشکها گفته بودند بچه‌هایم دوقلو هستند و باید 
خیلی مواقب باشم:بالا جره ٩‏ ماه پراضطرلب تمام شد 
و هر دو پسرم پاسلاعت کامل به دنیا امدند, تولد انها 
در وجرد سن شور و امید مضاعفی را ایجاد کرد 
صیحها سرکار می‌رفتم و بقیه روز گرفنار بچه‌ها بودم. 
مهدی فم زندگی خودش راداشت. با دوسمتانش رفت و 
آهد می‌گزد و به میهمانیهای خانوادگی می‌رفت. 
خیلی‌ها همان موقم په من کفنند که از او جدا شوم 
مهدی هیچ احساس مسوولیتی نداشت. انکار از من 
دلزده شده بود. بچه‌ها هم چون او را کمتر می‌دیدند: 
میائه خوبی با او نداشنند و سهدی هعیشه فکر عی‌کرد 
این سردی وولبط تتها به خاطر حرفهای عن است, به 
همین خاظر هیچ تلاشی برای بهبود وضم نمی‌کرد. 
کم‌کم خرجی هم بهم تمی‌داد. می‌دانست درآمد تسبتاً 
مناسبی دارم و می‌توانم ازعهده هرّینه‌ها بربهايم.برای 
همین خودش را کاملا کنار کشیده بود 

پسرها که سه ساله شدتد مهدی دیگر حتی 
خودش رامقید نمی‌دانست که شبها هم به حانه بباید. 
اوابل تلقن می‌کرد و خبر می‌داد, ولی کم‌کم این کار را 


شمار ۳۰۴۳۸۵ 
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پیشنهاد نکر+ که همرله آنها برویم. 


جدایی دلشت: اما قبول نمی‌کردم. همیی, که بچه‌ها 


سی دد پدری دارید که یه نها سمل ی ودد و بای | 
سرشان هست. برایم کالی بود تا اینگه ده سال پیش | 


ایکندعه تصمیم رهت به خارج از كدر بزود. به مد[ 


کند.حن قبول نگردم هعرافش بروم.می‌دانستم که هن 
و او اهل زندگی در خازم از کشو ند نیستیم: انا تعی‌دانم 


این تب چطور و از کی به چان بهدی افتاد. خیلی بیش ' 


اصرار کردم که متصرف شود بچه‌ها فرچه بزرگتر 
می‌شدند: به پدرشان بیشتر احشیام داشتند. انا ار 
افعیتی به مخالفت‌های سن نداد, بدون اینکه نگران 
سرنوشت ما یاشند, هعراه یکی از دوسبتانش به آلمان 
رفت, بعد از مدثی برایم نامه نوشت و از وهتم خوپ 
آتجا گفت و حتی گفت که اکر بخواهم: حاضر لت من 


| را طلاق بدهد: ولی باز قبول نکرم, گفتم بهتر است 


بچه‌ها تصور کنند پدرشان به یک سغر رفته تا لینکه 
پرای فمیشه ما را رها کردم است شمه ترعییم 
می‌کردند که هرچه زودتر خودم را از این زندگی 
حلاص کنم. اما باز ماندم و کار کردم ویچه‌قا را بزرک 
گزدم. کم کم تعاسهای مهدی قطم شد. می دانستم که با 


یک دختر آلمانی ازدواع کرده و از او هم یک پسر دارد. | 


پک ہار هم همراه همسر و بچه‌اش به ایران آمد. چند 
بارۍ هم په ما سر زد ول نه بيشتر, در أن سفر هم باز 
هم پيشنهاد کرد که طلاقم را بگیزم. حتی خودش هم 


می‌دانست که هلوز فزهنتی برای زندگی مجدد من | 


شس ولي یاز هبول تکرم تا ایتک چهارد+ تال از 
ازدولحمان علضت, بچه‌شا ی بزرگ شنء ا 


کچد اتد م سمرځورده و مجنت نه یران 

پرکشت. همسر خارجی اش همراه بچه او را ترک کرده 
برد. مطعنن بودم که او به خباطر عدم احسنانی 
مسوولیث مهدی همه چين را ول کرده و رفته: فرچند 
که دیگران به حساب بیعاطقگی و بی‌سهری فرنگی‌ها 
گذاشتند, آما عن می‌دانستم شوهرم چه نقایصی دا د. 


مهدی آمده بود ثابه خانه من برگردد و پار دیگر با من 


و‌بچه‌ها زندکی کته لو هعیش نیازمند «یگران بود ولی 
این بار حاضر نشدم او رابه خانه رآه بذهم و تحسبیم 


گرفتم برای هبش از ار چدا شوم. لین تصعیم برای 
همه تحجب‌آور بود. همه فکر می‌کردند من -الهای 
سحت وابدون طلاق کر اندم و خالا که مهدی افنادهتر 


اما ئه دیگر بنعی‌خواهم به خاثه من بناید. حالا 


و پا آرامش موضوم جدایی پدر و عادرشان را درگ 


شصمار ۳۰۴۸۵ 











خیلی زندگی‌هان تلخ و سرد بود پدرم اضنرار به | ۴ 


سهدی نه شوهر مصوولی بود رنه پدر خوبی + | 
ی پا دوسدانش يه ترکیه می‌رفت. گاهی هم دوبی و ۱ 
در تمام این سفرها حتی بک‌بار هم به من و بچ‌ها 









کشتعکش براق کتااب و جواهر 
۱ 0 سرکار خانم نسرین .م 1۸ ساله مجرد و دانش‌آموز 


| مقطع ببش‌داشگاهی از ری. خواب خود را چنین شرح دادهاناد. 
با چند تن از توشتانم خود را برای کتگور آناند 


۰ "می‌کرديم و ذر مخیطی باز کتاب تست کنکور را مطالعه | 


می‌کردیم. تاگان کتاب از دستم رها شد وياد آن را به ‏ 

زیر شیروانی یگ خاته برد. من نگران پودم که دوستم 1 
هم گفت که می‌خواهد برای همیشه تر آلمان زیر ۳ به‌خاطد از دست دامن کتاب سرزنشم کند. بر زمانی که | 
او په سویم می‌آمد: من هم په تزدیک خانه شیرواتی دار 


رفتم که ناکهان کتاب از لای شیروانی به زمین سقوط 


| هی شك. .من خوشخال شدم و الماسها را برداشتم: سپس 





با دوستانم به رستورانی رفتیم. در آئچا مره جوانی را 


اب فش دب که سکته غلبی گرده بود .پزشنگ بر بالیتش آمده برد 
و نوارقلبی از اومی‌گرفت و آنگله پزشک نوار قلبی وآپه من 
داد تا نها رابزرگ کثم و اگر طرف نخواست آن را بزرگ 
کند: با پول راضی‌اش کنم و عن تصور کردم که بابد 
العاسها رابه‌چای پول به او نهم و 

و لین را نیز اضافه کلم که من در مورد کنگور 


یلیل ؛ 
در خواب نبابد به دنبال لثر مستقیم رفت همان طوری که 
قبلا هم کر کردم: خولب تائیزی مجازی یا تمادین 


| می‌گذاره, اگرچه کنکور در اذهل شما وود دارد, اما 
خو اون زق بهره می‌گبرد تا مسابل دیگری را 


برایتان مطرح کند.اجرای خو اپ شمادازای ابعاد مختلفی 
از دست دادن کتاپ, با حثی آلعاس. حق الزحمه بززگ 


| کردن تصاویر نوار فلب. هعه و همه از ذهنیتی خیر 


می‌دهد که با جریاتی اقتصادی روبروست. حال هی‌تواند 
این ذهنیت مربوظ به شخص شما باشد و با ذهنیت و 
دغدغه کس دیگری روی شما اثر گذاشته است. یگ بعد 
مهم چسحانی نیز در خواپ شما وجوت دارد که می‌تواند 
عربوط په سلاعت خودنان و پا لاسخاص دیگری ناشد و با 
فقط یگ مورد جسمانی خالص بدوّن مشکل سلاعت در 


ذهن شعا وجود داشته باشد؛ عثلا چاقی و لاغری و با 


موی وتاه و بلند و امال آن. 

نکنه جالپ بر خواپ شعا این است که در آن بعد 
مهم و اقتصادی. شما قش بسیار حساسی را ايلا 
O ET E f i E‏ 


متا EDENE es‏ در 
| برخی از عوارد توقم آنها بیشتر 


مر از حد حول است؛ اما 
دربارء این مورد هم خوتان په دنبال راه‌حل هستید و 
آن را پیدا می‌کنید. از خولبتان اعتماز به تفس شما کلملا 
مشسخهی است و ققط شاید باید کمی نظم به زندگی خود 
بدهید و لهدافنان را جدیتر تلفی کتید: شما دارای تعام 
خصوصیات یک فرد مسورل و کوشا هستید و تتها به 
چند شدف بامدعدث و کوناه مدت دس 


۲ ۲ SSSA. 


دز شخصیت شما را تکمیل کند. به 
فقط به اهداف دقیق‌تری برای ترتظر گرقتن نيار دارید. 
پرزج 
دبیرستان چنین مرقوم فرموده‌انند 

خولبی که به کات آن زادیدهام: این است که دهاتم 
دندآنهایم نير به شم چستیدهاند و جدانمی‌شود., 
تاکنون چند بار این خواپ رادیده‌م: علتش چیست؟ 


آنچه شما تجرب کرده‌اید و بسیاری نیز مانند شقا 


آن راتجربه کرده و نانند شما آن را حولپ و با کلپوس 


تلقی می‌کتند- درواقع. خواپ نیست, این حللت که يه 


بسنیاری دست می‌دهد. برزخی ميان خواب و مبداری 
است که پراثر دیدن یک خواب دیگر بر اتسان جات 
می شود. انسان وقتی به خوآب می رود چند دوره را طی 


حی‌کند تا به اوج حواب برسد و شروع به خواب دیدن. 


کند. در برخی از مواقم انسان در همان ابتدای خواب و 
زودتر از زمانی که باید. شروع به خواب دیدن میک و 
به ملت آنکه هنو ذهن آمادگی رابطه عیان خود با 
تلخودآگاهش را ندارد. پس از چند دقیقه می خوراهد تا از 
آن روّیا حلاص شود؛ اما بقیه بدن در خواب فرورفته 
است. بنابراین شما با شرأیطی مواجه می‌شوید که در 
آن ذهن شما درحال بیداری است و بقیه بدن شما از سر 
تا پا در خواب فرو رقت است. این وضعیت تاگهان نهن 
رابه تکاپو عی‌اندازد تا بقنه بدن را تیر بیدار کند, انا اپن 
فرمان به دلیل خواب بودن دبرتر لز سفز به ضلانت 
بدن می‌رسد. در چنین شرایطی دهن اعصاس 
دستپاچکی می‌کند. دهان نمی تواند حرکت کند. کلر 
خشک الست و دستها و پافا گویی هیچ حصی فر خود ندارند: 

این برغ نهتی حداکتر چند تانبه بیشتر به لول 
نمی لنجامد, اما همان چند ثائیه به شدت عذاب‌آوز لست 
و وقتی که شخص سرانجام کاسلا از خواب ننداز می‌شود. 
احساس می‌کند که با چیزی کلنجار رفته است. همان‌گونه که 
ذکر کردم این حالت عذاپ‌آور است.بوای اینکه از شدث 
آڻ بکاهید: باید تکات زیر را رعایت کنیة: 

هدیشه پیش لز به خزاب زفشن حتی اگر تشته نیقی 
یک لیوان بزرگ آب خنک بنوشید. سعی کنید درحال 
مطالغه به خواب بروید! چرا که این خواب رفتن تدریجی 
آرامش بخش است., بعد هم از آنجا که بر أن لحظه ذهن. 
شا بیداز و مضلات شما در خو اب هستند پس عی‌تو آنید 
این رابه باد آورید که هیچ‌گونه نقلا و تلاش سخت به 
خرج ندهید تا عضلات خود رااز خواب خارح کنید. 

به یاد آورید که در هان حالت خود آرلم پاقی بعانید, 
احساس دستپاچکی را به خود واه ندهید و فقط بدون 


حرکت باقی بمانید و بعد خیلی آرام ایتا اتگشتان دست 


و سپس دست خود را تکان بدهید و آرام آرلم بقیه 
عضلات جود را حرکت دهید. به یاد داشته بلشید که 
هرگوته نقلای سخت در آن حالت منکن لست باعث 
اینتنت قلبی شود. پس الا تقلا و خرکت نکنید, این 
وضعیت حداکثر چند ثانیه بعد پایان می‌پذیرد. 

0 دکتر بیمن بهروژی 





عبازت دیگر راهی که می‌روید:تقزییاً زاه درست است و 


0 خانم فاطعه الفد ۱۸ ساله و دالش آموز سال آخر | 


اقل شده و دیگر باز نمی‌شود و هر کاری که می‌کنم تا 
دهاتم باز شود یا قگم را حرکت دهم. فایده‌ای ندارد. ا 
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کلاهی که باد می برد ہے 
0۵ هفته گذشته هنگامی که برای تهیه گزارش از 
مناطق زلزله‌زده عازم روستاهای موردنظر شدم نکات 
گفتنی و تکان‌دهنده آنقدر زیاد بود که حتي اگر 
گزارشهای مربوط به آن در سه با چهار شماره هم په 
چاپ پرسد مطلب خواندنی کم نخواهد آمد. اما باید 
عتذکر شوم که گزارش هفته گذشته پنابه ضرورت 
زمانی به صورت یک گزارش خبری تقدیم شما 
خوانندگان گرامی شد و ابن هفته نکاتی را که وجود 
داشت و درقالب گزارش پیشین میگنجید. برای شما 
بازگو خواهیم کرد تا شما هم باخبر شوید وقتی زمینی 
در هر گوشه ابن کشور پهناور پلرزد. چگونه باید 
خودتان کلاهتان را محکم نگه دارید تا باد آن را تبردا! 


گات ال اخبار كرذع ؟! 

زمین لزژه شهر آوج را با حدوذ بیش از سه هزار 
نفر جمعیت عی‌لرزآند. جدود ۷۰ درصد خانه‌های 
روستابی دچار ۸۰ و ٩۰‏ درصد تحریب می‌شود و در 
این گیرودار اخبار سیما از قول یک منبع خبري اغلام 
می‌کند که تنهاً خانه‌هانی قدیم‌ساز در روستا تخزیب 
شده‌اند و درست موقعی که مردم با شدت عصپانیت 
دنبال مسوولان می‌گردند تا بر سر آنها فریاد پکشند؛ ها 
در آنجا حاضر می‌شویم. 

درمیان ازدحام جمفیت, یک جوان ۲۰ ساله عوبایل 
به دست با داذ و فریاد به سوی ما عی‌آند و می‌گوید 
سسوولان از موفعی که زلزله اة نها بر حیابانهای 
اطراف روستا حضور پندا کرده‌اند, چند چادر برپا شده 
در خیابان زا دیده‌آند. با یک نگاه سطحی در کوچه‌های 
زیران شده قدم, زده‌آنداو امروز اغلام می‌کنند که 
خانه‌های قدیم ساز وبرآن شدھ..» 

او این خرف وآ می‌زند و ما رابه سمت ثردبائی که 
یوی دیوار حیاط خانه‌شان گذ اشت». هدایت می‌کتد و 
می خو آهد که از پشت بام درباره خبر تون شمد ه۵ 


قضیارت کتیم و به محض اينکه پایمان به پشت‌یام 


۱ هنی رسد فراذها از سر گرفنه هی‌شود. 


اذ این انه رانگاه کڻ! صاحبش سال پیش با هزار 


. پدبختی آنرا ساخت, ولی می‌بینی که ویران شده.. این 


یکی را پبین هتوز دیوارهایش, رنگ نشده ولی :۸ 
رسد جرب داده.: مگر درد تخریب چطوری 
شود تا آقایان باور کنند؟ حتمأً باید دیوارها از چارچوب 
جیاً شوتد؟ آبنکه سقفی ترک بخورد و از شعافش بشود 


۳ 


ا 


و 


آسضان را دند کافی, نیست؟!!) 

او فقط لحظه‌ای به من فرست می‌دهد تا 
قریادهایش زا در سکوت بنویسم و دوباره می‌گوید: 
سوبایل مرا نگاه کن! بعنی موقعی که جایی وپران 
می‌شود باید ارتیاطها هم قطع شود؟ حدافل آقایان 
تلفن‌ها را وصل کنتد تا ها خودمان از بستکانمان در 
شهرهای دیگر کمک بگیریم.., ناور کنید ما نه گد ا هستیم 
واته غبرشان لجازه ن .کر را می‌دهد. ولی وفتن 
باید ۲۰۰ ظرف غذا بین زلرله‌زدگان تقسیم شود؟ باور 
کید دیشب هر کسی که قدرت داشت سیر شند ولی 
افراد مسنن که رمق حرکت نداشتند گرسته ماندند..و 
ایتجابست که بای گفت, دست ت آقایان درد نکتد عجب 
پذیرابی از زلزله‌زدگا ن کزدنڌ. e.‏ 

و در این حین هعکارعان او را دلداری می‌دهد و من 
فرستی می‌یابم تا پس از نوشتن این حرفها به دور و بر 
خود نگاه کنم. 

او راست می‌گفت؛ وقتی از پشت‌بام به عتظره 
وبران شده روستا نگاه می‌کنی, واقهیت‌ها را بهتر درک 
می کنی, و افعیت‌هایی مبنی بر اينک آوار بی‌رحم‌تر از آن 
است که منتظر امدادگران بتشیند... واقعیت اینکه با 
طولانی شدن زمان امدادرسانی کریه کودکان. ناله 
زثان و فریاد مردان در زیر آوار رفته رفته خاموش عی‌شود 
و با گذشت زمان شعار تلفات بیشتر می‌شود و مسوولان 
تلفات هعچون اجساد در زیر خاک مدفون می عانند :. 


جاتر کی ععاری! 

از نردپان پابین می‌آیم و خود را درون فوج 
جمعیت حیران شده گم می‌کنم. 

بر کی هه الى روسخا که منتهی به جایه است, یک 
کلمیون حامل چادر هلال لحمر توقف کرد و دفها تفر 
کاسبون را دوره کرده‌اند تا بلکه 
چادری که برای حدود سه هزار اتی آورده شده 
سهمی داشته باشند: 


بتو آنمد از ده سمت 


هر کس به سوبی می‌دود و برای خود عاری 
می‌کند؛ اما شرایط مساعد بیست, هیچ فردی ساماندهی 








ن که 







۵ هنو ز اهالی روستا آبی ندارند تا سر 
" وصورت خود را بشویند و سربازانی که 
کي ای ر an‏ می کنند به 

بری یکی «تا چند ساعت 


“ 
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عملیات را برعهده ندارد و تاهماهنگی بین کروههای 
امدادی به حدنی است که پاره‌ای اوقات کار را برای 
باری رساندن هم دشوارتر می‌کند: 

به‌طوری که ععلیات اسکان موقت زلزله‌زدگان در 
این روستا به یک کلمیون حامل تعداد بسیار محدودی 
چادر که حتی شمارش هم تشده و حدود هشت 
امد ادرسان که از بالای کامیون چادرها را برای عردم 
است که خود امدادرسانان هم تعی‌دانقد این تعداد چادر 
را چطور باید بین این جمعیت تقسیم کنتد و این درحالی 
است: که در ضابان اصلی روستا دهها امد‌ادرسان 
بی‌سبیم به دست خودروهای عبوری رانقلاره منی کنند و 
تنها یک آسارگیری دقیق از واحدهای عسکونی تخزیب 
شده: شرت اسامی و شحاره پلاک خانه‌ها و او لوست بندی 
برای ارائه چادر به خانواده‌های نیازمندتر می‌تواند 
تعام این آشفتگی را سامان بکشند. 


آبک:» بدون آپ است! 


از این آشفتگی بیرون می‌آییم و قصد حرکت به 
روستای آبدره می‌کنیم. چند کیلومتر راه زا پشت سر 
گذاشته و پا به مکانی می‌گذاریم که چند روز پیش 
روستابی زیبا و باصفا بوده. اما اعروز یک لقزش 
ویران‌کننده هعه آنچه را که دیروز ابوده»به #تیستی ٩‏ 
تبدیل کرده است: 

روی تپه مقابل روستای آبدره در کنار ۵۵ چادر 
برپاشده به امدادگران چشم می دوزم. 

از تعام ثیروهای هلال احمر. ارتش, بهزيسسي: 
سیاه. بسیج و بهداشت اینجا نماینده‌ای حاضر است. 
اما یاز هم مشکل حل نشده گروهها ناهعافتکند و این 
آشفتگی باعث شده تا ویرأئیها احلا به چشم نیلید! 

صدای شبرن گریه از هر نقطه روستا په کوش 

می رسد یکی تنها وسایل ناچیز باقی مانده از ویرانی 
زندگیش زا به زیر چادر بتثفل می‌کند و دیگری منوز 
درعیان تل خاکها ملاقه به دست به دنبال تکه‌های 
زندگیش می‌گردد! و آن یکی مونئس سالهای ز ندکیش 


شمار:۳۰۴۳۸ 




























رابرای هميشه به دل خاک فی سپارد. 

در اینچاهم کمبودها در چتد نکته خلاصه می شود 
1 نبود. آب شرا که مهعترین تباز حال آحاشر 
خانو اده‌هاشت. ۲. تبود امکانات. ارتناطی؛ ۲- کمنود 
ثبروهای امداذرسان که بتوانشد. دنت بی‌خانمانها را 
بگیرند و مردم داغدیده در رزخ چستجو برای یافتن 
وسایل زندگی در زیر خاک و سابان ازن به اعضای 
باقیمانده خاتواده خود سرگزدان نشوند. 

۴و آخرین عامل نبود تیم پزشکی لازم برای مقابله 
با پحر انهای بعدی است, 

تیمی که بتواند از گشترش ‏ المراض هحه گیر 
جلوگیری کند, گروهی که بتوائند دافا اتتها عمر درآهد 
حال حاضر عردم روستاا را واکسیثه کنند و افرادی که 
پبتوانند مرهمی بر ژخمهای غرچند سطحی مردم 
بگذارند و لاشه دامهای مرده زا دفن کنند: 

بی‌توچهی به مسائل بهداشتی از در و دیوار ویران 
شده روستا فریاد می‌زند. هنور اهالی ابی تدارند تا سر 
و صورت خود را بشویند و سرپازانی که کلمن‌های 
خالی را حمل می‌کنند به غحض روبرو شدن باهر تشنه 
لبی با شرسساری می‌گویند: تا چند ساعت دیگر آب می‌رسد!» 

به تتها خمام کنار روستا سرکشی می‌کنم, این محل 
درجال حاضر به غسالخانه تیدبل شده. اب ناشی از 
شستشوی اجساد در مقابل حمام به کل تشسته و 
لیاسهانی خون‌آلود روستابیان جان داده یه سفره‌های 
لذیذ برای حشرات تبدیل شده است. 

در گوشه‌ای دیگر عده‌ای ععدود وسیله نقلیه‌ای 
برالی اسباب‌کشی فراهم گزده‌اند و سرگرم چیدن 
وسنایل زندگی شود در کامیونها و وائث‌ها هستند, اما 
امدادگزان به دلیل جلوکیری از سرقتهای احتمالی[!) 
برای صدور مجوز جانجایی وسایل این گروه هم با 
مشکل روپرو هستند. 

با چند تن از آهالی روستا به گفت‌وگو می‌نشینم. آنها 
انسانهایی نجیب هسنند و ضمن شکرگزاری از امکانات 
موجود از گروههای آمدادگر در خو است دارند که مردم 
دلغدار راتتها نگذارند و برای نجات دامهایشان فکری بکنند. 

پسرمردی ۷۰ ساله با ناراحتی می‌گویلد شایم شده 
که اگر گوسفندهایمان را واککسن نزئیم می‌میرند! 

دلیل بروز این شبایعه را جویا می‌شوم و هعکی به 
اتفاق می‌گوبند: دلیل تلف شدن حیوانات ترس ناشی از 
پروز زلزله و شایم شدن بیعاریهای واگیردار است. 

ذر این میان خود رایه یکی از مسوولان فرمانداری 
می رسائم و آمار تلفات را درخواست عی‌کنم و او با 


شماره ۳۰۴/۸ 


احتیاط تعام می‌گوید: اعد آد دقیق 
کشت‌سدکان هنوز مشخص نیست. ولی بالاخره مشخص 
شده که قزوین با قدرت ۶/۴ ریشتر لرژیده و حدود ۵۲ 
روستادر قزوین بین ٩۰۰۱۵۰‏ در صد تخریب داشته است, 

هعدان ۲۲ روستای شود از دست داده ق هشت 


نکن وه ای ها کنت: می کو هی 

در روستای چنگوره نیز وضم به همین عنوال 
است, هنوز هیچ چبز به یک نظم نسبی نزدیک نشده و 
بوران خاک و نبود امکائات بهداشتی:بوی نامعلبوع 
مرگهای پس از زلزله رابه مشام می‌رساند. | 

این روستابیان هنوز هم داغ از دست دادن عزیزان 
خوه را باور نکرده‌اند و گریه تنها بهانه ایست که اهالی 
را آرام می کفد: 

روی تپه مشرف به روستا می‌نشینم و همچنان که 
از دور نگاه می‌کنم با خود می‌گویم. شاید برای شما که 
این گزارش را می‌خوانید خیلی مهم باشد که بدانید 
بالاخره چه کسی راسث می‌گوید, رادیو و تلویزیون از 
حضور گسترده ثیروهای امدادی خبر می‌دهند و آمار 
تلفات. رلزله در روستاهایی که تصوبرش از این جعبه 
جادوبی پخش می شود بسیار پایین است. اما روزنامه‌ها 
و اخباری که سینه به سینه نقل می‌شود حاکی از نبود 
اسکانات کافی و تلفات کسترده‌تر دارد. 

و په همین دلیل است که می پرسم چرا بايد تتاقضی 
اخبار در کشوری که به‌طور متوسط هر چند هفته یک 
حادثه طبیعی پیش‌نبتی نشده در نقطه‌ای آز آن به وقوم 
می پیو ندد هميشه وجود داشته باشد؟ 

ماطی سالهای گذشته در رمینه آمادگی برای مقابله 
با جوادث طدیعی اقداغات بسنیاری صورت داده ایم؛ ولی 
به دلیل ابعاد وسیم حوادث قميشه در مقابله با بحرانها 
کم آورده‌ايم. مسوولان باید بدانند وفتی مردم منطقه 
آوح بعد از بروز زمین لززه مجبور سی‌شوند به خیابانها 
بریزند و شعار بدهند تا چند چابر سفید هم په ان 
برسد. عتما یگهای کار مشکل دارد و به‌عطور حتم آنقدر 
به مردم فشار آمده که زندگی و خانواده خودرادر کتار 
ویرانیها رها کرده‌اند و با تجمم در خیاہانهاء شعار داده‌اند 

البته لین نک را تباید فراموش کرد که نیرو‌های مداد گر 
هم از جان مایه می‌گذاشتند. تلاش سمیاری می‌کردند. 
اما آنها هم ثل دبگر بخشهای کشورمان با بی‌برنامگی و کمبود 
یری و امکانات روبرو هستند, آنها هم می‌دلنند که آوجی‌ها 
حدود چهار هزار چادر نیاز دارند ولی وفتی امکانات 
سالی متنلسب با نیاهایشان راد راختیار تدارند چه باید بکنند؟ 

باور کنید آنها هم می‌دانند که چند روز دیگر 












بیمازیهای هعه‌گیر در بین روسنتاهای زلزله‌زده شایم 
می شود و آنها فم می‌دانند که دامها داید واکسینه شوند 
و آنها هم می‌دانند چادرهایی که آمروز نفس کشیدن در 
زیر آنها عرق سنگ را درمی‌آورد چند ماه دیگر در مقایل 
سوز سرا مقاوم نخواهند بود, ولی آنها هم تست تنها 
مانده‌ند و کماکان مسوولان فط پیام تسلیت می‌فرستند! 

وقتی من به عتوان یک نار بی‌طرف درمیان جسم 
عزادار قرار گرفتم به‌خوبی ديدم که اهالی ناله 
مي‌کردند. سر گردان بودند؛ می‌دویدند و سوکوار و 
عزادار فریاد می‌کشیدند و باری می‌طلبیدتد. اما انگار 
صدای این همه فریاد بر دل کوههای استوار این روسناها 
می چوخید و دوباره به گوش خودشان می‌رسید! 

آنجا یکی مويه می‌کرد و دیگری قریاد, اما 
فریادرسی نبود و اگر هم بود کم پود و ناکافی.. باور 
کنید قبل از اينکه گوشه‌نی دیگر از این گربه صیور و 
خسته آسیا بلرزد, اید کاری کرد باید همین امروز که با 
خبر اتمام اسکان موقت روستاییان دل خوش می‌کنیم 
به قکر فردای آنها باشتیم. اگر یک روستابی برای سامان 
دادن به زندگیش امکانات خوبی بگیرد, اکر یک کشاورز 
امکانات مناسب برای کشت و برداشت محصنول خود 
داشته باشد, اگر محصول تولید شده باون واسطه په 
دست مصرق‌کننده برسد و اکر تسمهیلاتی دراخنیار 
آنان قرار گیرد. باور کتید آنها هم به فکر ساخت 
خابنه‌هابی عحکم تر می‌افتند. 

وفقتی یک روستابی می‌گوید؛ ۵۰.۴۰ سال پیش هم 
یک زمین لرزه دیگر در این روسنا آمد. به‌طور حتم 
می‌داند که باید برای زلزله فردا هم کازی کند. ابا 
هتکامی که اعتباری وجود ندارد و محصول 
تولید‌شده‌اش بدون حمایت روی دسثانش باد می‌کند. 
نه‌تنها زلزله فردا فراموش می‌شود, بلکه بنیان زندگی 
امروز روستاهم از هم مي‌پاشد و این کونه است که بايد 
گفت روستاهانمان مسالهاست که وران شدهان, 

آری باید فکری کرد قبل اژ اينکه طنین مرگ در 
رورستاها ببیچد و دیوارهای سست پا تکانی کوچک فرو 


بریزند.., باید فکری کرد 1 
E‏ 
@ 








دهرانی ها می توانند نفس بکشند 


آلودگی هوا رفع شدنی تبست! 

و اين درحالی است که امروز در این 
,۱ گزّارش قضد داریم ا به شما شدصمصیى 
VR | ۳‏ ۳ را عرق کنیم که زعا می‌کند طرح 


۸ 





/ ۱ ۱ ۱ ۲ دو گانه‌سنویز کرد حودروها استیاه 
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و تال مار بری: پل ار تست 
اختر اعم به هرکجا که مراجعه کردم از 
این" طرح جدید استقبال نکردند و 
دی رای تارات رمن 


مغزی که نمی خواهد فرار کند! 

گزارش حلش هم مربوط به قضه طول و: درا 
فرار سفزعاست: هم بح آلودگی هوا را شامل من شود 
هم مرضین بی‌توجهی‌های همیشگی مسوولان وا 


درپی دارد و هم به مباحث پنزین بدون سوب و گازسوو 


کزان خودروها و شکلات آن برمی‌گرورا! 

حال چطور ابن همه موضوع دز یک گزارش جمح 
شد« است؟ دقبقاً فمان چیزی لست که با راتدنش به 
آن پی خواهید برد, چرا که به حقم در اخبار روزائه خعاً 
هم شنیده اید که آلودگی هوای تهران یکی از مهنترین 
معضلات زیست بخیطی کشور آست و این مشک پا 
انتشار روزانه حدود سه هزار تن متولکسید کرین. ۴۵ 
تن هیدروکرین نش وحتة ۱۳۰ تن اکسید ازت. ۲۰ تن 
اکسید کوگزد ۲۰ تن رات معلق و دو تن سرپ با عا 
انعام حجت کرد که به این زودبها سلیه پردردسر خود 
را ار سر ما کم نخواهد کرد و در این عیارل تنها باید پرسید: 


ماجه کرده‌ایم؟ 

برای عقانله با این بحران ما ایتدا بح گازسور 
کردن خوبروها را عطرح و به مرحله اجرادرآوردیم و 
بعد شهردار پابتخت‌عان طرح الحاق راهتمایی و 
زانندگی به شهرداری راارائه کرد و متعهد شد که طی 
یک سال ۲۵ درصد (معادل ۴۰۰ هزار تن مود آلایندم] از 
ميزان آلردگی هوای تهران بکاهد و بعد از آن ضمن 
محدودیت ورود خودووهای شخصی با لستفاده از رقم 
اول پلاک زوج و فرد و آقزایش دادنه مخدوده طرح 
ترافیگ و کنترل شدید آن و سرأخر هم پا سربزدایی 
از پنزینها و تفلم عوتور خودروها تمام تالاش جود را 
به کار بستیم تا جلوی این آلودگی لغنتی رابگیریم اما هرچه 


بیشتر تلاش کزردیم, بیشتر به ابن نتیجه رسبدیم که.. 
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بود و خویروها بانک‌سور شین آلونگی 
کمتری را به همراه خواهند داشت 
در ضمن پحث اراثه بئزین دون 
سرب آنقدرها هم که روی آن بائور 
شده برای رقع آلودگی موثر نبوده و 
آلودگی از نوع چدیعتزی را شامل 
شنده لمن 
جالنتر از همه ایتک این 
شخصی که مهندس محمدابر اهیم ملایری 
تام دارد و در یکی از تعسبرگاههای جنوب تهران 
مشفول به تععیر خودروهای گازسوز است می‌گوید 
شن به هر کجا که تصور می‌کردم از ارائه طرحم 
استقبال می‌کنند مزاچعه کردم ولی تعاسي آنها با 
قاطعیت کقنند که وما حاضر هستیم طرح تو راکه سالها 
روی أن ز حست کشیده‌ای و یلیوتها توعان یرای به 
نتیجه زسیدنش هرّینه کرده‌ای به‌طور رایکان از تو 
بکیریم!* و روال کار به‌نحوی, پیش رفت که امروز 
مهندس ملایری می‌گرید. نمی‌داتم چرا مسوولان با 
وجود پی بردن به اهمیت این تحقیقات... 


برای طرحهای داخلی ارزش 
این مهندس ۵۷ ساله منالها قبل موفق په لحذ درچه 
مهندسی اتومکانیک از دانشگه علم و حسعت شدء و 


۲ بال است. که در پروزژد کاز‌میوز کردن خولووهای 


کشورتان به لمر تخقیل مشفول است. 

او که در این راه موی خود وا سفید کرده. اداه 
می‌دهد: طرح کارسوز کرد خود وھا با استفاده از گاز 
شهری سالها قبل از علرح گاز عایم در مشتهد و شببراز 
لجرا شد ولی از اول این طزح با فشكل رویرو بود. 
کارشناننان ازمن دغوت کزدند نا ضمن سفز په شیراز 
دلیل شکست ابن طح را روشی کنم و من پس از مدتی 
تحقیق دريافتم که کار سی ان جی#به دلبل دارا بودین 
تلخلصی, ترجه جرارت مونور رابالا می‌برد و خاصیت 
خورندگیاش باعث خوردگی اطراف سوپاپهای مو تور 
هی شو 3. 

ار می‌افزاید. تنها دلیل برور چنین مشکلی ابن بود 
که ما عرتورهایی را که بزای سوخت بنزین طراحی 
شده است. به موتورهای کازسوز تبدیل کرده‌ایم و این 
کار قابل اجرا نیست, درحالی که نون نیز بسیاری از 
کارشناسان داخلی با صرف عزینه‌های گزاف درجال 
بررسی مجدد برای اجراي این طرم هستند و من 
اطمینان دارم که این کار ناممکن است!مگر مواردی که 
طی نامه به سازعان بهیته‌سازی سوخت خوفرو ارسال 
کردهام, برطرف شود و آن به‌شرح زیر است 











9 خارحی ها حواستار خرید اس 
ظرح بودند و من چون برای ول 
ود کار کرده بودم حاضر به فر ۱ 
ابن نواوری نخدم 
۱ هویته استخرام و مهستر از آن صل و جایجابی 

آن, ۲ لسیدی بودن, ۴: کمبود کرپن ثسبت به بلزین و 
کاهش قدرت در موتررهای دوگانه‌سنوز. ۴ فلرده 
تمودن کار لبیعی و هزیته گزانم دستگاههای 
کمپورسور و تترید. ۵ تهیه عزن با تحمل فشار بالا 
برای خودرو. ۶ حطر انقجار سخون در ار ضبریه با 
تیف ۷ عژیثه بالای احذاد ایا 


دوگانه سوزی, مشکل همیشگی 

مهندس ملایری ادلمه عيدهد. پس ان پی برد به 
این عشکل از سمال ۶٩‏ با هسکاری سازعان پژرهشهای 
علمی و پژوهشکده فدہ تحقبق خود را برای جأیگزینی 
سوخت ال.پی-چی* که همان گاز ملیم است. أعَاز کردم 
و پس از ددشن بت دوگان»‌سوز شدن خودروها عطرم 
شبد در خالی که استفابه از دو سوخت بنزبن و کار به 
علث نفارت در قدرت حرارتی در یک موتور قابل اجرا 
نبود و ما اید مخلوط کنی را طراحی سی‌کرديم که این 
وسیل بتواند به‌طور آتوماتیک خودش را با سوخت 
عوردنظر, تطبیق دهد. یعنی هروقت موترر روی 
سوخت عاز قرار می‌ گرفت هرای مورد تیار گاڑ را وارد 
کند و هر وقت موتور رو سوخت بنرّین قراز 
می‌گرفت. هرای حورد نباز بترزین را اجاز+ ورود دهد. 

ای می افزاید: درپی این سبعي و خطااپون که من 
موفق په ابدام مخلوط کنی شدم که نه وسیله آن 
ونتوری ابه-طور اتوماتیک| بتواند خودش را با سوختی 
که وارد موتور می‌شود. تطببق دهد و این اختراع در 
سنال ۱۳۷۱ په لبت رسید و با موفقیت. زوی بوتور 
نیسان پاترول 2۲۴۶ ازمایش شد 

ابن مخترع با ناراحتی می‌گوید: اما متانسفلنه این 
نوآوری نه‌تتها از سوی مسوولان مورد استقیال قرار 


A شماره‎ 














نگرشت, طکه س به هر کجا که عراجعه کردم سرهایه ای 
را شم برای تولید آن دراختیار من قرار نتبادند و درحال 
حاضو هئوز عم موتون‌های دوکانه‌سوز با ابن مشعل 
هعیشگی روبرو هستند. 


این مخترم دو پایسخ وه ین رال که طرح حورد را 
به خارج ار کشور هم ار لله داده اسنت یا خیر؟ می‌کوید" 
بکیار در سفر به ایتالیا کارشناسان آن کشور از عن 
تفاضای خرید. طرح را کردند و اہن پیشنهاد از سوی 
کشوو کائادا هم به من ارائه شد, ولی من با نا کید گفتم 
که این ظرح را که هنوز هم در هیچ کجای جهان از آن 
استقاده تسده تنها برای استقاده ابرانیان سیاخته‌ام و 
اشر نیستم آن رانه خارجیها بفروشم, حثی در 
کشور اینالیا . در صورت ارائثه طرح . به من پیشننهان 
لقانت دائم. را دانند که عن عخالفت کردم در عالی که 
پس از بازکشت په وطن با عراحعه به سازمانهای 
مختلف تماسی آنها حواسخار ارلله رایکان ایی رح 
شدند! طرحی که من میلیونها تومان فرینه و سگهاعمر 
خود رابرای به‌اجرا رساندن آن صرف کردهام! 


۱۱ 8 . ۱ 2 

ژابنی‌ها را هم گول زدم!! 
عهندس ملایری در صورتی که لبحندی بر لب 
دازد. اخلهار عی‌دارد. جالب لست بدانید که در غرحله 
اجزای این طرح باخبر شدم که عارشناسمان ژاپنی برای 
تا مید آن ت ای ان لتر ت شد« امد و حن حدس ردم له 
معکن است آنها برای برقراری فراردادهای سودمند 
کارشتاسان برایی چگ کردن خودروی عوردنظر امدند 
عن علید. گاز و بنزین حودرو را جاپچا کردم و وقنی 
کارشناسان کلید بنزین را زدند به تصور اينه سوحت 
بتزین در عوتور جریان دارد با حرکتهای مختلف و 
اوردن فشارهای شدید به خو درو به من گفتند که چورل 
عودرر روی سوخت بترین است این‌چنین قدرت و 
طستامب راو کل در جال که جم درز یا عر ت گاز گار 
بولانة: با شگفتزدگی تست په اينه چسلور بک 
خودروی کازسوز این چنین شتاب و قدرت دارد: 
هبور به تابید این طرح شدند و عن با این ابتکار 
تولاستم پرخلاف خواست آنها نایید ضننی طرح را 
گرم به‌ضوزتی که اجرای آن موجب برداشتن 


مار ه ۳۰۴ 





کارانتی از روی موتور تشور- 

سحمدابر اهتیم ترکدان علایری در ارتباط با اینکه 
چرا در مقابل اآجوای این طرح عقاومت سی شود 
می‌کوید: در غراحل وله اجرای طر- ایو کاته‌سنووها 
مسوولان وقت به انگیزه سودجویی از وازدات 
حور دروهای ساشت گرهباتام شرکت هت دانرای شر گت 
تاسسپراتی با کید یر ایتک خوذاروی هیر ندابه صورت 
دوعانه سوز وارد ایزان سی‌بود و برای پاکسازی 
محیط زیت از آلاینده‌های خروجی اگزوز قابل توجیه 
است حاأیگاههلی سوختگیری احداث و در کنار آنهم 
تعداتی قردروی ساخت ایرقن مخصوضا, پیکان 
گازسوز شد و برای تشویق مردم گار را به‌صورت 
رایگان (خاشی. پاتصن. تومان! در اخنیار بصرل‌کننده 
ار داشبد 

ولی عملا مشناهدد کک که خودروهای هیوندا هم 
نک‌سوحته طراحی ده و وفتی از سرحت رین 
استقان« حی‌شود. موف حدود ۵را برابر یی ۴۵۰ 
زرصد از آیش می بابد و مصرف بنزین عملا ار پنج لیتر 
دز صد کیاو غشر به ۱۲/۵ ليتر در صسدکیلومتر یوعد و 
دوگانه سؤر بودن هم غار این خودرو به عل هلب 
بودن وتوری هرا ابا شکست مراجه می شود درجالی 
که با طراحی ونتوری متعرک و با تنظیم نبوماتیگ 
توس اینجاتب این معضل در خودروماترول با موتور 
۴ برطرف شند ولی عتاسسفاله اجرا نشد و اسرورٌ به 
علت عدم وردات خودرو هیویدا گر هیچ سحبتی از 
دلائل اجرا و توقف طرخ مذکور نصی‌شود و وقتی از 
شرکت علی کاز مایم عنوال می‌شود که چرا کارت 
سوختگیری, صادر نمی‌کنید, کنبود ترلید. گاز عایم را 
مطرح عی‌کنند. اما واقما پالایشفاههنی ما که روزی 
سراسر ایران را به وسبله گپسولهای ۱۱ کبلویی انو!۶ 
شرکتها برای حرف گاز آشپزخانه تغذمه می‌کردند و 
ضرف فزق العاده ذوب آهن را قبل از لوله‌کشی گاز 
طلبیعی تابین عی‌کرزدند خالا برای صرق خودروشا 
گاز کافی ند ارند؟ چه خورست شرکت علی عاز مایم 
لیران عیزان تولید و مرف خود.راقبل و بعد از 
لوله کش گاز طبیعی مقایسه و اعلام کند. 


بم همم . - 
بنزین بدون سرب مشکل زاست 
این سهندس نوآور ایرامی در پایان سعتان کرد 
می‌اازاید» دزخال حاضو هم در کشور ها برای رفم 
الون سرت لز هو طرخ له بنژین يدون سر به 


0 وفتی کار شناسان رای به ماه ۱ 
این نوآوری پی بردند با شگفت زک : 











انجرا گذاشنته هه درحالی که ستعازی از کارشناسان 
ھی دانند نا حف دد رصل سرب از پترزین. حرارت 
عوتوراخودروها افزایش پیدا هی کند و المزایش حزارت 
در هر موتوز حودرویی باعث افزايش گاز ازت می‌ شور 
و دز آبنده بسیار نزدیگ با افزایش گار ازت در هرای 
شهر ما این گاز مسموم‌کننده من نهدید ستلامت 
شهروتدان باعث بروز پدیده بارانهای اسیدی خو‌اهد 
څا در حالی که با رقم دو اشکال عند در طرم عازصو 
کردن خولروها بختی افز ایش قبرت سوتور و كافش 
مبزان خروح گاز هبدروکرین خام از اخزوزها این طرح 
به‌سادگی دز کشور ماقابل اچراست و اجراي ان تتهایک 
همت علی از سری خودروسازان را طلب عی‌کند: 

او انامه می‌دهد: من حاشرم دی ظرف کعتر ار 
بکسال نموه ازمایشی این طزم را اراثه دهم و 
آمیدو ارم هیچ رقت از تلاش خود برای تجات هحوطنان 
از آلودگی هواپسیمان توم ! 


آلو د گی دلیل نمی خواهد؟! 

مین از این ایرانی سخت کوش حداحافظی می شنم و 
تا در ترافیک سنگین خبابانهای تهران گم می‌شوم. با 
خود می‌گويم. الردگی هوای ثهران دلیل نمی خواهد 
درک هم لارم ندارد, در یک کلام عهران یکی ار 
آلوده‌ترین شهرهای جهان است. اما هر روز طرحهای 
رفع آبی بعران با عوانم جدیدتری رویرو مې شود و ما 
در آنن گیرودار هحچون یک فرد سرگردان هز روز 
طر جهای جدیدتری را با هزینه گزاف و بدون هیچ گرنه 
انجام کارشتاینی اراثه می‌دهيم. طرحهابی از قبیل 
اخداث مسیر غبور دوچرخه, اجرای طرع بتزین بدون 
سرپ و دهها طرح اجرایی دیگز و دقیقا در این راه اسست 
که مابار اشتباه بزرگ خود را بر شانه حبق کونکان 
معصوم می‌گذّاریم و این چنین است که حدود ۲۰ هزار 
مرگ پیش از موعد و ۱/۸ مبلبون سورد بیعار و چهار 
میلیون روز کاری تلف شده روی دستهایمان می‌عاند 
درخالی که فلاقم عالی ناشی از بهنود وضنعیت الودعی 
هوا تنه؛ در پایتخت کشو‌هان غی‌تواند سالانه 
سلباردها دلار پول مادبرده رایه خزانه‌مان بازگز واند 

شایه هنرز هم بسیاری از مردم وقتی از کار و 
تلاش روزاله فارغ می شوتد و هنگامی که عمر کر انبهای 
خود وا دربین تر آقیک‌های سنکین خیابانها سی خد ر انتد 
این سوللها زا از خود بپزمسند- ولی پاسخ را چه کسی 
می هدا دا حی‌دابه! 




















آنتن های سر به فلگ کشیده 
















از اب 








معیهمانصاغ تاخوانده 


وبلوار شیخ. فضل‌الله . شهرک قدس (غرب) 
ساعت ۱۷ روز چهارشنبه بیست و دوم خرداد یکهزار و 
سعد و هشتاد و یک.6 

از عدئها بل که از این عسیر عبور کردم 
چشانم به بامهای ساختعاتها که می‌افتاد آنچه بیش از 
همه حلب توحه هی کرد آنتن شای عاهوار هاي بود که به 
تعداد قابل توجهی بالای بامهای مجموعه آپار تعانهای 
کنار بلوار شیخ قفضل‌الله و شهرک عرب کار گداشته 
شدد بود دنبال فرصتی بودم تا تقش ابن آنتن‌ها و 
هدف و انگیزه استفاده از آنها رابه رشته لقد و بررسی 
یکشم که حنااسفانه چند هفته‌ای توقیق فراهم نشد و 
بعد از عفته‌ها وقغه وقتی که این توقیق تصیب بنده 
شد ا دار دیگر مسائل فرهنگی را بررسی کنیم 
بلافاصنه به یکی از پرنامه‌های آیتده باز تاب جامه عمل 
پوشاند؛ و این گزارش غرهنگی در رابعطه با ماهوارء را 
تقدیم می‌کنیم. 

#اقای راننده بژ حت هین بغل‌ها نکه دلرید .۷ 

-گوچه‌های شهرک قدص رابکی پس از دیگری عطی 
گرنم, به چ نقر پیشبهاد انجام مصاحبه کردم 
متاسفانه انگار عي‌خواهم سرشانْ را ببرم اگراه 
داشتند. چند جوان رآدندم که همدیگر زادوره کر داد 
و با هم صنصت می‌کنند. جلو رقتم و سلام گردم. به 
ناکت مابلید راجع به ماهراره در یک گقتگو شرکت 

کنیه؟ یکی از آنها گفت. هیا این ریش آمذی تجریش » 
یکی دیگر کفت: هابا خبلی خطرتاگ شد راحم به چه 
موضوعی می‌خواهی مصاحبه کنی!» هر کدام یگ 
چیزی حواله بنده گردند. من هم صیوراته کوش 
انم .نهد ششتم شاور کنید نه سرقان زا عی‌بریع ونه 
توی سخمصسه می افتید یک مصاحبه ساده همست 
چندتا سوال از من و چندنا جواب از طعا دست آخر 
یکی از همین بچه‌ها ډدرحالی که با دوستانشی انجا را 
ترک می کردند. گفت. #یهدمی‌گم با 

عجب یری کردیم. نو سباعت لیتجا الاف شدي 
هیچ گفتگویی هم انجام ندادیم. 

چهار نقر که ظاهرا از دانشگاه برمی‌گشتند, په 
تورم خوردند- خودم را معرقی کردم زمیته‌سازی 
لازم را هم انجام دادم, بعد هم گقتم: هابا مگر شما 
جوانها تنی خراعید حرفتان را بزنید؟ چرا عی‌ترسید؟ 





خواسته‌قایی دارید خب بیایید آن را مطرح کتید 1 


ی و و امن این رود 7 انار را با ۳ 
می‌رساتيم, البته طیق قولی که به مصاحیه‌شوندگان 
دادیم از آوردن اساعی کامل آنها خودداری می‌کنيم. 
0 بازتاب نظرتان در عورد توقیف آنتنهای ماهواره‌ای 
چیسث؟ 

0 لیلا - ب (دانشجو)؛ من با اين قضیه شديداً 
مخالف متم از قديم گفتهانک چهاردبراری اختباری. 
عن تصور تعی‌کنم درون خانه مردم يه ها ربط داشته 
باشد. هر کسی برای خودش اایده‌ای ذارد. عقیده‌ای 
دارد. قر چند وقت یک‌بار می آبتد در قمعب شهرگ خرب 
همه آنتنها را جعم می‌کتند اما مدتی نمی‌گرد که باز 
عردم خی خر ند و تصب می کنند . 


rS 4‏ قبل از آلکه به برنامه‌هاي 4 
جیاهواره اعتماد ذاشتة اله باید به ت“ 
مات | اعتماد و پاشجم ۲ 


0 حسن داجو ب بییئید 71۳ عصر تکنولوژی 
هستیم, در جهانی زندگی می‌کنیم که به آن دهکده 
جهانی می‌گویند. آین دهکده یک زبان دارد که بزای 
شمه قایل قهم لست بک روش و سيره دارد و 
تکنولرژیها شم روزبه‌روز عرضه می‌شوند. یک روز 
وعدبو آمد با آن مخالفت شد, بعد آژاد شد خبلی چیبزها 
اول سخت‌گیری شد اما مي‌گويم ما نمی‌توانیم با 
تکنولوژی دست و پنجه نرم کنیم. بابد هثر داشته 
پاشیم تکئولوژی را دراشقیار دين مذمپ. فرهنگ و 
یاهرچه می خواهیم سمش را بگذاریم و هدف ماست 
بگیریم. لین که باب تکتولودی راعسدود کنیم عاقلانه 
نیستت و این هنر را باید به هردم منتقل کنیم, یعٹی 
مردم هم هنومند باشند تا از هر تکنولوژی بهینه 
استفاده کنند. حگر صدا و سیمای ما بدون این آنتن‌ها و 
دون این ارتباطات جهانی من‌تواند لحظه‌ای زنده 
بعاد مگ هدین کنعا که دز سطنوعات. هستتید بدون 
ایتترتت حیات خواهید داشت؟ مسلماً هرگز. 

۵ قریبا . س (محصل): تا حدودی خوب است. 
چون برنانه‌های ساهوارء تخریب کتنده انغان. است. 
اگر اجباری نباشد بهتر لست با با اجبار در فیم اتری 
توفیق مه دست تخواهیم آورد اگر به اجبار بخواهید به 
بط دقر عدا بدهید چون از رزوی اجبان است حمی‌چسید. 
و لذت‌بخش نیست. به عردم آهوزش دهند که این 
بزنامه‌ها لین خطز لت را دلرد- 

0 احمد .اف (عارمتد) من با لتشار اين آنتن ها 
مخالقم. از نوزیم آن نگران هستم. همچنین از 
جمم‌آوری این آنتن‌ها و توقیف آن هم خوشم نمی‌آید 

0 علی . ح (کاسب)4 این چیزها مال ععلکت غا 
تیست., مال خرب است. به درد فرهنگ ما نمی‌خوود. 
اینها که می‌گویند از بونامه‌های خوب آن استقاده 








ار وافعا در یغضی کارها به شا توجه نمی‌شوه و یآ می‌کتيم: بهاته انت با 1 
بااخره با این چهار نتفر موفق شدم راجم به ۷ 
" | موختوغ معنوعیت ماهواره گفتگویی اتجام دهم :يغد ازا 
re SS ۱‏ 3۳| 

۱ ۱ 


اى 1 


جنم آرزی این آنتن‌ها 1 
موافقم چرن تتش و 
۳ میں گتقف. 
آبچه‌های ماباید دراین | 


بت 

بر امه ی 
ماه_وازه اعتعاد 
دار ید؟ 

0 بمزن . کک 
(دانشجو): ما قبل از آنکه به 
برثاسه‌های ماهواره اعشاد داشته باشیم باند به 
خودمان اعتماد داشته باشیم و عن مطعش هستم 
بسیاری از جوانان هم خودباووند هم به خود اعتماد 
دارند و هم بابد به همه اینها آعتماد و آطعیتان داشته 
باشتد, اگر به جوان اعتماد تداشته باشید, در حقیقت به 
زکن اصلی جامعه اطعینان ندارید. 

0 منوچیر . د (کارمند) روی تزنامه‌های مافواره 
خیلی نمی‌شود اعتعاد کرد, بعنی اعلا این اعتماد 
کات تست چو ر ج ید | بزهنگی اکر 
که مخرب است؟ البته بنده بسیاری از برنامه‌های 
ساهواره را عفید و سودبخش می‌دانم انابغضا به علت 
یجان تخذیر که از سوی قلح ها و امه هان نامشامنب 
صورت می‌گبرد سیار مخرپ و حتی فاجعه‌ساز خواهد 
بود. مجموعاأ به علت تفاوّت ساختار فرهنگی ما و غرب 
خبلی این قضیه اهیدو او کتنده و با مورد اطمینان تیست. 

© امید. م مگر حتمأ باید اعتماد کرد یهد به چیژی 
نگاه کرد. ده خیلی از چیزفابی که مورد اعتعاد تبستند 
اسان نگاه می‌کند اطا اعتماه نمی‌کند. جوا به دلبل 
اينکه در دوره لذت جویی از رُندگی قرار دازد و 
می‌خواهد از همه چیز لذت ببرد به همین دلیل از 
برنامه‌های ماهواورهای لستفاده می‌کند. البته شايد 
ضحنه‌هبای زننده و زشقی در بزخی ار بزتایه‌های 
ماشوارد و جود داشته باشد. اها نمی شود به مجموعه 
برنامه‌های سافو ارءای بی اعتعادی داشت: 

0 قریبا . س: من احساس می‌کثم خوب و بد در 
همه جا وجود دارد, شا درمیان همین مردم مسلمان 
اپران و ملت خود ما نمی‌توانید بگویید همه خوب 
هستند. اگر همه خویند پس این همه فتل و جنایث و 
آذم‌ربایی چیست؟ پس خوب و بد همه‌جا هست. در 
برنامه‌های ملهوارد هم همین‌طور است. در آن قضیه 
یعتی آدمهای جوب و بد اتسان به آدعهای خوب اعتماذ 
می‌کند. با آنها صمیسی و دوست می‌شود: یکی 
می‌شود. اما پا انسانهای بد طور دیگری زقثار می شود 
ان اعتماد لیست اما اینها در جامعه هستند و با من و 
شما همزیست. نمی شود بر دور خود یک چهار دیواری 
کشند و هیچ جا نرفت. چون آدمهای بد در جاهعه 
هستند. ما عجبوریم با دتیا همراه و همگام شویم اما آن 
پرئاسه‌های ماهواره‌ای را هم اگر انسان سی‌بیند به 
تظرم نباید یه آن اعتماد کرد چون مل همان آدمهای 


بقیة لر صفبخه ۷ 


TFA شماره‎ 


























م ۱ - و سب 2 Bam‏ ۲ ۳- 


Far TERE سب‎ 
E فر‎ 


ستتت ۰ ل“ + اس 


ج جک ویب دا 2 سب 




















1 م دقن کی رد با اج گرتن موح انفلاب 58 توولنی» و «طیرضا ناهیدی» و محاج محدةابرلهیم 
اسلامی از زئذان آژاد می‌شود. اما آرام نمی‌گیرد و همت» متطفه را از لوٹ خضدانقلاب و گروهکهای 


تقش رابط و هماهنگ‌کننده تظاهرات و راهپیمنایی‌ها را 
در خترب تهزان برعهده می‌گیرد و بارها در مبارژه با 
ارژیم ستمشاهی تا مرز شهادت پیش می‌رود. 

© فعالیت‌های شید پس از پیروزی اتقلاب 


مختلف پاک می‌کند. پیروزیهای بیدریی حاج احمد 
رعب و وحشتی در دل ضدانقلاب ایجاد سی‌کند. 


٥‏ فعالیت‌های شیید در وران دفاع مقدمی 
o‏ احعد چس از پیروژی انقلاب اسلاعی, کمیته احمد پس از بازگشت از سفر روحالی حج. برای 
,۱ " القلاب محل خود را تشکیل می‌دهد و پس از انجام هااموریټ راهی چبهه‌های جتوب می‌شود و به 
٠‏ شکل گیری سپاه پاسداران به این ارکان ملحق | | دستور فرماندهي کل سپام تیپ ۲۷ محمد رسول‌ل 
6 ۳ = می‌شود. در اسفندساه ۵۷ په همراه ۶۶ تن از ا را تشکیل می‌دهد. 
سود سور سم زر ,۰ همرزمانش, داوطلبانه عازم بوکان می‌شوند تا منطقه ‏ حام احمد علاوه بر فرعاندهی تیپ در شناسابیهای 8 
این روز حصادف است با 7۶ را از لوٹ وجرد ضدانقلاب پاکسازی کنند که با[ حساس مثطقه جنوب شرکت می‌جوید. در غعلیات . . 
زوز ست با مفقود شڊن چهار ۳ De» YO‏ 
ا دیهلمات ایراتی حتف متوسلیان. کالم لوان « 24 یی از ایتکار عفل E a‏ او. مه بیت المقدس بار ستتگیتی ر این عملیات بر دوش تیپ ۱ 
سندمه ¿ موسوی و تقی ر گا سقذم: ۷ اهذ اف ار پیش ۷ محمد رسول الله و خاح لحمد عتو سلیان بىت 
ین ھا ا مور اھ که جیت ہیا [ ا تسین شده تال 


و گزارش در لبنان پسر می‌بردند. توسط فالانذهای NE‏ 
اقراطی ربوده و په رژیم صسهیوتیستی آسراثیل تحویل N‏ 
داده شدند. به همین مناسبت در اپن شعاره به شرح از ان برای 


حال یکی از این چهار دیپلعات ربوده شده می‌پردازيم پاکسازی سنندج 



























» حضور در لبنان 
حاج احسد پس از فتح خرمشهر و تثبیت مواضع. . 
رزمندگان ¿ اسلام در آنجا: واجر خرداه سال۱۳۶۱ طی. 


۱ 


راهني اين شهر نظامی جمهوری اسلامی لیران ن به سورپه ول منز ا 
کنب با کىک قللوم واب دفاء لینا" 
»حاح احمد عنوسلیان شی سود ق ا و چ نو چ اسب 
ت و لادت فسرام اام حهف وااور ی یک بررسی ۱ 


۱ ۲ ۰ بر و جر دی 2 
احمد به سنال۱۳۳۲ در جنوب تهران چشم به صقر رصالی ! ۱ 


چهان کشود- دوره ابتدایی را در دبستان انتلامی . و ریگرهمرزم‌انش ٩‏ 
مصطفوی تقام کرد. ار حمن تحصیل در بازار به قق می‌شوند برای پا ری : 
م می سر 1 ۱ ی a‏ 
پدرش هم کمک می‌کرد. او با علاقه خاصی که ازهتان . . ا راهی این سهر می صو د و 
کودکی یه کلاسهای مذهبی دلشت, در این کلاسهابا ری . همراه «محمد بروجردی)" 
نظالم و جنایتهای رژیم شاه آشنا شد و از معان شه انقلاب خارج «اصغر وصالی» و دیگر 


© وب گییهای اخلاقی 
حاح احمد متوسلیان از آگلهی, بصیرت و شناخت. 
عمیق مسائل سیاسی و اجتماعی برخوردار بود در 
انجام کارها و تسمیم‌گیربها دقت نظر خاصسی دلشت. 
اهل تدیبر و تعسق مود. په نیروهای بسیجی عشق 
می‌ورزید و بسیجیان تبر به لو عشق می‌ورژیدند. 










توجوانی؛ وارد میدان مبارزه با عوامل دهم کنر همرزمانش موفق می شوند او هموارم در الو مشتکلات. حور ص بففت, 
ی ید با E‏ ۸۳۵۲ از E‏ او زمنتان شهر وا از مجاصره و ق نسبت به شهیدان و خاتواده آنان اعترام خاضی قاثل" ‏ 
تن یکی کب تیم کید" سال ۵۸ می‌شد. عاطق حضرت امام‌اره) و اهل بطالعه بود و 

ا ت الیت‌های شید بیان از پیزوزی اقاب اسای . مامسسوویت همواره در جزیان مسائل سیلسی قرار می‌گرفت, حاع. 


1 احند که اتنانی و ارسته و عتدین تربیثك شده نول غی‌باید تا جاده پاوه . کرمانشاه را که در تصرف احعد ارادت خاصمی به اهل بدت عصسست و طهارت دلشت. 






















هنواره با رژیم شناه درحال مبازاژۂ بود. حتی وقتی به . ضدالقلاب بود آرّاد کند. متوسلیان ععلیات راباتدبیر 

منریازی اغزام می‌شود. در ازنش به روشنگری | و کاردائی تمام فزمانذهی می‌کند و با موفقیت. وارد ب چگونگی اسارت 

سربازان و افشاگری مفاسد رژیم عی‌پردازد. تا ایتک شهر پاوه می‌شود.پس از آن با حکم شهید بروجردی چهازدهم تیزماه ۱۳۶۱ خودرو هبات تمایندگی 
از سوی ساولک تحت تعقیب قراز می‌گبرد: به فرماندهی سپا« پاوه عنصوب می‌شود. خرداد ماه منزانس که حاج اعمه متوسلیان هم در آن بود. هنگام 


در سال ۱۳۵۴ کمیته مشترک نه اهتطلا < ۹ معاءموزیت آزابستازی شهرستان مرنوان به وی ورود به شهر ببروت در پست بازرسی خلو قفب. 
شضیخرایکاری ساواک او را دستگیر و مورد شکنچه ‏ سپرده می‌شود و از این ماسوریت نیز سریلند و می‌خود و جزدوران فالانا سرنشمنان, خودرو را 





قرار می‌دهد. مدت پنچ ماه در زندان قلک‌الافلاک پبروز‌بیرون می‌آید. برغم عصونیت سهاسی به گروگان می‌گیرند و چس 
خرم‌آپاد در سلول انفرادی به سر می‌برد. این زنداتها از این پس فرماندهی سپاه مربوان به وی‌سپرده _ از شکنجه و بازجوبی به نظامیان ریم اشفالگو 
و شکنجه‌ها از احمد فردی مجرب و خودساخته پار مي‌شود که بلافاصله به اتقاق برادران بزرگواری صهبونیستی تحویل می‌دهند که تأکنون هلوز از 
می‌آورد. هعچوین «حاح عباس کریعيی «سیدعحمدرضا سرنوشنت آثان خبر فوثقی در دست لیست 
احمد پس از قلک‌الافلاگ: حدود ٩‏ ماه در یمد دستواره» سرضا چراغی 4 فحسیی قچه ای د همحسن زا 
اخسار سیج 6 سایقه‌های انتخابی کشتی بسیجیان استان امیرالمو منیناع) گقت. سسال سه میلبون نفر از 
۰ سمنان با انتخاب کشتی گیر ان برتر پایان یافت. جوانان بر بسیح سازندگی ثبت نام کرده‌اند,» 
تابستان امسال, در اجراي طرم میثاق جوانان ۵ پیکر پاک شهید ابراهیم سابکی که در پاگسازی ٩‏ پیش از یک میلیون نقر از بسبحیان کشرر تا 


سپاه ناحیه مشهد: بیش از ۷۰ هزار نفر از نوجوانان و میدانهای مین منطقه فکه به شهادت رسید. بر روی پایأن تابسنان امسنال از اردوهای آموزشی و سیاحتی 
جوانان شهر مشهد. تحت پوشش برنامه‌های اوقات ستان عردم شهیدپزور بمپور اپرانشهر تشییم شد اسستفاده می کنندد 


قلعت قرار می‌گیزند: © اولین همایش تخصصی سوولان تابد ۰ حوت الالام والعسلعین عوحدی گرمائی 

۶ په گفته فرعانده متطفه مقاومت بسیج مازندران ‏ صلاحیت وده‌های مقاوفت بسیم استان چهارمحال و .. تماینده ولی فقیه در سهاه پاسداران در عراسم آغاز 

رای اجرای طرح اوقات فرلفت. امسال ۹۶۳ میلیون ‏ بختیازی دو شنهرکرد برگزار شد. تخستین, اردوی مربیان و هادیان سنیاسی حوزه‌های 
یال هزیته و ۲۳۰ هزاو نفر از جولنان و نوجوانان ۵ فرمانده کل سهاه پاسداران در مراسم افتتام ۲۸ . مقاومت بسیج سراسر کشور در نشهد گنت اسلام 


2ب فعالیت ها می شوند. پایکاه تابستانی مرگز مقاوعت بسیم حضرت از انحر افات سیاسی بیشترین ضربه را تورده لست ٤‏ 


شمازه ۳۰۴۸ 9 
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یک‌عده شاد وراحت سرخوش خالتا | |پایه بخچال تو پوسیده است 











دیگر نمانده فرصتی از بهربازدید ‏ ازصمه و عموو زدایی و خالتا| اوزبرای رفع عیب پایسه‌ها چاراواشر تخت»اعلالازم است 
اافتاده عده‌ای پی کسب مقام رجاه از روی حرص و آزه پی جمع مالا و 
| باشد رقابتی که زند هر کسی به جبب با هر شگرد و شیوه؛ دلار و ریالتً درپی واشر به دکانی شدم داد انهسارافروششده به من 


شد شهر ما ز مزپه‌هاشهرموشها. کو رفتگر که جمع لماید زبال| اگفتم: اینها قیمتش باشد چقدر؟ 


دئیا فتاده در کف شارن و جورج‌بوش . هی‌می‌کشند زوزه‌چوگرگ‌ر شفالتا| اسکه یکصد ریالسی بود وبس 









۱ این سی دهد سلاح :که تا آن یکی کند با قلدری به کار فلسطین هنالقاً 00 
هریگ ز دیگری بتروحقه‌بازتر ‏ اینیک چاخان ناک وآن بک نخالن| |کرده سوراخی میان سکه‌ها جای واشر می دهد بر مشتری 
, |باید یکی‌به همراه اردنگ ونوسری ‏ گوید زقول بنده به آتھا وکالتا | ده تومانی رافروشدیست وپنج مردک عکارباموذی‌گری 
حتی که از وحوش و ددان نیز کمترید ای رویتان سیاه به سل ذغالتاً (مرشد احمد) .قم 





در جهره پلید شمائیست ذره‌ای آثاری از ندامت و شرم وخجالتاً 
گفتا به بنده صاحب ذوقی «عمادیا» صدآفرین که خوب زدی تو خالا 






کمربندت تو سفت و سخت و محکم 
چو دیدی مبوه پراب و شیریسن 
خطر دارد خوراک چرپ و شبرین 
جلومرغ ار میسر ليست جانا 


پا ی چیه خ‌غا می کنا:! 
پارتی مس پوسیده راء با نام زر جسامی کنند 
۱ هر زشت را در جشم تو» چون حور زیبا می کند 
نالایت نااهل راء در رتبه بنالا می کد 
هر ابله بی‌ریشه راء انضل به دانا می کند 
هر حاکه باشد طعمه‌ای؛ جون موش پیدا می کند 
در روزگار ما ببین؛ پارتی جه غوضا می کند 
حق در مصافش هر کجاء مقهور باطل می شود 
نالا یی بی عرضه ای حاکم به عاقل می شود 
مرگ قضیلت از چنین رفتار حاصل می‌شسود 
هر علم و صنعت با هنر: ناچیز و زایل می شود 
ی امه اسان سرامن کس 
در روز گار ما بسن پارتی چه غوغا می کند 
درمخضر پارتی دگر: جیزی ز کارای 
حرف از تخصص‌ها مرن ازعلم و دانایی مگو 
با کوردل هرگز سخن؛ از فیض بسنابی مگو 
گر آشناداری بسا؛ هیسج از توانسایی مگو 
احفاق‌حق را ای دریغ؛ باطل و ختشی هی کنسد 
در روزگار ما بسن پارتی جه غوضا می کند 
ای کاش در دنیای ماء این بک رقم کالا نود 
0 یک ضدارزش این جنین؛ برتر ز ارزشها نبود 
برتر ز علسم و از عمسل: با مدرک پالا تسود 
شایستسگی قربسانی؛ این کار نازیبا نبود 
انساثست فر یادها از این هيولا مى کنسد 
در روزگ‌ار ها بیسن: پارتی جه غوغا می کند 
خدامراد جلیلوند . تویسرکان 


به حای شیر گر در شبشه آب‌است 









در راه حق باشد مقدس 
وگر شد منحرف از راه دلخواه 



















































واو 


ون 
دید آن یخجال لا کبردار را 


OOO 


سرهای‌ماپراست؛ زافکار سفت و پوچ ہر چهره‌ها نشسته غبار ملاتا و ۱ 
هر گوشه از جهان:شنده مبدان کارزار ‏ . . ازشرق تابه فرب وجنوب وشمالا | اچون به واشرها نظر انداخستم . بوالعجایب صنعتیدیدم در ان 





زندگی چون چرخش چرخ و فلک تکراریه 
۱ حاصلش سر گیسجه: از این گردش دواریه 

پا در ان در جنب و جوشی؛ یا که درجا می ژنی 
زندگی جون پادگانه» خدمتش اجباربه 

گاهی از هر کوفته تبریزی شود خوشمزه تر 
گاهی بدطصم و گلوگیره چو کوفت کاریه 

گاهی اخلاق تو شیرین می‌نماید: چون عسل 
گاهی اوفانت نماید تلخ و زهمسرماریه 

گرچه هرخوب و باد و هرتلخ و شبرین؛ دست توست 
خوش بیساری‌ هم برادر» رکن اصل کاریه 

درحقیفت زندگی مانند یک بانکه که شانس 
با پسس‌اندازه در آن؛ با صون حاب جاریه 


حون درشکه دائماً می لق لقبد 














لیک پیچ و مهره‌هایش سالم است 


__. 


گفت: جمعاً می شود یکصد تومن 


که فر وشنده به من داد آن زمان 


مات رواخ کی ! 


ز سرامید ارزانسی به در کن 
بسند از لذت خوردن حذر کن 
نو جشم خویش را دروبش تر کن 
مخور وز خویشتن دفع خط ر کن 
به نانی خشک شبها را سحر کن 
توقدری آنب آن را بیشتر کن 
بگردان روه سوی دیگر نظر کن 
جو موشی نوی سوراخی مغر کن 
دهان را فغل و از خود رفع شر کن 
پس ان رادر جنین ره پرثمر کن 
ا بشکن: قلمدان را دمر کن 


ح .و . آقانانا . گوهرذشت 


0 «ی.و.وکیل‌باشی" 








پیران با هزار دلاور درپی گیو و کیخسرو 
روان شد. گیو تا آنها را دید پیش تاخت و 





هماررد خواست. پیران پیشگام شد و سر درپی 
گیو گریزان نهاد. 


گرفتار شدن پبران بر دست گیو 
گیو نخست گریخت و پیران را از لشکر دور 
ساخت. آنگاه بر گشت و کمند افکند و گرفتارش 
کرد و دستش را بست و خود درفش آو را گرفت 
و کتار رود رفت. 
همماوره بسا گسیو نزدیک شد 
جهان چون شب تبره تاریک شد 
گسریزان از آن پسسهلوان بس‌لند 
ز فتراک یناد پلیعان کسمند! 
ب‌پیچید كيو سراف راز يال ۱ 
ک‌سند اندرافک ند و کردش دوال 
سر هلوآن انسدرآمد به بستد 
۱ ز زین بسرگرفنش بسه خم ک‌هند 
بسیاده به پسیش اندرافکند خوار 
ببردش به دوز از لب رودبار 
بسیفکند بر خاک و دستش ببست 
سلیحش بپوشید و خود برنشست 
درقشش گسرفثه به دست اتدرون 
بد تسالپ آب گل زژیسون ‏ 
تورائیان که چنین دیدنده در شیور دمیدند 
و پیش رفنند. گیو نیز از رود گذشت و یک تنه 
به جان لشکر افتاد و از کشته؛ پشته ساخت. 
جو تسرکان درفش سپهداز خویش 
لبد لد زرفسستند ناجار پیش 
خسروش آذ و ناله کے تاق 


۴ 
دم نای سرغین و هستدی‌درای 


چون آن دید گیو اندرآمد ببه آپ 


بسیرآورد گسرز گسران را سه كفت 
سپه مساید از ک‌از اون فگسفت 
سیک شد عنان و گران شد رکسیب 


سر سرکشان خنیره 2 کشت از : هی 


از انکنده شد رری هامون چو کوه 
ز یک تسن شدند آن دلیسران ستوه 
پس شتابان خود را به پشت لشکر رسانید و 
چون شیری که به میان رمه بیفتد, دماو از آنها 
برآورد و آنگاه دوباره از آب گذشت و پیران را 
کشان کشان برد و با خود گفت؛ «سیاوش به 
گفتار او کشته شد اکنون نوبت اوست.» 
قسفای يلان سوي او بد همه 
جو شیر انلدرامد به پشت رمه 
جننان خبره برگثنت و بگذاشت آب 
تو گفتی ندیده‌ست لشکسر به خواپ 
دهان تابه نزدیک پیران رسید 
همی خواست از تن سرش را بريد 
به خواری پسیاده بسپردش کشان 
دوان و پسر از درد چون بیهشان 
هصنین گفت: « کاین بددل بی‌وفا 
کار کتسد دز دم اژدفا 
سیاش به گسفتار او سر بداد 
گر او گشت باد ایس شود نیز ښاد» 
پیران چون کیخسرو را دید درود فرستاد و 
مهربانیهای خود را به یبادش آورد و زنهار 
خواست. گیو گوش به فرمان کیخسرو داشت : 
چه دستور میهد که جشمش به فرنگیس اقتاد 
برقا پسسیران کسرفت آفرین 
خضسروشان پسسبوسید روی زسین 
هنی گفت: «کای شاه دانش‌بزوه 
جسو خسورشید تابان سيان گروه 
تسو داتسته‌ای درد و تیمار صسن؟٩‏ 
ز بسهر تسوباشا: پسیکار من 
سزه گر من از چنگ این اژدها 
به فر و به بخت تو بایم رها» 
په کپخسرو اندر لگه کرد گیو 
بسدان تا جه فرمان دهد شاه نیو 
فسریگیس را دید دیسده پسرآب 
زان پر ز نسفرین افسراسیاب 
فرنگیس با چشم گربان گفت: «ای دلاور؛ تو 
برای ما بسیار رنج کشیده‌ای؛ اما بدان که پس از 
خدا این پهلوان بود که ما را از مرگ خرید و 
اکنون امان می‌خواهد.» گیو گفت: «من سوگند 
خورده بودم که چون بر او دست یابم, از خونش 
زر مین را گلگون کنم.» 
به گیو آن زمان گفت: «کای مسرفراز 
۳ پسسی رنسح و راه دراز 
چسنان دان که ایسن پیزسر پهلوان 
خسردمند و راد است و روشن‌روان" 
پس از دادر ذاوز ره نموت 
بسدان كو ره‌ائید مسا راز خسون 








زبسد, مهر ار پسرد؛ جان ماست 
و زین کرده خویش زنهار خواست» 
بدو گسفت گسیو «ای مسر بسانوان 
ک‌انوشه روان باد شاه جسوان۷ 
یکی سخت سوگند خوردم به ماه 
به تاج و به تخت سرافراز شاه 
که گر دست یایم بر او روز کین 
کنم ارغسوانسی به خونش زسین» 
در این هنگام کیخسرو به سحن آمد و گفت: 
«آکنون نیز مي‌توانی گوشش را سوراخ کنی تا 
فروکش کند.» گیو چنین کرد.و با ز کشت و آنگاه 
پیرآن پرای رفتن, اسب خواست. گیو به این 
شرط که دستان بسنه او را تنها مرش ۔ 
کلشهر -باز کند, اسی به او داد. ۱ 
بدو گفت کیخسرو: «ای شیرفش 
زان راز سوگند یردان مکش 
کسنون دل به سوکند گمستاخ کن 
به خسنجر ورا کوش مسوراخ کن 
چو از خنجرت خون چکد بر زمین 
هم از مهر یاد ایدت, هم ز کین» 
بشد کيو و کوشش به ختجر بشفت 
ز سسوگند برتقتو درفستی نگلفت 
چنین گفت پیران از آن پس بنه شاه 
که: «بی اسب من چون شوم با سپاه؟ 
بسسفرهای کساسیم دهد باز لسیز 
چان دان که بسخشیده‌ای جان و چیز» 
بسدو کسفت گسیو: «آی دلیسر سپاه 
جرا سمیت گشنستی بے آوردکاء؟* 
به سوگند دهم تو را ساره باز 
دو دسستت بسبندم به بسند دراز, 


که نگشاید این بند صن هیچ کس 


کس‌جا مسسهتر بسالوان تو اوست 

و زویست بند تو زا مغر و پوشت» 
ا کشت ف‌سمداستان بسهلوان 

به سوگند بسخرید اسپ و روان, 
کته نگشاید آن بند او کس به راه 

ز گاشهر خواهد وی آن دستگاه 
بدو داد اسب و دو دسستسش سیبست 

از آن پس ب‌فرمود تسا بسرلشنست 


۱- فتراک: پشت‌بند زین 9 ۲-پال: گردن - دوال 
کمربند - خم حلقه 9 ۳۲ کل زریون: سبحون 9 ۴ 
کره‌ئای: ای جنگی . سرغین؛ سرا - درای: زنگ 9 د 
تیمار؛ غمخواری 9 راد: جوانمرد, بخشنده 9 ۷ 
اتوشهر وان» زنده جاودان 9 ۸ آوردگاه میدان جنگ, 
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به دلبال کش حهیشست 

«بیل بویالتون» آز جوانی کنجعاری خارق العاده‌ای 
نسبیت به عریغ در خود احساس می‌کزد. او هميش 
معتقد به تطلریه اي بود که طبق آن مریخ در زیر پوسته 
خود دارای عثابم عظیم آب و هسچنین در قطبین دارای 
دبواره‌های بخی عی‌باشد و با وجود چنین پدیده‌ای 
اختمال حضور نوعی زندگی در مریخ کم نیست. به 
شعین, منخلون او وسبله‌ای اخترام کرد که اندازه‌گیری 
مقذار آپ در گذشنته و خال مریخ به کدک آن افکان‌پڈیر 
گردد. البته برای حداکثر کارابی, این وسیله باید تا حدی 
که ممکن باشد به فاصله ای نزدیک به مریم و با در مذار 
ان قرار سی‌گرفت. سرانجام اصرار او ننیچه داد و در 
سال 1۹٩۲‏ هنکامی که دختر او بر سال دوم دیستان 
مشفول, تحصیل بود. وسیله اختراعی سبل در یک 
عدار مریخ قرار گیرد, سفیته عذکور به مدت بازده ماه 
در متظومه خورشیدی در راه بود که ناگهان به علت 
نقص غنی عتفجر شده و قعطعات آن در فضا پناکنده شد. 
بیل »از اپنکه وسیله کران‌قیمت خود رابه این آنسانی از 
تست داده بود بسیار غمکنن شند. اما از پای نتشست 


سفری دیکر 

در سنال 6 و هنگامی که دخترش در سال سوم 
دبیرستان مشغول تحصیل بود بیل بخت دیگری یافت 
تا وسیله خود را که دوباره آن راساخته بود. در سقینه 
بدون سرنشین دیگری قرار دهد. این سفینه فضایی 
قدری جلوتر رقت و خود را به عدار مریځ رساند و 
برحالی که وسابل خود را راه‌اندازی می‌کرد تا کسپ 
اطلاعات را آغاز کند ناکهان به علت نقص فنی و 
همچنئین با دمای خوزشیدی که آن را از حسبر خود 
منحرف کرده بود, سفینه مذکور په کره مریخ برحورد 
کرده, نایوي شق, 

ابیل» باز هم علی‌رغم ناراستی شدید. کوشش 
سوم خود وا برای ساختن ایزار اندازه‌گیری اب در 
عزیه اغاز کرد. این بار تمامی کارشناسبان در ناسا و 
همچنین دوستان و نزدیکان او به او توصیه می کرنند 
که از ال کزدن هدف خود دست بردارد: اما 


۹ دی در عرلم یل ۷ نبود و او آبزار را برای 











سومین بار تکمیل کرد. 
از بخت. خوش, اسا رخال آساده کردن سفیته 


ٍ 


دیگری برای فرستادن به مدارهای مختلف, منظومه 
شمسی بود که اودیسه نام داشت و از بیل درخواست 
شد تا وسیله خود را در اودیسه کار بگذارد: میل» این 
کار را انجام داد. اما هی بختی برای موفقیت قائل نبود. 
سفر سوم برای ابیل »با موفقیت هعراه شد. اودیسه به 
راحقی در عدار مریغ قرار گرفت و از فاصله‌ای نزدیک 
ابزار اختراعی »بیل» شروم به کار کرد و در همان 
تخستین اطلاعاتی که به زمین مخابره کرد وجود آپ را 
در کره مریخ امری بدون تردید فلعداد کرد. آنهم په 
مقدار بسیار زیارا 


زند کی در مر بخ! 

بیل می‌گویده طقط در یک مکان میزان آبی که 
اندازه‌گیری شد به انداژه دو برابر حجم أب دریاچه 
میشیگان اجزو ده دریاچه پرآب جهان) تخمین زده شد: 
وسئیله‌ای که »بیل » اخترام کرده بود تنها می‌توانست تا 
عمق یک متری در زیر پوسته خارجی یا سطم هریخ را 
اندازه‌کیری کند, اما نکته خارق‌العاده‌ای است که حتی 
در همین عمق هم تیمی از مریځ را آپ فراگرفته است. 

چنین یافته‌هابی به انضعام چند کشف دیگر سیب 
شد که دانشمندان غلم نجوم, منظومه شمسی را با 
تکرش دیگری مورد مطالعه قرار دهند و برای نخستین 
بار با لطمینان و به کمک علم. سفن از زندگی در فضا 
رفته است. هم اکنون بسیاری بر ابن باورند که 
صخره‌های ضخیمی که در سطم مریخ مشاهده 
می‌شود همانا تکه‌های یخی هسنتد که به جهت اندازه 
غیرطبیعی آتها بشر هیچ‌گاه تصور یخی بودن آنها را 
ناتا أسست 


سیاهت رهین مرب 
در این مبان واقعیت تکان‌دهنده دیکری نیز شکل 





عی‌گبرد و آن شباهت حریخ کنوتی با دوران. گذشته 
مین مي‌باشند, طیق بک نظریه, در زمین چهارصد 
میلیون سال پس اژ پیدایش بخ و آب: ژندگی کار خود را 
آغاز کرد و اکتون در بریخ هم بقبقاً در شرابطی فرار 
دارد که زین پس از چهارصد میلیون سال قرار داشت 
آیا این مُظریه به ععنای آن لسث که ما شاهد شکل 
گرفتن زندگی در مریم هستیم؟ 

نظلریه دیگری عویخ و زهین را در شرابطی همسان 
و فنگون می‌داند با این تقاوت که در زمین زندگی با 
هعه بلایای طبیعی که در کره خاکی اتقاق افتاد ادامه 
یافت. اها در مریخ به علت سقوط یگ سیاره دنباله‌دار و 
یا یک صخره عظیم به اندازه یک کره دیگر. بر سطم 
مزیخ زندگی به پایان رسید. 


په سوی مریخ 

کشقیات و اطلاعاتی که اودیسه هم‌اکنون از مدار 
مریخ به زمین مخابره می‌کند, به‌قدری تکان‌دهنده و 
خارق الهاده است که برای نخستین بار پس از سی سال 
سفر انسان به مریغ اجتتاب‌ناپذیر به نظر می‌اید, البته 
ناسا به‌طور رسمی این رانا بید نکرده است. اما در حقا 
فضانوردائی چند درحال تمرین و ایچاد آمادگی در 
خود هستتد. آگر منظلور یک منفر ساده به هدار زمین با 
به ایستگاههای فضایی بود. این تمرینات و آمادگبها 
لزومی نداشت 

کارشناسان معتقدند که ناسا آماده فرستادن 
سفینه ای با دوازده سرنشین په سوی کره مریم 
می‌شود. این سفر چمعاً چهار سال به‌طول خواهد 
انجامید و مهمترین هدف آن پافتن نوعی زندگی در 
مریخ است که با توجه به میزان آب و یځ موجود در 
مریم دیگر امری محال نیست. 

فضاتوردان بابد بسیار سبک سفر کرده تا سفینه بتولند 
سوخت کی در خود جای دهد, فضانوردان حتی با مخلوط 
کرد اکسیژن و هیدروژن موجود در مریخ با گرین ممکن فادر 
به ایجاد هوای قابل نتفس در عحوعله‌های گلخانه‌ای می‌شوند و 
این ممکن است شروع لیجاد هواي قابل تنقس در مریخ باشد. 
باید دید هنکلمی که این سفر صورت می‌گیرد دخنر «بیل 
بویانتون» چند سله خراهد بود و در چه مقطم تحصیلی قرار 
خواهد دلشت! 1 


شماره ۳۰۴۸ 
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| یک تو 







۱ نقاشی گیانا خسن برخوزداری 
از ارامش و زببابی, به ترسیم نمابی 
| از شرق دور پرداخته است که از 









۱ چهره دخترک و خانه ار کلملاً 
مشخص است. آنچه در این نفاشی 
ا اید مورد توجه قرار گیزد. درک و 
۱ تشخیص است که کیانا نسبت. به 
| یک فرهنگ بیگاته نشان دانم. ار 
| حتتعالا بدون ایتکه تجربه‌ای از 
۱ ۱ فرهنگ طاوردور داشته باشد, فقا 
ه کمک غریزه توانسته تحمل 
" مردباری و شکسته نفسی عردم أن 






| 


مهسا ضیافتی رابا اقراد 
گوناگون با بسلالق و علائق 
متفاوت یه تصویر کشیده 
اسست. فروننی میهسانان 
و هم تین میهمن‌نوازی 
و توجه میریسسان از 
خصوصیاتی است که مهسا 
په‌خوبی بیان کزده. رنگها 
آکرچه بسیار ملایم و متین ۰ 
هستند. اما زیبایی محسوسی در تتظیم رنگها به‌کار رفته است- جزئیات پذیرایی به 
دقت نُشان داده شده و چشمان مدعوین شان از ندت و آزقات خوشی الست که آنها 
زا احاطه کرده ضمن آنکه مهسا با نشان دادن گلدانها اهعبت کل و طبیفت را لین به 
نفایش گنزاشته است با هخه سن کسی که مهسا ذارد, شناسابی خوبی از شخصیت‌ها 
نان داده انست. نگاه کنید به پسرک میهعان که با شرمی کودکانه کان عاذرش 
ششسته و دست به داغان اوست. 
عهسا ترجه بخصوصی به میهمان نوازی وی ایزائیان مه غرم داده است: 
مهسا را می‌توان در حبطه هنر. به‌ویژه تناتر و سیئما فعال دید. ضمن آنکه آوز در 
ندریس در هسه سطوح می‌تواند موفق باشد. توجه او به شخصیت‌ها و قضاوت دو 
مورد آنها می‌توانة او را در روان‌شناسی: رشته‌های قضنایی و با مدیزیت تاح 
8 تاد و آبنده جلوه بها 


انسان در انسان 
تفر و تحیل در نقاشی پروشات جرف اول را می‌زند, اگرچه تداخل تخیل بشدت 
در نهن پروشات وجود دازد؛ اما این الا تباید باعث نگرانی شود فر بسیاری از 
گودگان این ذهنیت وجود دارد که انسانها هرکدام خود دئیایی هستند که یک دبای 
گافل در درونشان قرار دارد و این بحثی است که پروشات در نقاشی خود پیش 


شماره ۴۸ ۳۰ 





ضبح برای خانواده‌ها : سمی شوه تقاشبهابی که برای این 
و مساعدتی حاصل فکر و ذوق خود کودک باشد تا تخلیل روان شناسی تفاشی. درست‌تر مطرح شود. 


سامان را ترسیم کند. نگاه کنید یه شکل ایستانن دخترک و اینکه چگوته پاهای خود را 
نزدیک به‌هم نگهداشته و دستانی افتاده دارد. علاوه بر اینها کیائا فسبت به گل و 
"" طبیعت علاقه بخضنوصی از خود تشان دانه است, رنگهاهمان‌گونه که در خاوردور 
مرسوم است. قوی و کویا هستند. ضمن آنکه گپانا علاقه مردم تواد زرد رابه آفتاب با 
1 ترسیم جلوه‌ای زیبا و انسانی از آفتاب نشان داده است. کیان دو تاريخ. جفراقی, 
" "جامعه‌شنناسی و ختی توریسم و باستان‌شناسی می‌تواند علانق خود را تسیت به 
ر دیگر فرهنگها تعقیب کنه:ضمن آنکه بان و ادبیات خارجی و حتی علوم سیاسی دور 





ELLIS aT ۱۲1۳ ۱131231‏ 
سفحه فرستاده می‌شود. بی‌هیچ راهتحایی 






















زمیته نقاشی او سبز پررنگ 
است که شیفتکی نسبت به 
طبیعت در آن مستقر است, 
رنگهای دیگر به تناوب با 
نوعی درهم ریختگی ظاهری, 
اما دروآقع ثظمی حبرت انگیز 
به‌کار گرفته شده‌اند. هر 
قسمت از تتا پر وشات 
عساب شده است و این از 
ذهن حسابگر او حکایت می‌کند. همچنین حضسور سعنه‌های مشعدد در یگ تقاشی آز 
ذهن بسیار فعال خبر می دهد که اگر زمینه کافی برای بروزش فراهم شود آمانند لستقاده ان 
کلاسهاو آموزش در مقاطع مختلف) با یک هترمند واقعی سروکار پیدا خواهیم کزد. ۱ 
پروشات را می‌توان در علم کامپیوتر سفت افزار و نزم‌افزارا بسیار موفق. "۲ ۲ 
پیش بینی کرد ضمن آنکه ریاضی و فیزیک نیز از زمینه‌های موققیتآور برای آو . 
خواهند بود. پروشات در مهندسی برق و شیمی تير می‌تواند قدرت نهتی مثال‌زدنی 1 


مھا شس ياه 
از این پس علاوه بر چهار تقاشی از هترمندان کوچک خود به معزفی یک بقاشی 


ا ۱ 
۱ ویژه به‌اختصار خوافیم پرداخت, خضوصیت نقاشنی ویژه عبرهتعارف بودن آن ۰ 
اا پک دوا 
۱ 
۱ 











دوچرخه گل 

نقاشی ویژه این هفته تصویری عافلگیرکتنده و زیباست که عهتاب. در زمیته‌ای 
یکتواخت کشیده 
ست 

به مهتاب برای | 
کارهایی, تزئینی و 
گرافیک و همچنین 
دکور اسپون ذهنی 
امم از مسسکونی 
و با تجارنی 
می‌نتسوان اميد 
داشت, همچتین او 
| در طراحی هتری و 
| تجاری نیز با موفقیت 
روبرو خواهد شد. 

اسامی دوسنان خردسالم که برای تفسبر نقاشبهای زیبایشان می‌تواننة به 
توصیحانی که در این شماره دادء‌انم, توجه کنند. از اين قرار است. 

علی آفاریستی (لامرد فارس/ مینا قهیمی آپاوه! زینت بخشی قلعه (آندیمشگ 4اغلی 
آباذازی اکزمان4 حتانه پاینده (قائم‌شهر. سعید محسنی (تهزان), سیدهحددجواز 
رجایی اتهران4 باسر کوچکی امشهد/ فاطمه قائدی اکناوه). آرمان غلبپور اتهران/ 
حسین نچفی آنیشایور) فررآن سعادت (بابل) صادق فرامرزی اتهران/, رضا فرامرزی 
اتهران/, سچاد قرامرزی. (تهران), اسیر حسین علیزاده (ارومیه/ مرجان زاده‌امیری 
آلمواز): فاطعه خدادادی (تهران) غزاله بهمن‌پرر اتهران/, زهرا پوراحمدی الصفهان] 
صفزی رضایی ازوئین4 معراج جمشیدی اهشٹرود) مرضیه توحیدلو (تفران/ 
امیر مح ژرکوب لیابل4 عهران توکلی آخوراسکان), نسیم قهیمی لیاوه؛ پروین 
جعفری ,(اصفهان) غارفه پورمحمدی ااصفهان): کسری فرجی (تهران/ غلیرضا 
محندی اشیرا/ فاطمه کرائی اکزهانشاه4 محند ضادقی‌راد اکزمانشاه) پویان 


تیک طبع آثهران) پوریا رخضسالیان اچناران) 
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سس پوس رم یی آخر وشت پنج شنبه بود, همه کارها را کرده بودم و داشتم آماده 
۱ 09۳9 می‌شدم که برخلاف همه رورٌهای هفته که ۱۰ و ۱۱ شب به خاته می‌رسم. 

امروز به دلیل نیمه وقت بودن کاز. + حوالی ساعت ۱۳ به خانه برسم. قرار 
ات دود آن روز عصر بچ‌هارابه پارک بیرم و فروب هم سری به پدرم بزئم 

١ Fa‏ 0 و حاضر نبودم این برنامه رابا هیچ پیشامدی خراب کنم. 

1 : کو در همین لقکار بردم و کیف و دفتر و بستک رایرداشتم که از اذاره 

س بزنم بیرون که تلفن اتاقم زنگ خورد. حس خریبی می کفت اگز این تلفن را 


جواپ بدهم.باید به بچه‌ها بدقولی کنم! پنج, شش بار ژنگ خوره تابالاخره 
۲ جنس سح وسوسه شدم و گوشی رابرداشتم, یکی از خوانندگان بود. ابتدا سلام و 
زره .۰« لیک و بعد. حال و احوال و تعریف و تسین و سپس, 
۳ ..آفبی لیب یک مدوژه خوب بزاتون تراغ دارم فک نکم دیکه مل 
۱ [ اون زو پیدا کتین- آدرس بدم تکدریف بیارین؟ 
برایش توضیم دادم که ثمی‌تو انم. اما اصبرارهایش قلقلکم داز. 
یل خودنونه- هن خواننده قدیمی شماهستم و مشتوی داستان ژندگی‌هلی 
| شما اما هرگز مثل این سوژهرو در مجله ندیدم! از دستتون درمیره‌ها 
مرد آنقدر کفت تا وسوسه شدم و به محاسیه افتادم؛ گر الان بزوج و 
1 ۳ دو ساعث هم آنجا بعالم و ساعت سه بروم سوام بچه‌ها و تا ساخت شش 
و ۳۳9۳-۳۳ یا هفت غروب هم توی پارک نازی گنند می تزنم به کار بعدیام نیز برسم » 
-. : 4 ر و بعد آدرس را گرفتم و پریدم پشت فرمان و از خلوتی خیابان استفاده 
ص ي ری باسرفب زیم و زیت یبد خو را په هقی مهدر 











0 

۳ 

مرد لبوان آب طالبی زا جلویم گذاشت و نگاهی به اتاق پذیرابی 
7 اند اخت و با صذابی آرام گقت: 

+ ببخشید آوردمتان توی اتاق نشیمن... سرژه‌ای که بهتون گفتم الان 
نوی پدیرایی الست و خانعم داره باهاش حرف می زنه... سا بهش نطفتیم که 
- قراره شما بيادید, یعتی اه می‌فهمید بعیه می‌دونم قبول می‌کزد: آلان هم 
وقتی رفتیم سراغخش, راهکارش با خودتون که راضیش کئین‌به حرف ردنا 
از فرط گرمای هو آب طالبی را «لا جرعه »سز کشندم و پس از اینکه 
تین شقیقه‌ام لحطلاتی بخ زد! سپس گفتم: 
- :خالا این سوزه چی هسنت؟ کی هست؟ 
۱ ۱ عرد [آقای ع ۷ که از حالا به بعد با نام عستعار متصور داش 
: می‌کنیم! لیوان خالی را برداشت و کفت. هیک دختره- یک دختر جوان, 
rl‏ ہدوہ یکساعت دیل خانمع با غاشین رقت دشیال بچعون که لر مهد کر دک 
Cg sn‏ وی | بیارردش.- عنم که نعی‌دانستم او چنین قصدی داره. خودم هم رفتم آتجا 
...7 سس سوقغی که رسیدم جلوی مهدگودگ, ماشین خانعم‌رو دیدم گه پارک شده 
۲ ۳ و فیمیدم که رفته دنبال حوری :دخترم. آمدم که برگردم: دیدم که یک 








08 د ختر جوان وعیلن يبا و باکلاس) ب راحتی آمد و در ماشین‌رو یاز کرد و 
5 257 :۳۳( تسم ت پشت قرمان. آنقدر با اعتماد به نفس کاز هی کرد که یک لحظله فگر 
کب 


کردم شاید از دوسنان زنمه و آمده ماشیتش رو قرض بگیره [خانمم از این 
تقر ا ا ۱ ج کارها خیلی عی‌کن] اما هسين که جاشین‌رو روشین کرد خانم همراه 
ا = 28 حور از مهد آمدن بیرون وتالون زن‌زو پشت فران دید .فریاد ایز د 


چ = 





درد قرو سر دات و من فهمیدم قضصبه چیه و 

به شمن خاطر. خا واست ا یمهم و ا 
لیستادم! اون دختر جوون که فکر تمی‌کرد ابنقدر بد شالس باشه که من 
شوهر صاحب اتومبیل سرقتی از باشم. با آرامش سر بیرون کود و 
درحالی که زنم داشت دئبالش می‌دوید کفت: «آقای عحترم لطفاً 
ماشین رو بکشید کنار, اون نرو می‌بیشی؟! اون زن برادر عنه و از سر 
دشمنی می‌خواد نوی صورتم سید بپاشه! خواهش می‌کنم بگذاوند 
برم» هن که از خونسردی اون خیلی خوشم آعده بود. از ماشیتم پیاده 
شدم و کنارش ایستادم و با خنده گفتم: «اگر آون ژن, مسر برآدر شما 
باشه, پس سرکار حواهر من هستید؟» و بعد په اتفاق هعسرم اون 
دختزوو .که خودشن میگه اسمم سهرزاد ست .داخل ماشین اتداختیم تا 
ببریم کلانتری, که وسط راه سحبت هایی کرد که هن و ذنم هر دو دلمان 
براش سوخت و قعلا آوردیسش ایشجا 

مرد رفت تا آب طالبی را شجدید کند و من هم از بس گزمم بود: اصلاً 
تعارف نکردم, نگاشین به خانه انداختم: کدام خانه؟ قصر بودا به راحتی 
می شد داحل اتاق نشیمنش, «کل کوچک » بازی کردا اگر تابلوهاس وا که 
به دبوار بود می‌فروختی: عی‌توانستی خانه مرا بخری! چه قرشهایی: همه آبریشم 
و سه‌تا و چهارنا تخته ړوی هم افتاده بود. پیدا بود صاحیشانه جزو »از 
عابهتران»است! این را از نوغ رفتار متصورخان هم می‌شد درک گرد 

حواسم پیش شهرراد بود به ارامی برخاستم و رفتم گتار اثاق 
پذیرایی و از لای س نگاه کردم. در امتداد تگاهم شیو کس دیده نمی شد: 
اما صدای گفتگوی ظریقی به گوشم و غافل از ایتکه تن 
صاحیضانه و شهرزاد این طرف اتاق تگسته 

.بفرها تو ...دم در خوپ نیست.:: چرا رو وآیسادی؟ برات حرف 
درمیارن آقاجون! 

از غافاکیر شدتم یکه خوردم, آما از شنیدن این حرفها که فن داشتّم 
گوینده‌اش همان دختر سارق +شهرزاده است. خنده‌ام گرفت. هنوز 
جندهام تام نشده یرد که شهرزاد کشت 

«نخند سن و سمالت معلوم ميشه 

مو دب باش شهرز اد 

اين را رن آفاي *۶» که او را نيز از اين لحظه پانام مستعار مریم 
صدا می‌زنیم| کفت. شهرواد پوز خند زد و سکوخه کرد خو‌شبختانه راد 
برخوزدبا این تیپ جرانها رایلدم؛ «آهن را بايد یا آهن برید ۷ ی دانستم 
آگر برمبنای این عقیده شخصی عمل نکنم, این قبیل دخترها خیلی زود 
جنبه را از دست می‌دعند و دیکر نعی‌توان حریقشان شف این بود که 
اخمی تصنهی .اما خشن بيه چهره نشاندم و پا داخل پذیرایی گذاشتم و 
با خامهای بلند جلو رفتم و بالای سرش ایستادم و کفتم. 

ء مهم قبست که کس و کارت بهت یاد ندادن با بزرکتر از خودت 
مدب پاشبی, فقط اين رز بدان که اگر اپ خانم محترم اینجا تبود الشاره 
به مریم کردم و ادامه دادم جوابی بهت می دادم که دندوشت عرق کن! 

شنهرزاد که گوبی این یکی را تا الا تشنیده بودا از نوم برخوردم 
حسابی چا خورد و خودش را جعم کرت و مثل یک بچه مظلوم که از انجام 
یک کار بد پشیعان می‌شمود. واکتش همان بچه‌ها رانشان داد 

.عسلام... ببخشنین ., منغلوزی نداشتم.. می خو استم شوخی کتم! 

پاسخی ندادم .نازه توت سلام و علیک با «سریم ارسید. لو که قاهرا 
منثظر آمدن من بود. خوشامد گفت و تعارقم کرد به نشستن. متصور هم 








سس سک شمار: ۲:۴۸ 








رسید و از اينکه دیگر لازم لبود راه‌حلی برای معرفی من به شهرزاد پیاید. راحت شد 
و او هم نشست. 

یکی ډو دقیقه‌ای صحبت‌های معصول پود «عوا گرم است و چام چهاتی غیرفانل 
پیش بیمی شده است و-» از ابن حرفها و بعد من که قصد ندلشتم فوت وقت کنم. 
بی‌مقدم رفتم سرام شهرزاه: 

ءچرا مدع می‌کتی؟ دختری به لین قشننگی و با لین مدروزیان. حیف تیست؟! 


شهرزاد چند دانه گیلاس ر!داخل زهان انداخت و ادم مش رابیرون کشید و با | 


همان دهان پر و با لحنی معترضی گفت 
عا پلیسی؟ (و بعد با لحثی کله‌بند رو به مریم و حنصور کرد شما به من قول 


داده بودید... (سپس دستهایش را ورد جلری من جفت گرد و با لختی تعسخرآمیز . 
گفت بفرها آقای کارآگاه. برو به هعکارانت بگو, «آل‌گاپون مرو دستگیر کردم,. | 


[دوار* رو به مریم کرد؛|ولی این رسم مروت تیست. من روی قول شنفا حساب کرده 
بودم- درست خلافکارم و دزد: آما هنوز آدمیتم‌رو از دست ندادم.. من با اینکه وقتی 
شما توئ آشپزخونه بردی می‌تونستم هین کیف پر از پولت‌رو که ایتجا گذاشت 
بودی بردارم و از راه پنجره بزنم به چاک و طوری قرار کتم که اجل هم یه گردم 
نرسه. لما چون به تو و شوهرت +تو بعیری» زده بودم. اونقدر مشتی بودم گه آین 
کاررو نکردم.- اما تو و شوهرت. مشتی تبودین! خیالی نیست. من تا اسروز هرگز به 
آدمهلی #سید خندان» به بالا اعتعاد نکرده بودم! حالا قهمیدم بی‌علت نبود که به شا 
جماعت. امایه‌دارهام اعتماد نداشتم! 

شهرزاد یکریز داشت می‌کفت و حتی مجال نمی دال که مریم با متصور به ار حالی 
کنند که من پلیس نیستم. خودم آماء علی‌رغم لینکه شنیدن ابن لحن حرف زدن برایّم 
عریب نبود. ما اینکه چنین تکیه کلامهایی از زبان یک دختر چوان ۲۱ ساله بسیار 
ریف خوش لیاس و فوق‌العاده زیبا شنیده شود ازیبایی در حد هنرپیشگان زبیاق 
سینعا| این بزایم خیلی عجیپ و جالپ بود که جز خنده تعی‌توانستم کاری نکنم! 
شهرزاد هنور می کات 

رسول خدا وقتی یک خلافکار بهش پناه آورد؛ ندادش دست مامور, شما زن و 
شوهر چقدر نالوطی بنودین و من‌رو چه فشنگ سیاه کردید و تونسنین. 

.عن پلیس نیستم. 

این را که کفتم, شهرزاد لحظه‌ای مکث کرد, دستهایش را پس کشید. با دلخوری 
نگاهم کرد. شاید می‌خولست. حرفی نیز بارم کند (که یاد عرق کردن دندان اقتاد چند 
دانه گیلاس راباهم اتداخت داخل دهان و سرانچام گفت: 

ببخشید آقای عضصباتی! اگر به «تریج قباٹون» برنمی‌خوره و دوباره واسه من 
دربه در شباخ و شانه نمی‌کشید! عی‌تونم بپرسم اگر پلیس و مأمور و کارآگاه و یا 
«عنکرانی» تیستین . کی هستید که دارین از من سین چیم ٭ می‌کنین؟ اون هم از من 
که توی هشت سال تخصیلم, معلمام هم نتونستن ازم یک جواب بگیرند! 

هریم و محصور به سختی جلوی خنده‌شان را می‌گرفتند. پیدا بود که این زن و 
شنوهر نیز همین نوم حزف زدن و تکیه‌کلاغهای اتحضاری این دختر جوان (که 
مباعتی قبل تزدیک بود لتوسبیل ۱۸ میلیون توعانیشان را به سرقت ببردا| خوششان 
آمده و بلشان برایش سوخقه که او را تحویل پلیس نداده‌اند, البته این روحیه نزد 
خیلی از متعولین و ثروتعندانی که در سراسر عمرشان هرگز با آدمهای کرچه و بازار 
ب مخصوصاً ان تپ سحصر به فرد < نزخوود نداشته‌اند. وخود دارد. آنمهای 
ثروتمندی که وقتی یکنفر را می‌ببنند که مثل خودشارن تیسنت و مائتد شودشان فکر 
تمی‌کند و عین خودشان حرف نمی‌ژند, برایشان جالب است! 

تاگفته تعاند که برای من هنم رفتار و کرداز و گفتار شهرزاد جالب بود. ثا بالاخره 
مجبور شدم پاسخ سوال او رابدهم 

»هن تودستدهآم, قصه عى نو بسم! 

شهرراد یکذفخه از آن جلد خشنن و معترض و طلبکار درآمد؛ تیسمی قشنگ 
چهرءاش را پر کرد و عحشتی گیلاس برداشت و به زور زیخت توی بشنقاب هن و با 
لحنی که سعی می گرد محترماته و مو دب پاشد! گفت 

ءام نویسنده؟ دمت گرم بابا.. چرا زودتر نگفتی جمال عحشقی! من خیلی با 
نویسننده جماعت صفا می‌کنم.., یعنی می دونی چطوری آقای نویسنده؟ من فميش 


انکر می‌کشم نویسنده‌ها: خالی‌بندهایی هستند که چون توی کارشون اوستا هستند و 


عیلی باحال خالی می‌بندن, نه‌تنها کسی بهشون اعثراض نمی‌کته و حالشون‌رو 


لمی‌گیره. بلکه به خاملز «تالی‌های پری» که عی‌بندند. حتی از خلق الله مایه و تیل هم 


می‌کپرند! دم توی خال آفانوپسنده؟ ت؟ راستش‌رو بخوای علتی هم که من با 
نویسنده‌ها صفا می‌کنم. لینه که چون خودم هم خالی‌بند هستم: ههیشته فکر می‌کنم 
هضم می‌تونستم نویسنده بشم, منتهی چیزی که بوذ از اونجایی که عن با آدمهابی 





۱ ۱ 
۳ ۱ 
۱ 


ill, 
۳۰۴۸ شمار و‎ 


زندگی کردم و با کسانی بژرگ شیم که تعامشون خولی و شمر و عد جگرخوار 
بودند؛ به جای اينک بهم بگن می‌ترثی از این خالی‌بندیهات خوب استفاده کنی و نوی 
مجله‌ها قصه‌های رمانتیک" بئویسی, آزن. جماعت هپلی‌هپو» که شنجره‌شون 
می‌خورد به «بن زیاد » عینهو قوم مغول هجوم آوردند طرفم و تشویقم گردند که با 
خالی‌بندیهام: خلق الله‌رو سرکیسه کنم و براشون اشک تمسام بریزم, تا شاید دست 
کنند ته جیبشون و از تصدق سر بچه‌های هی تیش عامائی‌شون»یک اسکنلس که 


حتی عخاري عغذای سگ حونه‌شون هم نیست. دور سرشان بچرخانند و بنداژن . 


جلو من) بعد هم هنوز اون اسکناس‌رو لعص کردم که اون قوم ثاتار. حمله 
می‌کردند طرقم تا اون پول رو بگیرند و سه شماره‌ای برن تو قهوه‌حونه »آقأنصیب» 


"تا بلهاش «قبار خلسه بگیرند و برن کنج اون آلونک تکبت‌زبه چمبانمه بزنند و 
بریزندروی «زرورق سرسره مرگ »و دودش ړو فقل هوآی بهار ببلعند و بریزند توی 


ربه‌شون, که تا فردا روبه واه بشنن. 
شهرزاد عطوری این حرفها را می‌زد که گویی دلرد از روی متن می‌خواند. 
حرفهایش درعین اينکه خنده‌دار نود. غمی پنهان را که در زولیای وجودش ریشه 


داشت فریاد مي‌زد! خوشحال بودم که به قول خودش هیا نویسنده‌ما صفا می‌کند». 


ابن یود که به آرامی سعی کردم با ژبان خودش بروم توی جلدش: 
۔خب خالم ژاندارک؛ آخرش چی؟ رخصت میدی حرفائو بشتزم؟ 


.که چی بشه؟ که بری واسه بچه‌هات تعریف کنی و از من یک »آبینه عبرت» ` 
بسازی و حالیشون کتی آگر درس تخوانند. مثل شهرزاد یک آشفال خواهند شد که 


جاش توی وباله‌دونیه؟ 

این را گفت و رو برگردلند, لحظه‌ای فکر کردم و بعد زدم توی خال. از جا 
برخاستم و گفتم ۱ 

بسیار حي شنهرزاد قصه‌گو... من فکر کردم شاید آونهمه مصیبت و ستمی که 
کشیدی. باحث شده باشه که طالب باشتی چهارنا دختر جوان و ساده مثل خودت که 
اسیر خولی‌صفت‌هابی فستتد که آبا و اجدادشون می‌رسنه به رین عیدوده با 
خواندن سرنوشت تو عیرت بگیرند و راهی رانروند که تو می‌ری. 

حرفم تا ثیر خودش را کرد. از مریم و منصورخان اجازه گرفت و سیگاری آتش 
زد و همراه دود حرفش رآ بپرون ربخت 

-راست میگی آقانویسنده. منم یک روزی به موهام پاپیون می‌زدم و روپوش 
ارمک تنم می‌گردم و کیف مدرسه‌رو می‌انداختم رو کولم و توی کلاس مش بلبل- 
درس جواب می‌دادم. اما حیف که هی کس نبود حالم کته که به عشق روزی یک 
پفک, مدرسه رو یا موادقروشی عوض نکم (پک غلیظی په سبگارش زد و چشمکی به 
مریم و رو به من کرد و ادامه داد] ځیالی لیشت, بنویس... ولی ببینم.-.مایه و تیله‌ای 
هم تصیپ ما ميشه با فقط فی‌سبیل الله؟ 

حندیدم و گفتم. 

.مه قاعده دو.سه پرس چلوکیاب تصیبت عیش! 

جدی نگیر هخان داداش ‏ دلم نمی‌خواد حالا که یکمرتبه .فقط یکمرتبه پا دآ 
که بوی آدمیت بکیرم و کتار دو, سه نفر تفس بکشم که نفسذبون بوی نکیت. تمیده: 
دوست ندارم از پول حرف بزنم. 

ناجو استه تحت تابر شهرزاد قرار گرفثه بودم. سیکارش را کشید و یک چابی 
هم خورد و سیگار بعدی را روشن کرد و سپس استارت زی 

0 

:من نوی همه عمر بيست و بک ساله‌ام. هميشه درحال قرار بودم: قبل از اینکه از 
اول نکینتامه زندگیم را برات تعزیف کنم, اول برات یک آس رو کنم: همین الان که 
اپنچا نشستم: چهارده نفر قوی این شهر بزرگ تهران: دربه‌در دتبال هن می‌گردند که 
هو چا مثو دیدن. درجا منو بکشند! 

مو بر تنم سیخ شذ. کاملا پیدا بود که حقیقت می‌گوید. خندید و گفت. 

.ضعف کردی آقای تویسنده؟ تا حالا نشده حس کنی کسی که کثارت دارء راء 
عبر می‌خواد یک چاقو تا دسته نوی قلیت فرو کنه و تو با اینکه می‌دوشی, اما مچبور 
بای بهش بخندی 

حرفهایش تکانْ دهنده بود پرسیدم 

خالا واسه چی اون چهارده نفر می‌خوان تورو بکشتد4 

بلند تهقهه زد و گفت؛ 

.واسه ایتک من داشتم می‌کشتمشان, توی غذای هر چیارده نفرشان هبرگ 
موش ريختم. فقط حبق که به‌جای یک بسته: دو بسته توی آبگوشت خالی تکردم. 

و بعد شهرراد قصه عمهایش را گفت. قصه‌ای که هرکز مائئد آن را نشنیده بودم. 

ادامه در شماره آینده 








۱ 
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روی کاغذ می‌نویسم, زمان ٩‏ صیم. عکان زندان قصر, سوژه 
زندانی ۲۵ سال جرم سرقت مسلحانه و... در این حبن در بلند و 
خاکستری رنگ بند یگ زندان قصر باز عی‌ شود و یک جوان رشید با 
اندامی و رّشی بیرون می آید. سلام می گند و بسیار میدب آماده واگویه 
زندگی خود می‌شود نا شاید جوانی قصه زندگیش را بخواند و این 
تجریه تلخ را به‌کار بندد. 

او که اباس تمیز و سر و وضعی مرتب دارد این چنین آغاز می‌کند 

OOO 

در یک خانراده بعمولی به ديا آمدم. مارم خاله‌دار بود ز پدرم 
مکانیک و کل خانواده ما را دو برادر و دو خواهر دیگر تشکیل می‌داد. 

من دوران تحصیل را با دریافت یک دبیلم ردی در رشته انسانی 
تمام کردم اما از همان روزها با توجه به علافه‌ام به ورزشهای رزمی 
وارد رشته‌های مختلف نکواندو و چودو و بدنسازی شدم و دیدن 
فیلم‌های خارجی عرابه سوی وززش بوکس کشاند و پنج سال در آين 
رشته قعالیت کردم تا آینکه حکم مربیگری دو ساله را گرقتم. البته در این 
هفات ذوبار هم به تیم ملی دعوت شدم اعا هر دفعه به دالبل مشکلات 
سالی و ندانشت: ن هبم درآعدی غو ق به حضور در اين 
برای ادامه ابن ورزش به دلیل جراحتهابی که 
گاهی در سر و مورت ورزشعاران ایجاد می‌شود از سوی خانواده خود 
هم با مدالفت روبرو شدم. 

در این گیرودار بود که شمن ورود به بازارکار آزاد در یک تمایشگاه 
اتومپیل. و ظیفه و صول چکهابه عهده من گذاشته شد. 

بعد از مدتی سرمایه‌ای برای حو دست و پا کردم و توائستم با کمک 
یکی ز دوستان, بلشگاهی اچاره کرده و فر آنجا یه کار مربیگری هم 
بپردازم, آن روزها پرداختن به دو کار هزان برای عن هر ماه حدود 
۰ هزان تومان درآمد داشت و این درآمد خوب مرا به فکر تشکیل 
خانو اده آنداخت. 


مسابقات نشدم. 
ای ل لزحالی بود که 


مادرم دختری رابه من معرقی کرد وعن او رابر مدت کوتاهی نامزد 
کردم 

اما در این گبر ودار با حرفهای وسوسه‌انگیز یکی از دوستانم یکدقعه 
فکرم از روال بک زندگی طبیعی حارج شد و هر دو به فکر این ن افتادیم که 
با پیدا کردن اشیا» زیرخاکی و فروش آنان ثروتی بادآورده برای خود 
ل بم و پاکیم 

برای رسیدن به آپن هدف ابتدا شایعاتی «بنی بر ایٹکه در فلان 
منعلقه می‌شود اشیاء زبرخاکی را پیدا گرد به گوشمان رسید و سپس به 
فکر این آفتادیم که با تهیه یک گنج یاب افلزیاب) تصمیم خود رآبه مرحله 
اجرا در نیآرریم 





مدتی از اين و آن پرس و جو کردیم تا ابنکه به یک واسطه برخوردیم 
و او کفت دو تفر راعی‌شناسد که یک فلریاب دیجبتالی دارند و از آن برای 
به ثبت رساندن ععادن استفاده می‌کنند و حاضر فسنند درقبال دریافت 
وجهی آن را برای مدتی به ما اجاره بدهند. 

آبتد! مبلغ پیشنهادی, پرداخت دو میلبون تومان پابت اجاره نستگاه و 
ارائه ۲۵ میلیون تومان چک تضمیتی بود. 

ولی از آنجا که ما ین پول را در بست نداشتیم با دارندگان فلزیاب 
قرار ملاقات گذاشتبم و موضوع فشكل مالی خود رايا آنها عطرح کردیم 
و انها قبول کردند درقبال دریافت پانصد هزار تومان به علاوه چک 
تضمینی دستگاه رابه ما اچاره بذهند. 

اما چند روز بعد به دلیل مع فرد واسطه, ابن توافق دوباره بهم خورد 
واو به ماگفت که آنها از تصعیم خود عتصرف شده‌اند و هنوز هم بر ووی 
دریافت دو عیلیون تومان تا کید دارند 

در این گپرودار بود که ما باز هم در چند ثوبت با دارندگان فلزیاب 
ملاقات کردیم ولی عربار فرد واسطه از به نتیجه رسیدن توافق جلوگیری 
کرد. ٹا ایتکہ۔ 





فکر شومی به سرم زد! 

و آن ابن بود که به همراه دوستم تصمیم گرفتیم با تهیه یک اسلحه 
این دستگاه را از آنها سرقت کتیم!! 

مدتی نگذشت که با خبر شدیم در شهرستان [.-) اسکان تهیه اسلعه 
وجود دارد. بعد از هماهنگی به آنجا سفر کردیم و با پردلخت ۱۲۰ هزار 
تومان پول بک کلت کمری و هفت فشنگ خریدیم و به محض بازگشت به 
تهران دوباره با دارندگان فلرّیاب در محلهای اطراف تهران قرار ملاقات 
گذاشتیم و به دروغ به آنها گفتیم که پول را تهیه کرده‌ایم و می‌خواهیم 
دستگاه را تحریل بگيريم. 

آن روز ساعت ۱۸ دارندگان فلزپاب که دو مرد۳۰ و ۳۴ ساله بودئد 
سوار بر بک خودروی کابین دار در محل قرار حاضر شدند. 

من هم با وجرد اضطراب و ترسی که داشتم اسلحه راداخل لباس 
حود محقی کرده و همانطور که در قیلم‌های خارجی دیده بودم. دوستم را 
برای یک سرقت مسلحانه آماده کردم. خودروی حامل صاحیان فلزیاب 
در محل مورد نظر حاضر شد و من جلو رفتم و ضمن احوال‌پرسی, 
دوباره تقاضای تخفیف برای اجاره دستگاه را مطرح کردم اما از آنجا که 
فرد واسطه آنها را از این کار منصرف کرده بود با مقاومتشان روبرو 
شدم 

در این لحظه بدون نردید اسلحه رابیرون کشیدم و ضمن شلیک یک 
گلوله په شپشه جلوی خودرو با آرامش و بدون گفتن هیچ ناسزایی آنهارا 
تهدید کردم که دستگاه را به من تحویل بدهند, ابتدا آن دو نفر عقاومت 
کردتد؛ ولی بعد از اینکه دیدند تهدید من جدی است گفتند, دستگاه در زیر 
صندلی خودرو جاسازی شده است. 

دوستم با عجله دستگاه راز زیر صندلی بیرون کشید و من برای آنها 
شماره “fA‏ 


a س‎ -— 


حوردم که دو هفته بعد دستگاه را سالم تحویل آنها خواهم داد! این 
اجرا با فراری دادن آثهار دور شدن ها از محل حادثه خاتع یافت: اما روز 


رو لس 


دوباره واسطه تماس گرفت 


او مرایه خوردن یک تاهار در رستورانی دعوت کرد وان بدون اه اطلاع :. 
از ایتک او هم از ماجراباخبر است. دعوتش راپذیرفتم. 
فردای آن روز بعد از خوودان غذا فرد ولسطه به آرامی به مین گقت که از 


اتر ۳ ای اتیب گرده بود ما را رولنه بازداشتگاه موقت کردند وبر اا 


هدت ضهن برقراری چندین تداسن هعدست خود را دتقاعد کردم که ار 


ا تست رم ی کر ام[ ای 


س آنها تقاضای بازگرداندن دستگاه یا پرداخت دی میلیرن تومان پول را 
هد هد نت مطرح کردتد و من بااین پیشنهاد محالفت کرده و تا کید کردم دو شفت» بعد 
ا دستگاه را می‌هم و این ملاقات چون به لجمازی کشنمده شد , ناون هیچ 
ح توافقی به پایان رسبید: 

۲۳۲۳۷:۳۲2۵ اما فرد و اسطه عرا رها نکرد و چند روز بعد دوباره با هن و دارئدگان؛ 
تمس ۰ ۰ فلزیاب قرار گذاشت و به دروع مطرح کرد که چند قطعه اضلی غلزیاب پیش 
موه مسب آنها جا مانده و آنها می‌خواهند یا دادن آن خسن‌نیت خود رابه من ثانت کنند 


کف کل قد ا تا ده هفته بفد دستگاه را تحویل بیهم و دقیقاً در اینجا بود که 


نسا د کی کاز دسنم داد 

من اصلا تصور نمی کردم که این افراد خاحرا را به نیروی التقلامی 
اطلاغ پدهند و به همین دلبل بدون هیچگونه دقت و بازرسی قبلی محل که 

6 مسمو 9 افراد سابقهداز نجام می‌دفند! در معل حاضر شدم. و به سمجضن 

۲ اینکه سرم را برگرداندم تا وسایل باقپمانده را از داخل خودرو بردارم. 
| سنگینی اسلحه فردی وا روی گردنم آحساس کردم که به من هشدار داد 


تا ۳ ...۱.۵ ها نا 
یی 2ے چ ساب انیت 
۱ تکان نخورم و اسلحه‌ام راتحويل بدهم 
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تس 35 ۷ د 
س چ ۲۳ ۴ موش 
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اس و ۲۴ 


aon]‏ لنا از آنجا که مابع از انجام سرقت: اشلحه زا در اطزآف تهزان در زیر 


و 


خاک مدفون کرده بودیم, من اسلحه‌ای نداشتم که به آنها تحویل بدهم و 
دستبند به دست سر از آگاهی تهران ترآورتم. 

در اداره آگاهی قم پس از یک پذیرانی جانانه(!!) اعتراف کردم که اسلحه 
جابی عدفون شده و من شعن تعاس با هحدست خود می‌تو انم آن را تحوبل 

















8 1 آکاهی از سر لظف این پدشتهاد را پدرفتند. و 
من حنمن تناس با دوستم از او خواستم گه اسلحه را از محل مخقۍ شده 
~~ ا برداشته و به سغاره یکی از دوستان تحویل بدهد 

ابا هسدستم از ترس اینکه ار هم گرفتار نشرد از این قرار سر بان زد و 
۰ اسلحه را به مزل پدرم تحویل داد 

و فطاموران پس از کشف اسلحه و دستگیری فردی که در شهرستان 






۳۹ ۳۳ 


® 3 ا ۴ ی ی رنف که در آستانه جواتی شیرین ترین 
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بیشتر خواتان برای بو کرهن این خلاه ضمن الگو قرار 
fe‏ سینعایی و تامثیو پدیری از افر اد تابانی که 
EO WENE‏ به خطا 
ا ری وا چ کات 








دستبایی و فروش اشیاء عتیقه. که ج بزو شانتا e‏ خی این ار 
عرژوبوم هسنند چ یوی مت را 2 ونی نبارد 
حائز اهعیت است. ِ 


| وسوسه‌اتگیر می‌افتند بهواقع هنوز به اهعيب والای ونر 


اجنین خواستهای | البات تاریخ ارزشمند و اسیل ابراتی آگاه نیستند و برق سك 
| م جرا ول مامت شرس رن ای وا آنچنان آنان رااز گرفتن یک تصمیم منطقی بازمی دارد که قتا ج 
۳ فتی از نظریه‌های تخصصی آنان بةطور حتم می توالند راه درست TEES FO E‏ : 
ی وه درحالی که این ببداری هی واد به یه از د 


تعام شود. امامت سفاته می‌بینیم هب فرش مخ 
روتق بیشنری گرفنه و غرق شدن در مبان ارزو 
رو تههای ادآورجه هر روز شیرین تر از گذشته جمخ ی 
عزیزمان را در کام خود فرو جیار د و اینجاست که بای 
کي این دور ار و 


ل کرد و هر سه مغر« 


راهیی داد اه سد یم 
در داندگاه و در حضور قاضی که خوشبخنانه فرد بسیار عالعی پود 


عاجزای سنرفت, وسوسه‌های وآهی را و ابراژ پشیمالی خود را عطرح. 


کردم و او هم از سر لطف پش از وتسول بازپس عیری شکایت شاکیهای. 
هن ضعن تخفیف فائل شدن در مجازاث. ما را راهی زندان کرد 

اما به تلیل رضانت شاکیها که دلبل اصلی آنرا بر برخوره اتسانی 
من هنگام سرقت عنوان گردند, حبس قبلی با تخفیف عجازات به اتعام 
رسد و پس انآ ۱1۳ 


در داخگاه اتقلاب محا کمه شدم! 


این دادگاه په دثیل حمل اسلحه تشکیل شد و عن» همدستم و فرد 
فروشنده اسلحه به تحمل سه سال جبس محکوم شدیم که رخال 
حانضر ۱۶ ماه اترا تحمل گرده‌ام. 

او صحبت‌های خود را قطم می‌کند. سر خود را پایین عی‌اندازد و 
شمن اینکه با انگشتر خود بازی حی‌کند ادامه می دهد 

موقعی که من دستگیر شدم, پدرم با پتجاه سال عسر یک هوی سپیت 
در سرش تداشت. اما به دلیل بروز این مشکل و تحمل فشار رواتی بالامی 
که داشت در مدت کوتاهی تعام موهایش سپید. شد وب 

او درحالی که قطره‌های اشک از چشهانش سرأزیر شده و پشیسانی 
در چهره‌اش موج می‌زند, می‌افزلید: مادرم و تایزدم هم طي این مدت 
سخلی‌های زیادی را تحمل کردند و من به دلیل ابنکه اقل پشت عدر , 
این دحتر حرفی نداشد تقاضای چند روز عرخس برای عقد کرشدن 
نامزدم را ارائه دادم و مسوولان ندان بخصوص رئیس بازداشتگاه 
شماره یک آقای نصراللهی و قاضی ناظر بر زندان با کمال لطف و محبت 
کمکم گردتد و من عی یک عرخصی چند روزه نامزد خود راعقد کردم و 
اروز شرمسمار از روی تعامی این عریزّان بخصوص هعسرم. امید: دارم 
که پس از آزادی از بند بتوانم یک زندگی سالم و هر چنه سان را آغاز 
کرده و در مقابل جامعه خود صربلند پاش م و این تجربه للخ نتو اند زندگی 
سالم جرا تضعین کند. 





















E‏ اة 


ها در ین ون که در کدی و من ید 

















متهم که عاقله مردی پنجاه ساله به نظر می‌رسید. وسط اتاق ایستاده 
بود و سرش پابین بود با چشم به بچه‌ها علامت. دادم که اتاق را خلوت 
کنند. ثانیه ای بعد فقط من بودم و محسن؛ همراه با متهم که هنوز ایستاده 
1 اف بود و شرش پابین بود و از لرزش هرازگاهی شانه‌هابش, کاسلا پیدا بود 
که بقض پنجه در گویش عی‌کشد و او به سختی می‌خواهد جلوی 
= گریه‌اش را بگیرد. یک لبوان آب برایش ریختم و گذاشتم روی مير و 
ر تعارفش کردم به نشستن 
۱ - نقشین آقای علامی اسمت چی بود؟ 
- ولی من دزد نیستم علانتر, به خداقسم هن 
لیوان آب را دادم دستش و گفتم 
- آفای غلامی من هنوز چیزی نپرسیدم که شما پاسخ دادید. هر 
سوال کردم فقط پاسخ همان سوال‌رو بدین... قبول؟ 
سر تکان داد و لیوان آب راتا نصفه نوشید و سکوت کرد ذهنم هنور 
پیش آشنایی زدایی» او و سىرجوحه علوی بود اگر پاسهد ارتباط آنها را 
_ می‌قهمیدم. در ادامه کارم خبلی راحت‌تر بود. این بود که مستقیم و 
|۶ بی‌مقدعه زدم وی خال: 
- چه نسبتی با همکار ما سر جوخ علوی داری؟ 
منهم آشکارا لرزید. لبش را گزید و چرعه دیگری از آب نوشید و گفت 
- فیچی... هیچ تسبتی با ایشان ندارم کلاختر . 
پیدا بود دارد «لاپوشائی #می‌کند, لبوانش را دوباره آب کردم و دادم 
دستش وبا لحنی حخصوص کفتم 
- مطعئنی٩‏ یعتی الا علوی‌رو نمی شناسی؟ 
مرد دوباره کسی آپ نوشید. گوبی می خر أست از مجال توشبدن آپ 
استفاده کرده و فکرش را جهم کندا و سپس گفت: 
- یله کلانتر. مطعلنم... من هرگز #یخیی ارو تدیدم و تعی‌شنالسم! 
محسن به خنده افتاد و من هم پوزخند ردم 
- یحبی؟ کی از بحبی خرف زد؟ اسم کوچیک علوی‌رو از کجا 
می‌دوفی؟ 
متهم دسنپاچه شد 
- مین. من تگفتم یحیی..: یعنی گفتم... لی اول شما اسم کوچکش رو 
سوت * بر تکان نایم رای 
- از هعین ابا داری کار خودت رو خراپ 
وت س سے گفتن به پلیس خوذشی خرته.. 
سم مسج - ته من دروغ نگفتم... من اون آقارو نمی‌شناسم... 
۲ مخصوصااخم کردم و به محسن گفتم: 
E 8‏ - پستیار خب جثاب سروان... غلاه و آنیازی په بازپرسی از متهم نیست. 
2 ی کاملاً پیداست که متهم گناهکاره ببرش بازداشتکاه تا فردا اول وقضا 
| بفرستیمش زندان و دانسا 


تاع << ه کلانتر... به جون بچه‌هام من دزد نیستم. شریگم آدم شارلاتانیه 





ب می‌کنی پدرجان... دروغ 








ابیت 





oa‏ سود من دم 


آتمی‌زنم فقط برای اينکه آبروی پسرم نره 


که 
- جواب سوال منو ندادی, سرجوخه علوی مارو - با به قول ê1‏ 








:( ی‎ PIP, 
البته که لین تهدید توخالی بود. ولی کاز خودش را کرد که مرد با‎ 





- ته جناب کلانتر.. اون بی‌کناهه... عنم بی‌گتاهم من اگر حرفی 


گریه اش خیلی دل‌آزار بود. دیگر تبازی نشد که ما سو ال کنیم و خودش 
انامه راد 

کلانتر ابتدا می‌خوام قسمت بدهم حرقهایی راگه در این اتاق مطرح 
ميشه به گوش هیچ کس نرسه...من اصلا دوست ندارم ابروی پسرم برد 
(وقتی برایش خدا را قیسم دادم که آبروی علوی را حقظ خواهم کرد. 
خیالش راحت شد و به ادامه گفت:ا من پدر بحیی هستم.. بحمی غلری 
ولی اینکه نام فامیل ما با هم فرق داره داستانش برمی‌گرده به سالها 
قبل...عادر یحبی: یعنی زن من یک بیمار روانی بوداعن که نمی دوشستم... 
یعنی من بچه روستا بودم و اصلا فکر نمی‌کردم چرادختر یک خانوانه . 
تروتمند بايد علشق فن یک لاقبا» بشه! نکو که خانواده اون دختر که 
عي‌دانستند غررند شان روانیه, برای اینکه بتو آنند اون‌رو په یکفر بتدارزند, 
دتبال یک عرد ساده‌دل هی کشتند که من خوردم به پستشان... خانواده 
اونها در اطراف روستای ما. زمین‌های کشاورزی زیادی داشتند و 
فرازگاهی به زمین‌هاشون سر می‌زدند, یعتی روستای مادر یحبی (که به 
Nb RY E‏ رم و ۳ 
مق زورما ای ساره a‏ رت رز رنف 
می کردم لابد باید بروم شهر و با انها زندگی کنم. اما اونها دخترشان رو به 
روستای ها فرستادند, یکی, دو هاه بعد بود که من فهمیدم ثریا دیرونه 
است! ولی دیکه دير بود. اون حامله بود و من عجیور بودم هخه چیررو 
تحمل کنم, تا اینکه بچه به دنیا اعد و من هر طوری بود با دبوونه‌بازیهای 
اون زن کتار می‌آعمدم. فقط به خاطر پسرم! !اھا نشی . پالاخرہ نة چهار 
سمال قبل پکشپ که ثریا می خواست با چاقو متو بکشه و همین یحیی که 
اون روزها هفده سالش بود, آگر به دادم نرسیده بود الان قبرستان :ودم 
این‌طوری شد که مجبور شدم اون‌رو طلاق بدم! اما پدرزنم که از اون 


| درباریهنی ساراکی بود. برای اينکه به لعتفاد خودش هن آبروی آنها را 


بردم ۸ با من لج افتاد و یک پاپوش برام درست کرد تابه اتهام قاچاق بیفتم 
زندان! بعد هم توی زندان بودم تا دو سال قبل که انقلاپ شد و وقتی به 
پرونده‌ام رسیدگی کردند و فهمیدند بی گناهم آزاد شد ماما افسوس که 
دیگه آبرویی رد اهالی نداشتم! با اینکه خانواده رتم از معلکت قرار کرده 
بودند و فقط تریا و بحبی مانده بودند. اما هیچ کس حرف سنو ناور نکرد. 
مقصوصا که ثریا از ترس اینکه میادا پسزم‌رو ازش بگیرم: سر زبان 
مردم انداخته بود که من دوباره دارم قاچاق می‌کنم! منم از ترس اینکه 
دوباره گرفتار نشم, صجبور شدم خانته و زندگی و زنم‌رو - و از همه 
سخت‌تر - پسومرو ترک کنم و بیام تهران برای خودم زندگی کنم, البته 
در طول این سالها چندین بار رفتم روستامون و دور از چشم زنم. 
پسرمرو عی‌دیدم. طقل معصوم بجی اون تا همین ډو سال قبل فکر 
می‌کرد من واقعاً هان چیزی هستم که مادزش میگه! اماادو سال قبل, 
موقعی که مادرش بیعاری سختی گرفته بود و نعی‌تونست از جاش بلند 
بشه, من حدود دو هفته اونجا بودم و در اون مدت توتستم با پسرم رابطه 
خوبی برقرار کلم و اون هم باور کرد که پدرش 
هفته. آخرین دیدار عا تا الان بود؛ چرا که بعد از آن؛ وقتی زنم فهمید 
پسرمون نسبت به من تعلق خاطر پیدا کرده, هر طوری بود سعی کرد 
یحبی‌رو از عن جدا کند؛ از چمله اينک فرستادش سربازی. بدون اینکه 
آدرننتی از فل خمتص: په من بد اق هچ آبرستی اراهن تدلشنک و 
در حقیقت. ما همدیگررو گم کردیم! در همین مدت بود که من توی تهران 
با علیآقا اشنا شدم - صاحب خواهرفرزشی ‏ ابتدا به عنوان شاگرد و 


آدم بدی نیست! آن دو 


TFA شماره‎ 

























































مپادو » توی جولهرفروشی اش مشفول شدم: بعد که خودش دید علاقه دارم گم کم 
کارهای تعمیراتی و بعدأ طلاسازی‌رو یادم داد. تا همین شش ماه قبل هم استخد امش 
بودم. اما چون روزی پانزده ساعت کار می‌کردم, حقوق خوبی می‌گرفتم. تا ابنکه 
شش غا قبل خود علیآقا آمد و گفت: هی‌حوام توی مفازه شریکت کنم که هم دلگرم 
بشی و بهتر کار کتی,هم یرای آیندات پس ادا کنی!»عتم از خداخواسته قبول کردم 
"و نیم دانگ طلافروشی‌رو - اون هم فقط از سرففلی مغازه و ته طلاهای سرمایه - 


اما یک نکنه وجود داشت که ذهن مرایه خود عشفول کرد و به محسن گفتم. 
< توی این پرونده دو ټا علاست سوال وجود داره؛ اول اینکه آقای علوی. هر قدر 
هم آدم ساده‌ای باشه. چون خوتش توی طلافروشی کار می‌کنه. عقلش می رسد که 
موقم دزدی, پا دستکش دستش بکته و با جای دستش‌رو با یک پارچه پاک کنه! 
قضیه دوم ابتکه اگر بخواهیم فرش کنیم که این دزه غریبه بوده باید لثر انگشت 
۱ | خیلی جاهای دیگه باشه ولی مثلا روی کرکره آهنی در ورودی تیست,روی دستگیره 
شریک شدم: هغه چیرٌ خوب بود. تا ایتک آمروز صبع, کله سحر بود و هنور خوالب ۱ وردی نیست؛ روی کشوهای متعدد داخل عفاژه هم ثي ثیست! این یعتی نزد آشنا 
بودم که دیدم علی‌آقا و برابرش و دامادش درحالی که هر عدام چوب و زتجیر و 0 بوده!یعنی یا علوی. یا کسنی که می‌خواد علوی‌ران معکوم کنه.. قو باید یک کار پک 
۱ چاقویی دستشان بود, , ریختند توی خونه و مثل اجل معلق بیدارم کردند که + هټو مجسن, تمایق کن ین ماب ما صلی آقاه اور مه با چه کات رفت ر 
أ دزدی کردی» اول نفهمیدم چی میگن. گیج شنده بوّم. بعد که حالیم شد مفازه‌رو دزد " ۱ آمد داره! 
رده فکر کردم شوخی عی‌کنند که من سارق هستم! اما جدی می‌گفتند و منو سوار ( محسن «چشم»گفت و همان لحظه زد بیرون. ٹا چهار ساعت بعد که او برگشت. 
ماشین گزدند و آوردند مخاژه, که آنجا ماعوران شما توقیفم کردند ز الان هم خدمت چند پرونده در کلانتری مفتوح شد که خود من یکی از آنها را بررسی کردم؛ پرونده 
شمافست) دعوای دونا همسایه بر یک آپارتمان! همسایه طبقه دوم به قائون استناد کرده بود و 
حزفهای مرد که تعام شد نمی‌دانستم پرای سرنوشت تلم او دل بسوزاتم پا در مايه با ایل رازه نمی داد که وی ار لان ایا یی با یجلا که بقع 

















مورد سرفتی که براش متهم است بارجویی کنم! سرانچام گفتم؛ اسعالت پشت بام رسیده بود همسایه طبقه اول حاضر نبود پول بدهد! مجبور شدم 
- خب آقای علوی: خالا از سرقت مقازه طلافروشی بگو. با ریش سفیدی قضیه را پیگیری کنم و تازه فهمیدم که همساپه طبقه بالا چون اجاژه 
اشک در چشسمان عرد جا افتاد و گفت ندارد ماشین را توی حیاط بزند این تصعیم را گرفته و.- خلاصه آشتی‌شان دادم و 
- به خدا این اتهام دروغه- من اصلا تمی‌دونم چرا علی آفا این اتهام‌رو به من زده! | رفنتد. ۰ 


خودش از همه بهتر منو مي‌شنناسه که یک لقمه حرام هم از گلویم پایین نعیره -وتتها | محسن پا دست پر برگشت:یا کلی اطلاعات! اطلاعاتی که بجمع کردنش در لین 

اختلاف من و او هم در این مدت همین بود که من راضی تمی‌شدم باب میل اوسر | چند ساعت خیلی سخت بود, وقتی این را به خودش گفتم خندید و گلت- 

مردم کلاه بگذارم - اون وقت بیلم دزدی کنم..٩‏ - زدم توی خال جناب کلانتر- از اینجا که رفتم بیرون, مخصوساً اون کاپشن 
محسن اجازه گرفت. و گفت: شخصی ام رو پوشیدم که برای پرس وجو در اطراف آن عغازه. کسی مشکوگ تشه 
ببینم پدرچان, این علی آقا چه جور آدمیه؟ منظورم ایته که اگه دستش برسه سر به آنجا که رسیدم دیدم بغل آن طلاقروشی یک اغذیه فروشی است. هم گرسنه بردم 

مردم را کلاء هم عی‌گذاره؟ و هم یرای اطلاعات گرفتن داخل ساندویچی شعم: وقتی به چهر« ساحب مغازه نگ 
او قدری سکوت گرد من که متوجه مننظور محسن از ابن سو ال شدم گلتم کردم دیدم برایم آشناست!بهش که خبره شدم دیدم رنگش زره بد و دعت و پاش 
- این نارقیقی نیست آقای علوی.. اگر چیژی بدانی و به ما حرف نزنی, خودت | لرزید! دیگه مطمئن شدم که اون‌رو جایی دیدم, داشتم ذهن می‌سوزوندم که آون 










محکوم میشی: طرف ساندویچ‌رو گذاشت جلوم و تا چشمم به للگشترش افتان شتاختمش؛ پهرام . . 
مرد سری تکان داد و گفت: آزه گلانتر.- بارها و بازها طلای تقلبی به مردم اند اخت سنگیست! 
که من معترضش شدم.. در مجموم آدم حلال‌خوری يست نگذاشتم حرف محسین تمام شود و باعجله گفتم: 


چند سو ال دیگر هم پرسیدیم و سپس فرستادهش به بازد اشتگاه. بعد سرجوخه - همان جوانی که پای قمار می‌لنداخت و عشنیتیله»‌می‌گرفت؟ که اون روزا توی 7 
علوی را احضار کردم [که پس از سربازی‌اش به کادر تبروی انتظامی درآمده بوداو | خرابه, سر بزنگاه در رفت؟ 
به او گفتم - آره کلانت, خویشه.. منم شناختمش...یعنی اونقدر دتبالش بودم که آگر ده 
- خب سرجوخه... میگی چبکار کنیم؟ پدرت عتهم په دزدی شده! سال دیگه هم عی‌دیدمش می‌شناختمش. چه برسه بعد از سه سال! خلاصه؛ غذا وا راد 
علوی لبش را گزید و سوانجام گفت و خواست برگرده پشت یخچال که دستش رو گرفتم و گفتم: آگذر پوست به دباغ خونه 
« پدر من توي زندگی خبلی سختی کشیده- پدر و عابرش خیلی زود مردند و او | می‌افثه آقای سگدست) نبودی کلاتتر که ببینی چطور یه التماس افتاد. عجیب بود, . 
در روستای ما با چوپانی و کار روی زمین اریاب شکمش‌رو سیر می کرد بعد هم یا | بهرام سکدست اهل گریه و التماس نبودا اما وقتی باژجویی اش کردم الو هم مرا 
مادر من ازدواج کرد بدبختی اش کامل شد! مادر حن روانیه و پدرمری بدبخت کرد. شناخته بود) فهمیدم که ظاهرآدو سال ميشه که از خلاف دست کشیده: حالا دنپال 
مادرم حتی قبل از انقلاب با توجه به لفوذ پدرش: تونست شناسئامه منو عوض کنه | کار شرافتمندانه است و زن گرفته و بچه داره و خلاصه آدم شده! البته عن 
و نام فامیل خودش‌رو گذاشت روی من و از اون به بغد, دیگه حتی اچاره نداد من | می‌توئستم جلبش کنم - لاقل په اتهام آجری که اون سال کوبید توی بازوی گروهبان . 
پدرم رو ببیئم که اگر اتقلاب نشده بود و پدر بزرگم و دابی‌های ساواکی ام فرار نکرده | پورهمت و فرار کرد - ولی با اجازه شما چون دیدم توبه کرده و داره مثل آیم زندگی 
بودند. شاید هرکز هم په این ارزو نمی‌رسیدم! اگرچه ابن دو سال آخر که نه او ازمن | می‌کته, بی‌خیالش شدم! اون هم که دید من اش گذشتم. هرچی راجع به علیآقا - 
خبر داشت و نه من آدرسی داشتم: خیلی جر کشیدم [سرجوخه نفس عمیقی کشید | صاحب جواهرفروشی - می‌دانست گفت. علوی‌رو هم می‌شبناخت. می‌گفت امکان 
و یه ادامه گفت:] هعه اینها را گفتم کلانتر, برای آینکه بهتون عرض کنم پدر من, هر | نداره علوی دزدی کنه, ولی خود غلی‌آقا آدم خلافکاریه و یغد چیزهایی گفت که 
گاری توی زندگیش یکنه, دزدی تمی‌کنه. من مطمئتم کلانت.-. توزو خدا کسکش کن | اطلاغات بدی نبود. ۱ 
کلانتر.. پدر من خیلی تنها و یی کس و مخللومه.- کمکش کنید کلانتر! از جمله اینکه* از حدود یک هفته قبل از روز سرقت مغازه طلافروشی, هر شب بعد 
سرجوخه علوی اپنها را گفت و به سختی گریست. نا آن روز او را که به‌تاژگی به | از اینکه علوی خداحافعلی می‌کرد و می‌رفت. بکلفر عی‌آمد توی سفاژه و تا ډو. سه 
جحع همکارانم پبوسته بود, این‌طور داغون و درهم شکسته ندیده بودم! زدم روی | ساعت - حتی تا آخر شب - با علی آقا حرف میرد و می‌رفت و دوباره فرداشب: پس 










شانه اش و گفتم ار رقتن علوی اون آدم می‌آهد و..اين رفت و آمد آن آدم درست تاشب قبل از سرقت. 
- نگران تباش پسر خوب...مرد که گریه نمی کته خدا بزرگه, متم بهت قول میدم | ادامه داشته. آفا از فردای روز سرقت مفازه اون شخص دیگه نیابده سرام علیآقا! 
که اگر واقعا پدرت بی‌گناه باشه کعکش کنم علوی.. |محسن دست کرد تونی جببش و کاغذی بیرون. آورد و با خنده گفت؛] گذشتن از گناه 
0 بهرام سکدست که توبه کرده و دیکه خلاف تعی‌کنه, اپن حسن رو داشت که بهم بگه 
0 الحتمالاً اون مردی که شبها می آمد سر علی آقاء یکی از پاهای قمارهای سالهای دور 


فردا سبح جواپ انگشت‌نگاری از مغازه سوقت شده رسید! اثر انکشت آفای | من است که ار خطا نکنم: پانوقش ابن قهوه‌خانه است| که آدرسش‌رو بهرام بهم داد, 

علوی روی در گاوصندوق, روی پیشخوان مغاژه و روی دسنتگیره ویترین که خندیدم و گفتم: البته تو قاضی نیستی که کسی‌رو عفو کنی؛ ولی با آین حال, 

جواهرات و طلاها به معرخس دید عابرین, توی خیابان گذاشته عیشه هر سه چا اثر | بعضی وقتها احساس آدم به آدم میگ داری کار درستی می‌کنی. تو هم کار درستی 
انگشت علوی دیده شده بود! این مدرک می‌توانست آقای علوی را هجزم معرفی کند. | کردی محسن, فقط هرچه زودتر برو به آن قهره‌خانه ببینم چیکار می‌کنی؟ 

بقبه در صفحه ۴۱ 

mn kkk شماره‎ 











تکنیک‌های دید فیلعپرداری ویدیویی و عکسبرداری با دوربین‌های 
مز‌توردار سبب شده تا کار برای دانشمندان و محققان نیز آسان شود. برای مثال 
این گونه خفاش افریفایی به نام «شیرینی بنشه‌ها» که در تصویر مشاهذه می‌کنید. 
صباحب بافت عضلانی دقیقا مانئد قتر در پاها و دستهای خود حی‌باشد که او راقادر 
می‌سازد برای قرار از دست حبوانات درنده و بزرکتر که او راطعمه خود می‌سازند. 
از سنرعتی عچیب و خارق‌آلعاده بهرهسند بلشد. این خفاش در هر کام خود دو متر به هوا 
۰ می جهد که این عقدار 

/ هفت برابر طول قد او 
سنت اما استخوانها و 
مقصل‌های پا و ست 
| او به‌گونه‌ای است که 
در هنگام فرود نه‌تتها 
او تعادل خود را از 
دسنت ثداده و با آسیبی 
نمی‌ببند بلکه باافاصله 
چهش بعدي صورث 
می‌گیرد و مجموغ ابن 
جښهش ها در بسرابر 


چشم معسولی به 





اند ه کسری طول عمر استخوان 
ععلیاتی را که در تصویر مشاهده می‌کنید «کرین ٩۱۳‏ می نامند, این ععلیات 
سخصبوس اندازه‌گیری طول عسر اجسام و استخوانهای عدفون شده 
در زیر خاک است, تکنیکی که در این سورد 
به‌کار غی‌رود ی توانة 
طول غمر پک جسم و 
| تا میلیونها سال دقيقا 
اندازه‌گیری کند 
استخوانهایی که در 
تصوير ناهد د 








دایناسور می‌باشد که پس 
"از آزمایشهای به عمل 
آمده آن را متعلق 
۲ ی تکصذ ۳ 
مهتا منلیرن 
سل هنز 
تحممن زدهاند 


گوته اين 


بوده و ۶۰ معر 





A 
نشفز نه خوز اخششتد‎ 
تاکنون بشر توانسته است سفیت‌های باسمرنشین‎ 
















یفرستد. بشر حرد روی ماد قدم رده 
كرات سنظسوعه 
شەسمی را از ر شر * ۳ 
پلتون طي کرده‌اند و 
به دور اقمار آنها چرخیده اند. 
اما ناکتون بشر جرات این را 
که فصنو اق دسنت جرد را 
به‌سوی خورشید رواته کند 
تبز رقب پایان است. در سنال آینده 
ائرژی برگرفته از دمای خورشیدی 
به‌سوی خورشید حرکت خواهد کرد و در 
عدار آن قرار گرفته و اطلاعات و آمار دست 
اولی را از نزدیکی آن په زمین عخابره خو اهد 
کرد. این سقینه دآزای پادباتی عظیم خواهد بود 
که اندازه آن تقریباً بیش از دو برابر یک زمین 
فوتبال است و به گنک همین بانجان است که از 
رسیدن حرارت غظبم خورشید به دستگاههای حسماس 
سفینه که در پس یادیان پناه کرفته‌اند. جلوگیری می‌شود. 

سفر به خورشید نیز روزی یکی از غبرممکن‌ها تلقی می‌شد که این نامسکن نبز په 


دور بین اعجاب انیز حلزونی 
از تولیدکتندگان کریپتیو دوربین های 
دیجستسال ۳.۵۶۶۰۰ و 


PCA ۰ ۰‏ ف بسازار 






انقلابی در صنعت 
دوربین‌سازی پدید 
آورده ات اس 
دوربین‌ها به دوربین 
حلزونی شکل عشهور 
شده اند و دارای 
قابلیت های عدیده ای 
هستند, وزن این 
دوربیی فقط ۱۳۲ گرم 
می‌باشد که حمل و 
نقل ان رابسیار اسان 
می‌کند. ابن دوربین دارای لنرّ اتوساتیک است 
که ابعاد ۱۲۸۰۰۷۶۸ را می‌تراند پوشنش دهد: 
دوربین دارای قابلیت کنترل دستی نیز 
می باشد تا شخص بنواند تصویر رایه دلخواه 
تنظیم کند. یک فلاش تعام اتوماتیک نیز در 
دوربین کار گذاشته شده است که تصویربرداری 
در شب رایه بهترین وجه اسکان پذیر می‌سارد 

نکته جالپ و اغجاب اور این است که ابن دوربین 
می‌تواند به هدت ۷۵ انيه تصویر ویدیویی نیز در خود 
ضبط کند. بسیاری معنقدند که با قیمت تنها ۲۰۰ دلار 
دوربین ۶۰۰ 8 یک دارایی ارزشمند به شمار می رود 


شمار :۳۰۴۸ 


ل حصو تحص ص۱۳۲ 





خود رو برای خفبلمبرداری 
* تیاه تکنبل وسئله ای که در تصو پر مشاهده می کنید لک تراکتور برای شةم 


زان مزرعه دست.بلکه خودروی وبژه فتلمیرداری از شیرهای افرنقایی است. این 





جردرو علاوه بر سرعت قابل توجخه دارای همه نوع وسائل ایمتی تنیز می ماد که در 

صورت کبراه و کیج شدن شیرهاین وحضی و حظة انپا مه سوی خودرو, افر ار 

داخل آن در اسان باشند. از ومژگبهای این خودرو این اسټ که در ضور تی که نار به 

افزایش سرعت خود داشیته بانشند. افراډ داخل:آن که بشقول قیلمپرباری هستند هیم 
تکانی را اخساس تمی‌کنند و فیلم آنها دچاز لررزش تحنوبر نشی شود 







گوریلها توسط تفریباً تمامی معالک 
افریقایی که کونه‌های این حبوان دز 
لته و آنان عص ال دار د. حو آنی در خضر 


۱ نابودی تلفی شنده و شکار آن آکیدا 
۱ غیرفانونی و حاعیان اروپایی و آمریکابی 
| 


انان که درميان ثروتمتدان يةنام نیز 
می‌باشند, دست از قتل عام گوریلها 
ترنداستته» و به آمن عنانت ادافه 
مي‌دهند. گوشت. پوست و حتی 
استخوان گوریل مصارف. گوناگون پزشکی و تزلینی دارد و به قیمت‌های کزاقف 


> س 
ی و ا 


دز بازار ,سياه فروخته می‌شود. در تصویر مشاهده می‌کنید که تعدادی ار 

ماأموران جنطیانی در کشور اوگاند! اجساد و بقابای کوریلها رایافته و چند تن را 

یز به اتهام شرکت در شکار غبرقانونی عوریلها بازه اشت کرده‌اند. کار شناسان 

ععتقدند که اگر شکار گوربلها مطابق با روند کنونی ادامه پیدا کند:تا ۲۰ سال آپنده 
اثری از نسنل عوریلها بافی تخو هد عاند 


دور بین سه بهدی ارران از فیل 
اک کسی نه شنا می‌گفت که می‌تو انید 
نگ دوربین سه بهدی را با قیمت یکصد و 










ماه دلار خی کنید: ددا از را بقل" 


و اقعیت یدیل شنده است. 


تولیدکنند گان مشهوری 
عرهه دوربین ونزه 


تصویربرداری سه بعدی 
شده‌اند و این دوربین 
ثابلیت تصویریرداری سه 
بعدی را به صورت عونوری تا 
۰ تصویر در تانبه دارآ غی‌باشند: 
ضفن آنکه برای تماشای تضاریر گرفته شنه 
به هپچ وسیله با عینک محصوصی نیاز تعی‌باشد. ظهور تصاویر سه بعدی گرفته 
شده توسط دوزیین سه بعدی ابلبپس نیز به صورت عادی انجام می شو د. 

با قیعتی چون صد و پنجاه دلار به نطر می‌رسد که صرف بیشتر با 

تصویربرداری سه بهدی باش 


دشن عصده جاقی بی حد؛ 
غد اهاي در عتی 
لخبرا ار مانشهای ذقیقی با استفاده از موشها در انطستان به عمل اعده که لارا 


چاقی بی‌حد را در افراد چستجو می‌کرده است. بررسی. نتایج به دست آعده تشارن 
می دهد که ژن چاقی موجود در بدن اسان بیش از هر پدیده دیگری توسط تغذیه ای 
نهر یگ سی نسسق 3 شیر گرشاً J‏ ساند ونچ شایی سزععی ت دلبل اس تال 9 او مه اد 
جلب گیری‌کننده از فاسد شدن غذا از طرقی. و به دلیل نوم طبخ آن که با سرعتی 
خارق العاده صورت می‌کبرد از طرف دیگر. بیشتریین تحرگ و انگیرء را در زن 
چاقی در افراد انجام می‌دهند. با پیشرفت. فن‌اوری و بیشتر شدن گرفتاریهای 


رو ار 


شع ۳۰ ۳ ات! معد اد اف اد جي عفر لاف حو ابه 
























وغربی با مرخ روزالزو رو به افز انش 
اگزاشته است.. مکانهای غذاهای سرعتی با 
-ت می ۴ اععت) په دلبل رمان بسیار کی که 
|مبصرق این نوع عغدا طلب می‌کند برای سیر 
كردن شم انسبان گرفتار بهترین رادحل 
اتلقی ش.ه است. غالل از اننکه تبعات آن راکه 
اچاقی بیش از حد است. همین اتسنان گرفتار 
سابد بپردازد 





شمار :۳۰۴۸۰ ج 
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1 ۳ رسالدتی چارهای نید جز لین که از وله آب فرار کان با خود فک 
و قبلا نیز وارد راه آپ شدهام و تجربه دارم این بهترین راه است زیرا 

ت از هر جای دیگری که بروم. مرا خواهند دید. 
وارد زاه آب ثاریک و نماک شد و سینه خیز جلو زفت ولی به زودی حس ‏ , 
۲ " کرد ک چیزی زاهش راسد کرده دست. با دسث به آن‌ماتع فشار آورد و دید چیزی ‏ 
2 و نرم و گرم وموی دار لست,متحیر بود که ابن چیست و چه کند که صدایی شنید: ‏ 
ح ۲ - و کیستی که داری از تالار من می کذری؟ مکر نمی دائی که من راه این 








به روایت : مصطفی گلیاری 


0 در فستت های قبل خوانا. بم 5 
شهرزاد سرگرم قصه گویی برای «حاتم» امیر جواتبخت بوذ 
که از طرف اعنام زرد طلسم می‌شود و عشق غوران به امیر باعث 
ماجراهایی شگقت می‌شود. اما پالاخره افسون سام زرد باطل شدء به 
فصر خود بازم ی کردد. شهرژاد افساله دیگری برایش می گوید از دختری 
چهارده ساله به نام طاووس که شیر سلطان وحوش دلباخته طاووس 
شده, دزدان و دیوژادان را می کشد و از طاووس می‌خواهد خود را از شر 
| گوهر شبچراغ خلاس کند . فعسه پدینا که می‌رسد امبر جوان‌بخت 

" | خود را جای شیر معرفی مي‌کند اما طاووس زیر بار نمی‌رود و از امبر که 
در جلد شیر مرد رفنه می‌خواهت, تا تیوزادان را بکشد و گوهر شبچراغ 
. | را برایش بیاورد. امیر راهی انجام کار عی‌شود و پبرزنی به نام گل‌جبین 
. |ماءرخ پری‌چهره دختر پادشاه افسون‌گران زبرزمینی به امیر کمک 
7 | کرده و گوهر را به او می‌دهد و سیس به تقافنای امیر درصدد است تا 
زرده پری دختر شاء پریان را آزاد گند به‌شرطی که اعبر او را از پدرش 
خواسنکاری کند و امیر جواتبخت به اجار قبول می‌کند ولی در صدد بر 
عی‌آید بطریقی از دست علاوویی خود را برهاند تا مجیور به جنگ نشود. 
اھا ... 
























و ابنک دتباله ماحرا از زبان شهوزاه: 


امیر با دیدن آنها چنان لرزید که طاووس پنداشت او آز خشم 
| می‌لرزد پس به او گفت 

+ ای شیر مود دلیر ! تفلا می کنم خوذدار داش و هنگامی که به مبدان 
لمرد رفتی: کمی مبارژه زا طول بده و پهلوانان کمر بسته را فورا نکش تا 
امن از دیدن مباززه تو با آئها لت ببرم. 

لمیر گفت 

< پس بهتر است به با بروم و کمی کل‌ها را بیویم. 

خر 

- زیر می جراهم ر وحبه خود را کمی لیف کنم تا پهلو انان کمر سته 
رادر چشم بر هم زدنی, با خشونتی غیر عادی نکشم 

طار وس گفت 

- هر چه می کتی بکن ولی تمتا حی‌کنم مرا از تماشای ممارزه‌ای 
, آتشبن محروم نکن و یا هعه خشوتت و سنگ‌دلی و قدرتت با آنها مبارزه 
کن. اینگ من مې روم و زود باز متی‌گردم, تو نیز به باغ برو ولی‌بهتر است 
وف 5 کل خار بپویی تا خشونتت کم تشود. 
ایر شتابان به با رفت و اطرآق خود را تگاه کرد و خود رابه ته باغ 





| خالان رابسته‌لم خا کی بی جاه از این جانگترد؟ 


امیر چشمانش راعالید ولی در آن تاریکی چیزی ندید پس گفت: 
هن اميري جوان بختم, تو کیستی؟ 
- من دختر آمیر موش‌هایم. شانس آوردی که لمیری وگرنه به جرم این 

که به من سلام نکردی و دستم را نیوسیدی, تو را به مرگ محکوم می کردم 
ولی اینک که دلنستم امیری, از دیدن تو خرسندم و تی رابه قصر پدرم 
دعوت می‌کنم. 

- ای دحتر امیر عوش‌های جوان پخت, خو افش ی کثم که به من کمک 
کنی تا از این ر لااب بکذرم: تمتا می‌کتم که رله را باز کی 

آیا داری په گردش می‌روی؟ 

- نه, من دارم از دست طاووس سی‌گریزم. 

دختر امیر موش‌ها گفت: 

- می گریزی؟ مکر تو امیری ترسویی؟ 

- نه, ته منظورم این است که .., راستش چطور بگویم, من دارم از او 
می‌گریزم تایا او ازدوام نکتم زیرا او رادوست ندارم و پدرم مرا وادار کرده 
است که با او ازدواج کنم 


موش با غمزّه گفت 

- آیا دلت ذز گرو عشق کسی دیگر است که نمی خواهی با طاووش 
ازدراح کنتی؟ 

- آری. عن دلباشته کسی دیگر فستم. کمکم کن تا از این جا بگریزم. 

موش پرسید: 

نام او چیست؟ 

- ایتجا چه تاریک است: کاش چراغی داشتیم تا این راء آب روشن 
می شد و عی‌تو انستم اطرافم را پبیتم. 


- چرا حرف تو حوف عی‌آوری؟ خعالت نکش و بگو که دلباخته کیستی, 
ناگهان اعیر به یاد گوهر شب چراغ افتاد و از این گه آن را په طاووس 
نداد بود خر سنذ شد و گوهر را از گریبانش بیرون آورد و همین که راء آپ 
روشن شد از دیدن موشی چاق و بسیار بزرگ به وخشبت افتاد و خود را 
عقب کشبد. موش دوباره پرسید: 
- تگلتی نام مصویت چبست؟ 
امیر که دستپلچه شده بو د, گفت: 
- تاعش؟ خواهش عی‌کنم اول راه رابار کن تا از این جا عبور کنم سپس 
تام آو را خواهم گفت, هر لحظه عمکن آست طاووس بیاید و مرا پیدا کند. 
در همیل لحظه مدای طاووس را شنید که او را صدا می‌کرد., امیر با 
هراس بسیار کفت 
- ای شاهزاده بزرگوار موش‌ها. نعنا می‌کنم به من کمک کن. اینک 
است که طاووس بابد و بیچاره شوم 
موش کرش ای موشانه نثار سیر کرد و گفت 
به نظظر تو من چگونه‌ام؟ آیا شکل مرا هی پسندی؟ 
جان ماذرت اول به من کمک کن تا از لین چا بگذرم. سپس هر چه که 


می‌خواهی از هن بپرس, 
دوباره صدای طاوی‌س راشنید که دنبالش می‌گشت., با بیم و هر اس گفت. 
- ای وای. دارد نردیک می‌شود. 
موش با ناز گفت: 


< ایش! خب نزدیگ شود. چرا ایتهعه از ار می‌ترسی؟ آگر تو نمی‌توانی 
به او بگویی که دوستش نداری, عن حاضرم آین کار رابکتم و رک و پوست 
کنده به او بگویم که دوستش نداری و يه کس دیگری دل باخته‌ای 

تعنا می‌کتم به‌چای این حرف‌ها, راه را یاز کن, اگر طاووس بیاید: 
برای فهيشه از دست عی‌روم 

- من عی‌خواهم این طاووس زشت رخسار را ببیتم و حسایم رايا او 


شمار ۳۰۴۸۰ 





پاک کتم و په او بگوپم که چرا هزاعم جوانی تیکو رخسا: چون تو می‌شمود. 

کاسه صبر امبر لبریز شد و با خشم گفت: 

+ ای موش! زود باش و به جای آین حرف های بیهرده رله را باز کن, پهثر است مرا 
خشمگین تکنی. فهمیدی؟ 

موش با ناز و کرشمه و شابی گت" 

- آه که تو چه مرد تلخ زبان و خشنی هستی, من شیفته چنین حردانی هستم. من از 
مودی که در برابر زیبا روبانی چون من عيفد و ثرعش می‌کنند؛ هیچ خوشم نمی آید. 

- پس این تن بعیرد راد را باز کن. 


- دشمنت بمیرد. به روی چشم. راه را باز می‌کنم و تو را به قصر پدرم می‌بدم. | 


دشالم با عزیزم. 


موش راه لفتاد و رآد را باز کرد و امیر دنبالش رفت و پس از این که از ولھ آب . 
گذشتند, به قصری زیبا رسیدند و موش. امبر چوان بخت را یه اناقی قاخر برد و با 


| غرور پرسید: -آپا از قصو من خوشت می‌آید؟ 
- به راستی که فصر زیبایی داری. گمان نمی کردم که موش‌ها در قصرهایی چنین 
زیبا زندگی کنند. هميشه شنیده بودم که موش‌ها در کترگاه فاضلاب‌ها و میان زباله‌ها 
رندگی می‌کنند. 
موش دل خور شد و گقت: 
۱ - ایش! چه جرف‌ها! مگر ما مؤش کور یا موش‌های معمولی هستیم که در چنان 
جاهایی زندگی کنیم؟ هیچ خوشم نیامد. 
- راستی چوا نامت را به سن نمی‌گویی؟ 
= ام من میشوک است اما تو باید به من بکوبی شاهر اده میش وگ 
در این هنکام صداین شنیده شد و میشبوک با نگرائی گنت 
- ای وای! پدرم دارد می‌آید. زود باش خودت را پشت پرده پنهان کن. 
آمیر خواست چیزی بگوند ولی موش آو را پشت پرده کشاند و به آرامی گفت: 
- هیچ نگو. زود باش پنهان شو. پدرم خیلی قدیمی فکز عی‌کند. 
احیر چیزی نگفت و به بخت بد خود لفربن کر و پشت پرده پنهان شد. کمی بعد 
- لام پدر جان: 
پدر میشوک گت 
- درود بر دختر ژیبايم. آبا داشتی با خودت سخن می‌گفتین؟ 
- ته پدر جان۔ من چیزی نمی گفتم. 
پدرش گفت 
< ولکن من بانگ سخنان تو را نیوشیدم. چرا خستو نمی‌شود؟ 
دخترش گفت 
< پدر جان نبوشیدم و خستو یعنی چه؟ 
: - نیوشیدم؛ یعنی شنیدم: خستو تبز به معنای اقرار است. آبا نیکو تر آن يست که 
خستو شوی؟ 
میشنوک گقت؛ 
- پدر جان بیا از این جا برویم تا چیزی به تو نشان بدهم. 
- برویم. ولکن به هر جابگاهی که برویم, تو را چاره‌ای نیست جز این که خستو 
شوی. قلذا ابنک دم فرو همی بنذم و با تو خواهم آمد. 
آنها که رفتند, امیر از پشت پرده سرک کشید و با خود گفت 
عجب گیری کوده‌ام. ابن دیگر کی بود؟ خستو شوی, ولکن, فلذا کمان کتم که من هم 
نیکوتر آن است که از این جا فرار کنم و خودم را نجات بدهم وگرنه دیوانه خواهم شد. 
این را گفت و به آرامی راه افتاد و از دریچه‌ای که در اثأق بود ببر ون پرید و شتایان 
گریخت, پس از ساعتی خسته شد و ایستاد و نفسی تاه کرد و با خود گفت. 
- از امروز بابد طاووس و مأووس و همه کسانی را گه در گذشنته می‌شناختم فرأموش 
کنم و دنیال سرئوشت دیگری باشم, از کذام طرف بروم؟ بهتر است به سوی شمال 
بروم.نه. به سوی جنوب می‌روم. لصلاً چطور لست گاهی به شمال برو م و گاهی په چنوپ؟ 
در ابن فکرها بود که از دور چشمش به گر وهی افتاد که بر په ای ایستاده بودند و 
او را می‌نگریستند. ترسید و با خود گقت. 
- می ترسم در آن جا درد سر دیگری در انتظارم باشد. بهتر است سرم را پایین 
بیندازم و از آنها دور شوم. 
همین که خو لست رلهش راعوض کند, حسدای لعلیف دختری را شنید که از دور می‌گفت: 
- آهای! جلوتر ببا. بیا که دو هفته است چشم به راه تولیم. 
امیر از خود بی خود شد و گفت: 
- با من بود؟ چه صدای لطیفی داشت: من بی جهت از چه مې ترسم؟ چرا جلوتر 
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می روم؟ هیچ درد سري در انتظار من نیست. 
وب مو چات رقت ی تیک در چت تیف صد ھا حار وون جوان و بستاا 
زیبا ایستاده‌اند و برای او دست می‌زنند. امیر مانند قهرعانان, دست‌هایش را بالا برد و 
به روی آنها لبخند زد و از همه سهاسگزازی کرد. همان دختن با شادی گفت: 
آندی؟ به با چه قد و بالابی! خوش آمدی ما مدتی است. که اینجا ایستاه‌ایم ٹا 
کسی بیاید و ار را به آمیری خود برگزينيم. 


۱ ج امیری؟ مکر خودتان دیز زی+؟ 
| 


دختر کرشمه‌ای نثار کرد و گفت: 
- داشتیم ولی عرد. وق رست ت ملا پس ار مرک لیر ده وی 
| می‌آبیم و آن قدر متنظر می‌شویم تا کسی از راه برسد و او را امبر خود کنیم. خدا خدا 
می کردیم که جوائی یک منظر از راه برسد. دو ماه پیش که امیرمان مر ده بود, به این جا 
آمدیم و پیر مردی زشت و بد سخن و تائوان از راه رسید و امیر ما شد. خوشبختانه 
| بیش از دو روز و دو ساعت و دو لحظه زنده تماند و از شرش خلاص شدیم. 
امیر جوان بخت گفت: 
- مثل ابن که امیران شما زود به زود می‌میزند, چرا؟ 
دختر به نسیم گفت تا عطر گیسو انش را په مشام امبر برساند, سپس گفت: ‏ 
- تقصیر خودشان است. ژیرا همین که امیر می‌شوند. چنان زیاده روی می‌کنند 
که می‌میرند: کاش تو مانند آنها نیاشی و راه و رسم امیری گردن را ہدائی۔ ٠‏ 
لمیر جوآن بخت شانه‌های خود را قراخ کرد و گفت: 
- من خودم امیرئ جوان‌بختم و به امیر بودن عادت کردهام. 
دختر با شادی به همرافانش نگاه کرد و گفت 
- رلست می‌گوبی؟ چه خوب! پس راه بیفت تا برویم. 2 ارات آمابهگزددلم 
امیر گفت: 
- پیش از این که ہر ویم می‌خوآهم چیزی بپرسم: کا تما ید 
وازن که این جا انستاده اند چرا هيج مردی نیست؟ 
دختر خندید و گفت- 
ایا متا قاری مین وکر ر ی سو نت لیر 
جوان بخت! این سوالی است که قرار است ما از تو بکنیم و تو به آن پلسخ بدهی. ایق 
سوال یکی از رسیم عاست, 
- پس چیز دیگری می‌پرسم. اول این که نامت را بگو, یل این که درم پان ین که" ۱ 
پری‌چهره نیکو رفتار. چرا تھا تو سحن می‌گویی و دیگران فقط لبخند می‌زنتد؟ . 
= نام من گل شکر است. من دختر گل قند هستم. پدرم شانزده سال پیش, مائند تو . 
از همین راه آسد ز امیر ماشد. نام او شورین بود و سه ماه و سه‌هقئه و سه روز وسه ۰ 
ساعت و سه دم سیر ما بود. راوج حور - ر 
عابو ده به چای هغه مخ بگوید. 
امیر گفت. - آیا او نیز زیاده روی کرد که پس از سه عاه و سه هفته و سه روز و 
غیره و لک به کام مرگ رفت؟ 
-آآری 
- عچیپ است, احساس می‌کنم که باید از ابن جا بروم و امیر شما نیاشم, البته تو 
و همراهائت بسیار زیبایید و دلم می خراهد به شما حدمت کنم ولی چاتم را یر دوست 
دارم و می ترسم آگر امیر شما شوم پس از یکی دو هفته بمیزم. پس بهثر است از همین 
جا برگردم و په سوبی دیگر بروم. 
دختر و دیگران به قهقهه خندیدند و دختر گنفت 
- و ای که چه خنده داری. از خنده مردم. به راستی که تو همان کسی هستی که ما 
در انتغلارش بودیم. راه ہیقت تا تی را به قصرت ببریم. 


امیر با کسی خشم گفت: 
- مال این که تفهمیدی چه گفتم. من تصمیم گرفنه ام از لین جا بروم و اسیو شما نباشم. 
دختر باز هم خندید و گفت: 


2 جان من این قدر ما را نخندان, تو دیگر نمی‌تولنی از این جا بروی. تو سحکومی که 

با عانیایی و امیر ما باشی: اگر باور نمی‌کنی, امتحان کن. ببین آیا می‌تولنی برگردی و بروی. 

امبر جوان بخت خواست باز گردد ولی پاهایش به اختیار او نبودیّد و آو رایه سوی 
شهر عی‌بردند. با حبرت گفت: 

- عجیپ است! چر ا نمی تواتم برگردم؟ چرا مدام دارم به طرف دروارّه شهر شما 
می‌روم؟ نکند طلسم شده‌ام و خودم نمی دائم؟ 

دختر خنده‌آی شکرین نثار امیر کرد و گفت: 

- آری تو افسون شده‌ای. اینک برویم تا تو را به قصنرت ببرم, 
















ااا حاصر ء دح شکستگی می‌شود و دکترها تشخیصی می دهند بايد با 
| اشعه ایکس از دی عکسیرداری شود در حالی که هیچکدام از پزشکان 
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این کاری به کار دختزم نداشته 


0 نا اینحا خوانديم که: 
اکتا همسر «تأم» در یک سانحه انوعسل ! ناحیه لگن 


از عوارضی اشعه ایکس بروی جتین با وی سخن نمی‌گوبند و پس از 
بهبودی کیت و وفع حعل دختری به نام جنیغر, تام بطوری غیرعادی از 
بچه‌اش کناره گیری می‌کند.:. جئیفر به پنچ سالگی می‌رسد و سادرش 


کیت عنوحه وقعیتی غبرعادی درفرزندش می‌شود و زهان می گذر د 
| و در تاریخ ۲۰ نوامهر تاذ دسامیز ۹۷۶ میلاتی. پس از ۲۴ سال ماحرابی 
| به‌وقوع می‌ببوندد که باز هم پای ابن خانولده سه نفرء بعنی تام کیت و 
| دخترشان حنیفر به میان کشیده هی شود و ماجرا بدین گونه است که 


سه نفر دزد به للمهای موس ابرتی. حورج و بوتس به منزلی 


دستیر: می‌زنند ولی بطور نائیهاتی رابر تی بدون هیچ گونه دعوا و با 
| عار نه‌ای می‌مببرد. کار آگاه استاویتسکی به تحفیق می‌پردازد و دکتر 
, اترا #سمون» از بخش کالبدشکافی و « گلستون! پس از خواندن پر ونده 
| می‌گویند جنایتی در کار نبوده چون قدرتی که بتوانه به چنین, کاری 
| دست بزند وجود ندازدا... هاستاویتسکی» تی لز گفتگ با لن» تا 
| دوست چتیفر چیزی بر دانسته‌هایش اضافه نمي‌شود و سرانجام قرار 
علاقاث با جنیغر را در غذاخوری بیعارستان عحل کار وی ہی گذارد. اما 
| خر علاقات موجه شعف جنیفر از این وافعه (مرگ رابرتس) مي گردد 

همان روز گزارشی «اسارباک» رئیسی پلیس که حلوی گزارش هرگ 
| غبزعادی بسری به نام «حال» اهل تافتاکت محل کود‌کی حنیفر ,در جیهل 
| سال پیش .به دست استاویتسکی هیر سد و در همان روز جنیغر مودق 


به ربودن _برونده رابرتس از پیمارستان .می شود. استاوبتسکی با مطالعه 


گزارش هتوجه هی شوه که چمگونه کودکی به نام هال. پیوسته جنیغر را 


که کودک گوشه گبر ی است. می از ارد و هر از گاه مزاحم وی می شود ,کیت 
به سراغ کرئی عادر هال عی‌روة و آنان را تهجدید عی گنف و .. 


و ایتک توحه شمارا به دنبال ماحراحلب هی كنم ل 


این یک نهدید توخالی نبود. خانم «کرتی آب دهاتش را فرو برد و 
#كيت »با لحتی آمرانه افزود 

:پسرت را به حاطو این کار اداپ هی‌کتی و به او ی کریی که بعد از 
باشد, متوجه شدی؟ 

از شنیدن این سجنان, خون به چهره ائم هکرنی # ریخت. کنترل 
خود را از دست داد و فریاد ردا هن از تو و آن دوستان عوضی كت ترسی 


5 تدارم! حاضر نیستم که پسر بنچارهام راهم به خاطر دختر اقاده‌ای تو که 


انکار از دماغ فیل افتاده زندانی کم و بهتر اسبت جلوی نخترت را بگیری 
و او را لر پسر من و پسرهای دیکری که این‌قدر نها را ترسانده دور نگاه 
داری. ههین: دفعه دیگر ...» 
صدای فریاد عکرنی» چنان کوشخر اش بود که »کیت » می جر است 
گوشهایش را بگیرد. داگهان مثل ترف از جا دررفت و قدلی به جلو 


برداشت و درحالی که رزوی خانم «کزنی#خم می‌شد با خشم گفت. عبله 


دختر من. حوب کاری می کند که آنها را می‌ترساند, ژتیکه احمق! 
دهان خانم هکرنی» از این حرف باز ماند. #کیت»هعان‌طور که بالا سر 
زن ایستاده بود. با صدای گوشخراشی افرٌود »پا تاپه‌حال دختر مرا دیده‌لی؟ 
آره؟ دیده‌لی؟ آبا با او توی یک اتاق نشسنته‌ای؛ به او نگاه گردهای؟» 
خانم عکرتی»به پشتی صندلی چسبیده و خشکش رده بود. انکیٹ » 








اداعه داد؛ اشاید ... شاید خانم «کرتی» دلیل خوبی داشته باشند که از او 

کلمات آخر را تقریپا نجراکنان دوباره تزی صورت آن ازن پاشید 
نا زه, حخلی هم عترسند ۷ 

دیرارهای زردرنگ اتاق 

تاثیر این سخ, در آن اتاق زییای آفتابگیر که ساکنان پولدازش با 
ترس بیگانه بودتد. په راستی جالب و خپرت‌آوو بود. لصولا تا آن روز 
اهرس | برای ابن دی زن. که هر دی جرف زنان عرفه و ثروتمند به‌شمار 

خانم «کرنی » منتظر شد تا مکیت ۸ از گفته خود پشیحان شود. زیر 
خنده بزند و بکوید که کمی عصبی شده بود! اما کوت ادلعه باقت و 
ترس جای آن را گرقت: سرانجام خانم هکرنی» نجو اکنان کی 

.من از شعا هی خوآهم که پسرنان رااز دختر من دور نگاه دارید, زیرا 
نکر این کار را انجام ندهید. خدا می‌داند چه لنقاتی خو اهد افتاد. 

خانم نکرنی »با هعان ضدای آهسته پرسید 


این علمات را گرفت و نوباره پس داد: 


#چرا بابد پسر من بترسد؟ چرا من بابد بترسم؟* 

,برای اینکه... من از عاقبت کار می‌ترسمم. 

ابن دو رن مدت زیادی در آن اتاق ارام به پکدیگر خیره شدند. 
سپس جانم #کرنی» نکاهش, را برگرفت. از چا بزخاست و زّنگ ژد تا 
خدهتکار بیاند. وقتی خدمتکار وارد شد. پرسند. الهبال ا خانه است؟ 

حدختکار پاسخ داد بله خانمء ار همبنْ حال برای خوردن ناهار به 
خاته اسد 

.لطفاً صدایش کن. یه او بگو که می‌خواهم فوراو را ُبیشم! 

خدمتکار, از اتاق خارج شد و آن دو زن. سنتظر ماندند, خورشید 
بالای آسمان بود. اتاق دا بود و #کیث» احساس کرت پشت لیش عرق 
کرده است و قطرات غرق, از زیر مغلش به سوی دنده‌هایش چاری شده 
است. اتاق زرسرنگ دیگر زیبا نبود. با آنکه عیتک به چشم داشت. برق و 
درخشش این اناق دیدگانش را آزار می‌داد. خانم «کرتی » بوموده شده 


بزد وا دیگر اثر ی از شادانی در چهره‌اش دیده نمی شد. حمی حوصله 
حرف رن نداشت و تکیت نا ا شم از انن نابت سیاسکزار بود مکوت 
آزاردهندء‌ای دامن کستر ده برد. 


سمرانجام در باز شد و مهال کرنی» وارد اتلق شد. فکیت» برای 
تخسمتین بار ابن پسر را دید. جثه‌ای درشت‌تر از متش داشت. قد و 
فامتش از مادرش و حتی از «کیت »بلندثر بود. صورتش رنگ بریده و 
زرد بود بی عاطفه و ظالم می‌نعود. اما قیافه اش ظریف بود. چشمانی 
برشت و آبی‌زنگ داشت عوهایش بور و تمیز و شفاف بود. در مضوء 
حوش قیافه بود. کیت »از همان لخظه اول که این پسر را دید دانست که 
جرا مادرش تا آن اندازه به او علاقه دارد و چرا شرارت او را نادیده 
می‌گیرد. عهال» پرسمید! ماسان, با من کاری داشتی؟ 

.عزیزم, یشان خانم طیست » هستند. مانر همان دختر کوچکی که 
دیروز تو را ترساند. 

مکیٹ +عشماهده گرد که پسرک از ابن سخن بکه خورد, شاید او نخستین 
شاکیای بود که با آو روبرو می‌شد. وقنازش فو رأعوض شد و گرقنگی صورتش 
از بین رقت و موزدبانه کقت. سلام خانم طیست 4 حالتون چطور لست؟ 

#کیت » هم متقایلا کفت: سلام ععال » 

پسرک, پا شبرین‌ژبانی و با لحتی حاکی از تاسف کلت خانم 

شماره ۳۰۴۸ 





طیستت ها بابت دختی شا خیلی عتاسفم 
هکیت ۷ سری تکای داد و حانم #کرتی ۷ گفت: عزیزم خانم طیست » در حواست 
مي‌کند که تو با دختر کوچکش کاری نداشته باشی. ار بدجوری صدمه دیده وهن په 
ایشان گفتم که تو این درخواست رامی‌پذیری. حالا عی‌خواهم په هر دو ها قول بدهی 
که دیگز به «جنیفر «نزدیک نشوی, 

بیان این لمات که بریده بریده اداهی‌شد,برای خانم #کرنی ۷بسیار دشوار پود و 

#عال » جوری نگاه می کرد که انگار عابرش, سیلی عخکمی به گوش او تواخته بودا با 
لحنی طلبکارانه گفت: چرا من باید از او وری کتم: او بايد مولطلب رفتارش باشند. 
عی‌خواهید چه کار کتم. بروم خود راتوی زبرزمین زندانی کنم؟ 
جذابیتی که این پسر. چند لحظه قبل داشت. کاملا از میان 
کرد حتی از ایتکه مادرش با آن لحن علایم او را مو اخذه کرده بود برافروخته و | 
٩‏ خشمکین شد حاتم هکرتی» قیافه آدمهای بدیخت و درمانده رآ به خود گرفته نود: 


_| هکیت »یرای لین زن. که بین خشم پسر نازپروردهلش و تهدید عجیب و غریبه‌آی گه | 


"هیچ اهمیتی برای او ندلشث گیر افتاده بود احباس تا سف کرد ام سرانجام توش از 

غریبه بر ار غلیه کرد و گفت. «عال م... جدی گفتم, نمی خواهم نزدیک خانواده طیست» 
یاحتی به آن نقطه ار شهر بروی, فهمیدی؟ 

پسرک نگاهی به کیت » اند اخت. «کیت »هم با چپرهای بی‌تفاوت به او نگریست. 
او گفت: اما تقصیر من نبود: او مرا ترسالد, باعث شد پایم زخمی شود. یکدفعه عقلم را 
از دست دانم نمی‌خواستم به آو صدمه‌فی بزشم, 

می‌خواهم قول بدهی. 

پسرک, خودخواهانه سرش را عقب کشید و گفت. در این باره با پدر صحبت 
خواهم کرد! 

خانم هکرنی» نگاهی به «گیت» انداخت, اما فایده‌ای نداشت. سپس یه طرف 
پسرش رفت و انگار که در آن لتاق یا هم تنها بودندسر او وادرمیان دستان خشن 
خود گرفت و نجواکنان گفت: ععال »...به خاطر من قبول کن فقط یک قول کوچک بده 
حالم طیست » خیلی ناراحت است و دختر کرچکش صدمه دیده فقط به خاطر هن: 
عزیزم... اگر قول بدهی, به پدرت می‌گویم به تو رانندگی لاد بدهد. 

عهال» با خوشحالی گفت؛ راست. می‌گویی. مامان؟ آگر قول بدهم. می‌توانم 
رانندگی کنم؟ 

.می‌دانی که دلم می خو اهد یاد بگیری, ولی عزیزم بايد به من هم کمک کتی, 

سپس بوسه آبداری به گونه او زد و گفت: خب. حالا بیا به خانم #لیست» تول بده 
دیگری کاری به کار «جنیفر » نداشته باشی و از این پس دیگر حرفش را نغواهیم ژد. 
و این راز. فقط بین خودعان خواهد ماند. 

آو نگاهش را از مادرش, برگرفت و په #گیت» چشم دوخت, سپس دیدگانش رادر 
کاسه چشمش به چرخش درآورد. چنین به نظر می‌رسید که می‌خواهد بگوید, دختر 
شما: هجب دختر احعقی استا لما با صدای بلندی گفت: قول می‌بهم! 

خائم #کرنی» خوشحال شد, دوباره روی او را بوسید. اما #هال» با دستش اثر 
لبهای خیس او را از سورتش پاک گود. 

OOO 

دجتیفر *هقت» تخست را در بستر عاند .روز جمعه. دکقر به او گقت. که میت اند هز 
روز. آندکی از تخت پانین بیاید. بخیه‌های چانه‌لش را کشید و به «کیت» گفت که چانه‌لش 
خوب خو اهد شد. کبو دیهایش از ميان خواهد رفت و دنده‌اش هم بهبود خواهد یافت و 
خلاحسه, قبل از پایان تابستان, کاملاً وضع عادی خود را باز خواهد یافت. 

نخستین روزی که اجازه یافت از تخت پایین بباید برایش خیلی جالب بود, به هعه 
گوشه و کذار خانه سرک کشید. 

اوایل, سرش گرم می‌شد, اما پس از گذشت بکی دو روز این زندانی کوچک: 
دویاره انسرده شد و از شور و اشتیاق افناد. 

پنح‌شتب؛ بعد. «جنیفر »شش روز بود که از جا برخاسته و راه می‌رفت و در آین 


مدت. سه بار کیک مورد علاقه خود. بعنی کیک شکلاتی بادام دار خورده بود:در آن 
ون هکیت »به خانم عفاسی» گفت. خائم هاسی. «جنیقر » حالش دارد خوب می‌شود. 


لبیگر لزومی ندارد به خاطر او, این قدر کیک شکلاتی درست کنی.نه ابن که خوشمزه 


قیست.ولی به جز او کسان دیگری هم در این خائه زندگی می‌کنند! 


خانم عاسی «با قاطعیت گفت. خانم لیست+اگر فکر می‌کتید ابن بچه, خوپ شده 
الست پس معلوم است در اشتباه به سر می‌برند! 

اپن‌گونه سخن گفتن از چانب خانم اهاسی؛ په راستی نیازمند جسارت و 
شهامت زیادی بود. 

«کیت » گفت. لمی‌دانم چرا لین حرف را می‌زنی. دکتر می‌گوید که حالش رو به 


۱ شمار ۳ ۳۰۴۸ 


رت خان ۲ 


1 


بهبودی لست و به طوری که می‌بیلم. خیلی راحت قدم برمی‌دارد و کبودیهایش هم 
دارد از بین عی‌رود. ۱ ٍ 

اوه قبول دارم که حالش ذارد خوب می‌شود, اما او دختر کوچک درحانده‌ای 
است. آیا می داثید از آن روزی که آن پسر بی‌رحم: او را خود و خمیر کرد؛ پاپش را از 
این خائه بیرون نگذاشته است؟ از پنجره به بیرون نگاه می‌کند و تا استانه در می‌زود 
و در آن چأمی‌ایستدہ می‌ترمند که یک قدم جلوتر بگذارد: فقط همان جامی‌ایستد و صورتش 
زا به طرف آفتاب می‌گبرد. ملظرة ناراحت‌کننده‌ای اس خاتم «لبست#- خیلی 
ناراحت‌کننده است. چرا باید به خاطر آن پسر قلدز, این عطور هر رنج و غذاب باشد؟ 

مکیت» گفت: خائم هاسی»دیگر موردی برای ترسیدن وجود ندارد. من با عادو 
هال کرتی »حرف زدم. او هم از پسرش قول گرفت که با هجنیفر »کاری نداشته باشدا 
| اصلا یه این خانه, حتی به این قسمت از شهر هم نزدبک نشود. 

خاتم «هاسی» با تعجب پوسید گفتید از او قول گرفت؟ 

.پل درست است. و دیگر دلیلی وچود ندارد که «جنیقر #بترسد. 

لها خانم. چگونه عی‌تولنید به حرف لبن رن کوته‌فکر و دیوانه اعتداد کنید؟ لها 


خب مهم نیست. همین اندازه هم خودش قدم مثبتی است. کوچولوی ما اصلا تباید از 


چیزی بترسد. خدابه شما عمر بدهد خائم طیست ۸ 


این زن آشیزء حالت روحی «جنیفر را خوب تشحیص داده بود. «کیت » تحت ۱ 
تیر سکتان او قرار گرفت و از لین پابت. احصساس گناه کرد. میچ‌کاه به تهتش خطور 


نگرده بود که «چنیقر» تا این اندازه از آن پسر می‌ترسد. ولی وأنعیت چنین بوه: لین 





آشپز وفادار. دربازه قشقرقی که با خانم «کرتی» به راه انداخته پود چپزی 
نمی‌دانست, «کبت »هم در این باره چیزی به او نگفته بود. 

فجتنفر رزوی ابوان آفتابگیر تشسته بود چوک بوک باون تیار راید 

«کیت »یه او گفت: عزیزم. خانم صاسی»به من گفت که تو در تمام هفته از خان 
بیرون نرفته ای از می‌گوید که تو از «هال کرشی» می‌ترسی, آبا درست است؟ 

فکر می‌کنم درست باشد. آن پسر, در این حوالی است, آگر دفعة بعد عزا بییتید: 
حتفا خواهد کشت. می‌دانم که این کار را خواهد کرد. ۱ ۱ 

بولی عزیزم. من با مابرش صحیت کردم و مادرش از او قول گرفت که دیگر کاری . 
به کار تو نداشته باشد. 

.از کجا می‌دانید؟ 

.برای این که وقتی قول می داد عن آن جا بودم, 

«جتیفر با تردید پرسید: آیا ولقعا قول داد؟ 

فکر می‌کتی اگر چنین قولی داده نشده بود این حرف را په تو می‌زدم؟ 

«چنیفر » با چهردای گرفثه و عمزده گفت: 

42۰ مار 
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+پس چرا جوری رفتار امی‌کنی که انگار حوفت هرا باو وتتداری؟' ° 


برای لین که شما او را نمی‌شتاسید. او هر خرفی می‌زند. لما جدی نمی‌گوید. اگر بیرون. 
بروم او مرا پیدا خواهد کرد. شاید همین حالا هم در گیشه‌ای کین کرده و منتظر باشد! 

.اوه چنیفر, محضی رضدای خدا دست از این حرفهای بچه کانه بردار, او پسریزگ " 
و خوش قیافه ای است. چه لرومی دارد که اصلا تا این اندازه به تو توجه نشان دهد 

برای آیقکه دیگران از من می‌ترسننه و او از این موضوع آگاه است. او می‌خواهد: 
ثایت کند که ار هعه قری‌تر است و این که بچه‌ها, از او بیشتر از من می ترستد؟ 8 

کیت" ناگهان بی‌آنکه ولقعاً منظوری داشته پاشد پرسید. «جنیفر » آیا عی‌دانی 
چرایچه‌ها از تی می‌ترسند؟ 

«برای این که عن دختری عجیب و غریب هستم. برای این که اشکالی در هن رجود 
دارد و خودم تمی‌دانم چیست- مادو, آبا تو می‌دانی؟ 

او حرف مادرش را قبول دلشت و هرچه او می‌گفت باور می‌کرد. منتظر پاسخ. 
عانگ : کپ » به یاد تصادف اتومبیل و ماجرای بیازستان داوووا e‏ 3 2 
افتاد. ترجیم داد په دروغ متوسل شود. هرگز قبلا په دخترش دروغ نگفته بود از 
این‌ رو گقت: #جتیفر ه تو هیچ عیب و آیرادی ندازی و بچه‌های دیگر هم ترسی از تو 
تدارند. بثابراین. دلبلی وجرد ندارد که عفال کرنی ٩‏ بخواهد به خاطر لذیت کردن تو, 
شاتس فراگرفتن رانندگی را از دست بدهد. می‌فهسی «جنیفر ا 

«جنیفر سرش را به نشائة تأیید تکان داد. اما دوبارء سرش رابه ژر اند‌اخت و 
به کفشهایش خبره شد. او امیدوار بود که مادزش, واقعیت را په او بگوید و علت ترس 
پچه‌ها رابرایش زوشن کند. «کیت م بستش را چلو برد تأبازوی او را گرفته تکان دهد. 
اما یادش افتاد که دنده او هنوز کاملا حوب فده است. پنابراین, دستش را عقپ کشید 
و فقط گفت. جنیفر: جواب مرا بدا 

ادامه دار د 


۱ 























کمک خلبان. آقای «سک گوایر ١‏ کچا رفت؟ 


کارآگاه پرسید: 
- هگر دلخل کابین خلبان ئیست؟ ۱ 
- نه, خلبان می‌گوید که پس از بلند شدن هواپیما او را در کابین خود 


: - ندیده است. 








ایک شین»به همراه خاثم مهماندار به جستجو پرداخت و بالاخره ٠‏ 


پس از عدتی تفحص, رگه خونی رااز زیر چمدانهای انبار درحال حرکت 

















سایک شین»کارآگاه مشهور موقرمز سیامی»پس از چند سمال برای 
اولین بار فی خواست برانی یگ استراحت چند هقته‌ای به آمریکای مرکزی 
ا برود و رفع خستگی کنذ. او حالا رونی یک خنندلی کناز پنجره هواپیما 
لمیده بود و په آب نیلگون خلیح مکژیک عی‌نگریست. هواپیمای کوچک 

#دی.سی ۷۳ به نرمی پرواز می کرد و عسافران با هم پچ پچ می‌کردند. 
کاهگاهی میهماندار هواپیما که خانم #تواک »نام داشت. به مساقران سر 
میس می‌زد و می‌پرسید که آیا احتیام به چیزی دارند پا نه. نیم بیشتر راه طی 
 "‏ شده بود که‌ناگهان خانم طواک»فریاد زد 

- آقا! شعا تباید آنجا باشید! آه خدای عزن... او اقتاد آه! 

او در آستانه در داخلی ائباز مواپیدا ایستاده: جیخ می‌کشید: 
۲ «سمایک‌شین»اولین کسی بود که از جای خود بلند شد و دخترگ راروی 

نزدیک‌ترین صندلی خالی تشاند. مهماندار بیچاره برای اينک از 

" فریادهای بی‌اختیار خود جلرگیری کند. دسنش را محکم روی دهانش 
قرار داذه بود. کارآگاه هشین» سپس به طرف اتبار رقت و دید که در 
بیرونی انبار هواپیما باز است و باد بشدت داخل می‌شود., نکه کوچکی از 
۰ یک لباس خاکستزری به لبه دز باز چسبیده بود و روی کف انبار کیف 
چرمی کزچکی افتاده بود. شدت باد بسیار ریاد بود. 

خانم ات و اک» همان طور وحشت زده زیرلب می‌گفت: 
re ۱‏ - او حق نداشث به آنجا برود. نمی‌دائم چرا نردیک در ایستاده بود. 
N ۱ ۳‏ ناگهان در زا یاز کرد و کیفش از دستش افناد و سقوط کرد, چقدر 


را م۱ ۳۱۳ ۷ 7ص" 
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__ وچ و حشتناک نود 
ema), 9‏ ۲ ور > ۰ 1 ۳ ۹ 4 7 
مسر ۹ - سس در این موقم تعام مساقران هواپیما که تعداد آنها از هفت. - هشت نقر 
بنشتر نبود. دور آنها جعم شده نودند و وحشت‌زده به دخترک نگاه 
وس سسس n‏ ا > پا + 4 ۰ : 2 
۳ ۲۲ می‌کردند. از آن میان کسی پرسید 
رس تسد -هردی که از فو ابیما سقوط کرد چه تام داشت؟ 


آ اس ۱ دخترک کمی خود را کنثرل کرد و بعد فهرسث اسامی مسافران را 
و۲0۳۵ gr‏ برداشت و جواب داد 
- اسم او #رودلف» نود. اهل عیأمی و می‌خواست به کواتمالا برود. 


.۰ .۰ شغش قروشنده سیاز بود حالامن باید جریان رابه خلبان گزارش بدهم. 
۲ چند لخظه بعد مهداندار با چپره زنگ پریده برگشت و با تعجب به 


۹ بب ف ۳ 
و لسا ی ی 
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قیافه مسافران و صندلیهای خالی نگاه کرد. انسایک شین » پرسید: 
- اتفافی افتاده؟ 
- بله, آقای خلبان, جریان را ب پلیس گواتمالا کزارش داد اما نمی‌دانم 
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دید.به آن علرف رفت و چمدان راعقب و جلو کرد تا جسد مردی راگه در 
لیاس خلبانی بود و دسته چاقویی از میان سینه‌اش نمایان بود. یافت. 
خانم «نواک» دوباره دچار ضعف شد و این بار شین »ناچار شد از یک 
خانم فسن آمریکانی بخواهد تا از او مواظیت کند و خود به کابین حلبان 
رقت و پس از معرفی خودش جریان را شرح داد, خلبان هجونرُ» ابتدا 
باور نعی‌کرد. چند لحظه بعد از کارآگاه مشین» خواهش کرد تا فرود 
آمدن فواپیما به او کمک کند. مایک شین » کفت: 

- من فعلا به وضع مسافران رسیدگی می‌کلم و سعی می‌کنم یا 
پرسش از آنها چیزهابی بفهمم. شماهم بهتر است مورد جدید رابه پلیس 
مگو اتمالا «کزّارش کنید. 

- بسیار حُب. لطفا اگر متوجه موردی شدید مراهم در جریان قرار دهید 

کارآگاه از کابین خلبان بیرون آمد و دید آن خاتم مسن آمریکایی 
هنوز مشیفول صحبت با مهماندار سنت شور لو نیز در کناری ایستاده 
و گاهی سو الی می پرسید. مرد جوانی هم روی صندلی تقایل نشسته و 
سیگار می‌کشید. یک زوج جوان آمریکایی در گوشه دیگری با هم 
صسحبت می‌کردند. زوج دیکری ساکت در جای خود نشسته بودند 
«مایک شین» از هفت تفر آتها سوالاتی پرسید. اما نتوانست چیز مهعی 
بفهمد. چند دقیقه بعد؛ تاگهان خلیان از کابین خود بیرون آد و فرپاد رد 

- آقای شین" زود باشید بیابید اینجا! 

هشین » په طرف کابین دوید و به دتبال خلبان وارد آنا شد. 
بلافاصله خلیان شروم به حسحبت کرد و گقت 

- نو گواتعالا پلیس عنتظر. فرودلف# است. مشخصات " آقای 
سرودلف» با مشخصات مردی که جواهراتی به ارزش ۶۰۰میلیون دلار 
رابه سرقت برده و یک نگهیان را کشته و فرار کرده. تطبیق می‌کند. 
مخصوصاریش از که کاملا عشبخضس اسیت, 

از قزار معلوم پلیس عیامی پس از بلند شدن هواپیما متوجه جریان 
شده و به پللس «گواتمالا » خبر داده که به مسحض پیاده شدن «رودلف » 
را دستگیر کنند: 

اسایک شین «چند لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد گفت: 

- چه حاذثه عجیبی. لطفاً با دفتر من در میامی تعاس بگیرید و از 
متشی من خانم #لوسی هامیلتون» بخواهید اطلاعات بیشتری درباره 
آقای «رودلف »برای من بفرستد. 

OOO 

دو ساعت بعد. قعة آنھا در اتاق کاز رئیس پلیس گواتمالا جمع شده 
بودند. رئیس پایس که سرهنگ سیگل نام داشت. گفت 

معلوم شد که قاتل آقای سک کوایر» یعتی گنگ خلبان هم همین 
آفای «رودلف »بوده چرا که در چائویی که در قلب کمک خلبان فرو رفته 
بود حروف اول نام و تام خائوادگی او حک شده بود و اثر انکشت او 
روی دسته چاقو وجود داشت. 

بعد هم از تک تک مسافران و خلبان و مهعاندار هواپیما و کار آگاه 
سوالاتی کرد. نکته عجیب اینکه تعام آتها «رودلف»ر! در سالن انتظار 
فرودگاه میامی با آن ریش و لباس خاکستری و کیف چرمی دیده‌اند. او 
حتی از تعام آنها وقت دقبق پرواز هواپیما را پرسیده بود. اما پس از سوار 
شدن به هوآپیعا دیگر کسی متوجه او نشده چون او ژودتر از همه سوار 
شد و لصولا مسافران هم بعد از سواو شدن توجهی به اطراف خود 
تداشتتد. تنها حهماندار هواپیعا خانم سواک» بوډ که هم ورود او را به 
هواپیما و هم مرگش رابه أن طرز فجیع دیده بود 

خانم «نواک» کماکان روی صندلی نشسته بود و از به‌یادآوری 
صحنه سرنگون شدن برودلف# دچار رعشه می شد 

کار آگاه هشین #ناگهان گفت: 


شماره ۳۰۳۸ 












- سه نکته نامفهوم در ابن قضیه وجود دارد. اول اینکه چرا کمگ خلبان به قتل 
رسید: دوم اينکه چرا دزد جواهرات خودکشی کرد. سوم آنکه چرا با وجود برجای 
ماندن کیف «رودلف » جواهرات مسروفه پیدا نشد. که البته تمام اینها با مکالسه تلفتی 
منشی من از عیامی حل می‌شود. چند دقیقه بعد خانم طرسی هامیلتون» منشی 
کارآگاه به اداره پلیس تلفن کرد و نتیجه تحقیقات خود را به اطلام هماک # رساند. 
پس از اتعام مکالمه تلفتی, مایک شین »رو به پلیس گواتسالا کرد و گفت: 

- خانم سواک»رابه جرم فتل, سرقت و حقه‌بازی توقیف کنید. 

مهماندار هواپیما که دوحال غ نود به خود آمڌ و نیم خیز شد, خلبان با حیرت پرسیه: 

- چه فرمودید؟ 

کار آگاه #شین » پر سعد: 

- شرکت هواپیعایی شا این مهماندار را تاره استخدام کرده این‌طور ثیسبت؟ 

- چراء این پرواز سوم او بود. اما 

- ایشان همان آقای رودلف هستند که در سالن‌های درجه سه: غالبا نفشهای 
دست پایین رآبازی می‌کردند. آین موضوم زا هنشی من در اثر تحقیقات ستوچه شد. 
کلید معسا هم همین است, به این ترتیب که آقای «رودلف ابتدا نقشه سرقت 
جواهرات را می کشد. بعد با تهیه استاد قلابی دال پر داشتن تجربه در اسر مهمانداری 
در هواپیما به یکی از شرکتهای هراپیمایی که برنامه پرواز به آمریکای لاتین را دارد. 
تقاضای کار می‌دهد و بعد در اینجا استخدام می‌شود و سپس در یک فوصت عتاسب 
که امروز باشد. نقشه سرقت خود را به مرحله اچرا درمی‌آورد وبا نام واقعی خود 
عازم گواتمالا می‌شود. در سالن انتظار خود را به همه نشان می‌دهد, اول از همه 
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پوونده ای مل رهو؟ 


پقیه از سفجه۳۳ .. 


1 محستل بیرون رفت و ساعتی بعد متهم راآورد: متهمی کهچن مته A Ter‏ ۱ 


داشت یکتفرم جور سرقت از مغازه راب دوشن بکشدا لو که سس موحیم تخوش یأر ود - وبلین 


ا ۱ تیادھ کلاتر.- ماقا بی یی پشتهار دا تی وفتی بهش گفتم بسن 
واون کج سزدی نیست؟ یخوم طلاهای مغازه خودم‌زی چند روزی پنهان کنم 
بگیرمآ لینالوطی به من کات که دارهگتاهرو میتدازه به کرین یک پیرهرد 

a‏ وی علی آفا۔ صاحب جواهرفروشی -داخل اأق شد و مرحیم خوش بیار را 


شد وهم چيد را عتراف كرد 
کشیده زد آب بهانش را توی حنورت او انداخت- 


^ 
۵ ۱ 
۰ 
هئ 1 ت 


۱ | الیکا تاد روز مق اه رم اب نب 
و چوں ی ذونستم معا کار تجاری بلدی: با یک حقول 


تست 
کذارم تنها بای باب 


۳ مرا 
اکر ۳۳۳۳ ار سے ا تا سے س ان 
پاسخهای‌باهوش‌خودکلنجاربروید | راخبر می‌کند! 


پقیه از صفحه ۴۹ 


شماره یک اسکی روئ آب . شمازه دو 
ټرتاب بولینگ + شمعارة سه شبرجچه بر آب 
شعاره چهار شنادر آپ شماره پنج راتدن کلسکه 


و شماره شش آتش روشنن کردن در باران! 


0 حط باژینو 


جواب این است که آلماتیها بابد سیم 
شمم الکتریسیته آن را قطع کتند, بر غير این 


0 نقاشی ناییدا 
مردی وقتی غذ! حاضر شد. خانوانه 


صورت راھ دیگری وجود نداردا 





SI‏ وبا رها ول ده لحظاای 


رارش کد کی گر زج ی 
وردا , 


۵ پنج مرد و بنج ح ر کت 





سواز هواپیدا شده و به انبار آن می‌رود تا خود رابه شکل یک خانم مهماندار برآورد. 
بعد در موقم مثاسب خبر سقوط آقای «رودلف»رابه صورتی که هحه مي‌دائیم به ا 
می‌دهد تا ار را نیست شده محرفی کند, بعد خود در کواتعالا فرار کند و برای هميشه 
با آن جواهرات مسروقه در یکی از کشورهای آمریکای لاتین به زندگی راحتی اداعه 
دعد, آما وجود من در هواپیما باعث برعلا شدن راز او شد. اما جنایت دیگرش؛ گویا 
وقتی او برای تعویض لباس به انبار هواپیما رفته بود. کمک خلبان در اثبار بوده و 
جریان را فهمیده و البته «رودلف »هم مجبور شده او رابرای هميشه ساکت کند. 

سرهنگ #میگل » پرسید: 

شعا چطور به حقیقت پی بردید؟ 

- اول اینکه آرایش صورت او غیرطبیعی بود. دوم آنکه #رودلف» در هواپیما 


۹ للا دیده نشد و شاهد سقوط او هم فقط خانم هت راک » بود. سوم آنکه مدارک حلیه 


ار بی ثهایت بود مث اثر انگشت, چاقو, ریش و..: درحالی که یک سازق سعی می‌کند: 
_ ندرکی از خود به‌جا نگذاره و بالاخره حرفه سابقه او مرا متقاعد کرد که حدسم 
درست است: 

درباره جواهرات هم مطمئن هستم که آنها را دز بالای چمدانهای مسافران در 
انبار هو اپیما مخفی کرده است. 

OOO 

همین طور هم بود چرا مااموران که وقتی پس از توقیف مهماندار قلابی چمدانهای 

مسافران را تحویل دادند یک چمدان کوچک و بی‌علامت محتوی جواهرات پیدا کزیند, 
5 





ابرآن در رادیوهای بیگانه 
بقمه از صفحه ۸ 
... بازماندگان زلزله فاجعه مرکبار ایران: گزازشها حاکی لست به دلیل 

خودداری حکومت اسلامی ایرال از ارائه درخواست کمک, تاکنون کمک 
واقعی چندانی از خارج به اپران نرسیده است: این رادیو که سعی داشته 
دولت لیران را مخالف دریافت کمک چهاتیان وانعود سازد, در بخشی از 
کزارش خود تا کید کوده که لیران از آنجا که پیشنهادهای جهانی رابرای 
ارسال کمک رد کرده. به پیام آسریکا برباره ارسال تجهیزات دارویی نیز 
پاسخ نگفته است. در حالی که رادیوهای دیگز بر پذیرش این پیشنهاد از 
سوئ رئیس جمهوری ایران اشاره کرده بودند. بطوری که رادیو 
بی.بی.سی همان روز در گزلرشی اعلام کرد عقامات لپران در پی زلزله 
ویرانگر روز شتبه در شمال غرب کشور, می‌گویند حاضرند. پیشنهاد 
کمک‌های بشردوستانه آمریکا را بپذیرند. 

این مساله از سوی رادیو آمریکا نیز مورد تاکید قران گرفت که سیل 
پیشنهاد کمک به ژلزله‌زیگان به سوی تهران سرازپر شده الست يه 
کزارش این رادیو حتی پاپ ژان پل دوم . رهبر کاتولیک‌های جهان . 
خواستار واکنش مساعه و سخاوتمتدانه چهاتیان په عردم زلزله‌زده در 
ایران شده و آلمان فم در تظر دارد نیم میلپون دلار برای چپران صدمات 
زلزله به ابران کمک کبک 


9 
همدردی به ارسال کمک مبادرت می‌کتند و آیوان نیز از آن لستقبال می‌گند. 

اما لین رادیو برای توجیه عوضم‌گیریهای خود به ثقل بخشی از 
سرعقاله روزنامه جمهوری اسلاعی پرداخته که در آن از آمریکا انتقاد شده 
است. لبن راد پو در این عورد اعلام کرد ۱ 

روزنانه جمهرری اسلاعی نوشت نباد اجازه داد زلزله به بهانه‌ای 
سیاسی برای رئیس جمهوری آمریگا جهت برقراری رابطه با عناصری 
تمدیل شود که درصددند بهاته‌ای برای همگرایی و هعگامی با این شیطان 
بزرگ به دست آورند و ایران هرگز وست بشردوستانه شیطان را جدی 
نخواهد گرفت. این رادبو می‌افزاید؛ لسشب برای سومین شب پیاپی 
بازماندگان ژلزله باید در میان تل بزرگ خاک و چوپ و خشت ناشی از 
ویرانی خانه‌های خود شب را به صبح برسانند. در حالی که از کعبوه 
انواع علروعات اساسی در رتم هستند. 


_ ج ج ج ج ج بسچ ن ca‏ 



















۱ 
0 برگردان: بهروز بهرامي 
e, ۱ ۱‏ 
.این از ۷8 سال به عکوم کردن فاتل 
: دختر بیگناه خود بود و سرانجام موفق شد 
۱ تراژدی تا حضتت چگونگی واقعه 


سر سان ترازدی و حقیقت بیش از ۲۵ مسال په 

طول ابجامید. برای رمانهای عولانی در بخش 

اعیان‌نشین گریئویچ تجواهایی شنیده می شد که مایکل 

اسکاکل خواهرژاده اتل کندی از کندی‌های عشهوو. 

دارای پسری بوږ که عرتکپ جثایت شده بود و په کمک 
روت سوشار پدرش تواتسته پود تا از چنکال عدالت 

بکریزد, در حالبکه پک دختر پانزده ساله شاد و شیرین 
به‌بام هار تا»به وضم قجیهی به قتل رسیده بود. 
۳ آبن فاجعه در سال ۱۹۷۵ اتقاق افتاده بود و از هسان 
معرفی گرده بود. در این میان عادر مار تا ثنها کسی بود 
که از پای تنشست, دورتی حتی رمان که سالها از وقوم 
جتایت گذشته برد به‌شکل چو جانه‌ای پرسش‌های 
خود وا پیرامون قتل دخترش نرد مسوولان دادگستری 
و دایستالی عطرح می‌کرد. تا ابنکه سرانجام هفته 
گزشته هیات متصفه دایگله گرینویچ اسکاکل را به 
اتهام قتل مارتا در سال ۱۹۲۵ محکوم ساخت 

دورتي: ۷۰ ساله, با چهره‌ای که چین و چروگهای 
آن از عاثهای تاساز‌گار حکایت می‌کرد. پس از شنیدن 
رای دانگاه یا دسته کلی بر مزار دخترش حاضر شد و 
برای نخستین بار در طول ۲۷ سال آرام و سبکبال از 
پیزوزی عدالت بر سر مزر دخترش نجوا کرد و آنگاه با 
خداوند به راز و میا پرداخت و سپس درحالی که 
نگاهش را از مزار دخترش به مزار شوهر مرحوم خود 
که در کثار یکدیگر به خولب ابدی قرو رفته بودند 
سعطرف عی‌کره با قطره اشکی و لبخندی بر لب گفت 
الانی بچه‌ها! سرانجام پیروز شدیم.» 


سروزی رای دادسانی 

این تنها یک پیروزی پراي دورتی و عانواده اش 
نبود. بلکه برای آداره دادستائتی هم نوعی عوققیت 
محصوب همی شد , آنها توانسته بودند تا پرونده‌ای راکه 
فاق شاهد. عینی و شواهذ و مدارک انگشت نگاری برد 
از آیتد! بازسازی کرده و آن رابه سرانجام برسانند. این 
پرونده اگر به‌خاطر سرسختی و کوششهای 
خستگی ناپذیر و مجدانه عادر مقتوله نبود. عی‌تو انست 
تا ابد لاینحل مائده و پا سسکوت بعاند. دورتی با صرف 
مبلیونها دلار از طرفی و استفاده از وش ‌بینی 
پایان تاپذیر از طرف دیگر توانست در طول سالها 
پرونده را در جریان نگهدارد 
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در یکی از شبهای تعطیل در سال 
4۷۵ عارتای پائزده ساله و موطلاسی به 
اتفاق برادرش که دو سال از او بزرکتر 
بود په عیهمانی رفثه بودند 
پس از چند ساعت دورتی 
که در انتظار وسر و دختر 
چوانش به دلشوره اقتاده 
بود,با تعجب متوجه شد که 
پسرش به خانه بازگشته 
اما از مارتا خبری نیست. 

پسرشی که او هم به 
تویه حود متعجب شده بود 
یه ماذرش, گفت که مارتا 
ساعتی قبل به دلیل, خسنکی 
و خواب آلردگی میهمائی را ترک و عازم خانه شده پود, 
دورتی يه اغاق شو‌هرش دیوید و پسرش شروع به 
جستجو در مسر با کشت مارتا از میهدانی کردند و سرالجام 
جسد غرقه په خون هارتا را در پناه در حنی بافتند. 

برطبق برزسی‌های پزشگی فائونی. عارنا براثر 
اصابت یک چوپ کلفت بر گردنش به فثل رسیده بود و 
البته هتک جرعتی نسنت به او انجام نتشده بود. 
تحقیقات جرمشناسی در صضعته وقوع جرم 
کارشناسان رابه این نقیجه رسانده بود که عارنا بدون 
تردید فاتل خودرامی‌شناخته است. این ذرحالی بود که 
برادزش و اسکاکل آخزین کسانی بودند که مارتا وا 


زنده مشاشد کرده نودند: 


وذ و دخالت در دادرسی 

متاسفانه براثر اعمال فود آقای اسکاکل. بدر 
مظنون و آشنایی او با خسوولان و گردانندگان 
دادستانی و دادکستری, اسر تحقیفات در پرونده قتل 
مارتا مرئباً نه بن‌بست برمی‌خوود. ضمن آنکه 
هبج گونه شواهد و مدارکی که دارای استحکام بونه و 
قابل عرضه در دادگاه اشد در اختبار دایستانی تبود! 

این هنه سنگ‌اندازی و ابهام در راد دادرضی: 
دیوید. پدر مارتا را بشدت مایوس ساخته بود تا آنجا 
که سرانجام در سال ۱۹۸۸ یعتی سیزده نال پس از 
قتل دخترش, دیوید به حمرای بافی شتافث و درواقع یک 
زلشکسته به دلبل تارسابی قلبی از جهان رفت. 

دورتی خود معتقد است که در ابتدا ارتیاط مبان 
اسکاکل و کندی‌ها باعث نقشی متولزّل, تحقیق‌کنندگان و 
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اف 








جرعش اسان بوك اقا بر سال ۱۹۹۱ 
زماتی که ویلیام کندی بکی دیگر از 
کندی‌های جوان په انهام هنک حرکت 
تحت ماک قرار داشت, یک تهیه‌کننده 
که اسکاکل شخصا به فقتل سارتا نزد او 


اما بزرکترین خللی که به بن‌بست ابجاد شده در 
حورد پرونده قتل وازد امد, زعانی بود که یکا 
روزنامه‌نگار کنجکاو گزارش داده مود که پدر اسکاکل 
پس از وقوع جدایت بک کاراگاه خصوصی استتدام 
کرده بود تا شوآهدی دال بر بیکناهی کانواده از در 
سان فل عازن بیدا کند. در نتیجه اسسکاکل مجیور که 
تا اظهارنامه دفاعی خود راتقبیر دهد و شواهد دیگری 
را برای اثبات بیکناهی خود ارانه نعابد. همین تغبیر و 
تیدیل‌ها در دفاغیات اسکاکل از طرفی به اتضعام 
اظهارات تواعم با بی‌احتیاطی که اسکاکل در محافل با 
آب و تاب پیرامون نجوه کشتن ذخترگ نگونبخت سر 
میداد از طرف دیگر و پی‌گیریهای تقربیاروزانه دورتی 
و چند دادستان چوان و پرانرژی که زمان و مطالعه 
کاقی در مورد پرونده ضرف کزده بویند سرانجام 
بانقت ند که دلایل و شواآفد کافی برای محاکه 
اسکاکل به انهام قتلی که ۲۷ سال قبل واقع شده بود. 
گردآوری شد و پس ار چند روز محاکعه پرسروصدا 
و حنجالی غیات. منصفه رای بر گناهکاری اسکاکل داد 
و در پایان محاکمه بود که دورتی لفسی بهراحتی کشید. 
پتبه راد ۱ 
هنوز بخشی از راھ طی نشده است و ماه آینده 
قاضی پرونده بر رای هیلت منصفه. مجازات 
متاسب را اغلام خزاهد کرد: آنگوته که به نظر می‌رسد 
حبس ابد مجازاتی خواهد بود که برای اسکاکل درنظر ۱ 
کرده که عاتو اده متهم با تمام قوا درخو است تجدیدتظار. . 
خواهند کرد و سعی پر برگرداندن رای و یا اعلام 
حداقل محازات از جاتب قاضی خواهند کرد. ۱ 
اما هرچه که باشد و سحاکمه در هر مسبر و طریقی 
که قزار کیرد مادری که ۲۷ سال تحمل کرد تا سرامجام 
طعم پیررژی عدالت را حس کند, باز هم از پای تحواهد 
نشست 


سماره ۳۰۴۸ ۱ 
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گزارش علعی 


ظهور یک جراحی انقلای 
و وید پایان چافیهای 










شدای مشکل‌توین عمل روزانه البرتو که دچار 
اقی بیعارکونه بود ابیسمء را بتوان رفتن به 
وختخواپ تشریم کرد آلبرتو با بیش از ۲۰۰ کیلو وژن 
قرگله به زختخواب می رفت فشاری که بر شکم عظیم 
او در زیر تنه اش می‌امد. باعث می‌شد تا ننفس او دچار 
اخلال شود و همین امر به خواب رفتن را دز او چار 
نکال می‌کرد. در نتیجه دو با سبه شب او ببداری 
ی‌کشید, تا سمراتچام در شب سوم با چهارم از شدت 
خسنگی به خراب رفته و چند مساعتی را استولحت کند 
سالها آلبْزتو که په عتوان یک پرستار مرد در 
ل به کار مشقول بود. داروهای مختلف 
ركان مختلف و رژیم‌های گوناکرن غذابی ر 
مایت 8 ا با وی درب بت 
آلرد با طیل قدق ال یک منر و فشتاد 
اتی متر سر انجام ژمانی که به ون دویست کبلربی 
رسید دیگر تسلیم شده بو دو به این تثیجه رسیده بود 
هرگونه تلاش برای کاهش وزی او با شکست مواج 
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چم . 


آلبرنو دیگر انتظار دلامت نا از یگ زندگی معمولی 
برخوردار باشد, تا ایتکه دوستی او راز یگ عمل 
جراحی تازه موسوم به 4کاستریک بلی‌پس» امعوو5 
0۵ اآگاه کرد طی این پروسه که ویژه افزان متلا 
چاقی ببمارگوئه اععال عی‌شود. از اندانه معده شخطی 














تا جد زیادی کاست» شده و در تتیجه زفت .و 
گنجایش ممده فقط به کسری از آنچه که تاکتون 
بود تبدیل می شود. 
ابرتو علی‌رغم مخالفتهای عادرش به این 

چراحی نتوین تن داد و در بهار سبال گذشته خود را 
به تیم جراصان سپرد. طی دوازده ماه پس از 
جراحی: بیش از ۸۰ کیلو از ون لر تو کاسته شد و 
به مرر قابل قبول یکهد و بست کیلو رسید. ضعن 
آنکه اند ازه دور کمر او از یکصه و سی سانتی‌متر 
۵ سانتیمتر تقلیل پیدا کرد. 

اہر غد ھر ی با ی رین ۲ 

زندگی عن تغییر پیدا کرده است. پخصوض 
کنچایش معده من که اکتون یه آندازه فقط یک 
انگشت بعت من است!* 


جر ای همه گر 

شع‌اکنون بسیاری از مبتلایان به بیداری چا 
امیډ خود رابه جراحی جدید بت اند. سال کاش 
روئ در حدود چهل هزار بیمار عمل جراحی از این 
دست انجام شد که این تهداد دو برایر مسال قبل بود به 
نظر عی‌رسد که در سال آبنده تعداد کسانی که به 
جراحی کاهش کنجایش سعده تن دهند, تا چند برابر 
افزايش یابد. اگرچه هتوز در محافل پزشکی نسیت به 
این جراحی که جراحی شجاغاله انقلاتی نام کرفت 
است. اعتماد کامل برقرار نشده و بسپاری از جراحان: 
ایجاد تغییرات در یک عضو طبیعی بدن آتهم در چين 
مقدار خارق‌العاده‌ای را صلام تعی‌دانند. اما تتایح 
عثنتی که در موارد گوناگون به بست آمده بات ده 
است تا اغراد چاق به آخرین راه‌حل یا آخر 
همین جراحی به‌شمار می‌رود. اميد پیندند 

نظریه پشتیدان در موزد جراحی کافش گنجایش 
است که چافي, هرقدر هم بیسارگوته و ژشی 
باشد پراثر ورود بیش از اندارء غذا و کلری به يمن 
اسان ایجاه می‌شود و تنها راد عطمش که بتوان از 
ورود غذا په بدن جلوگیری کرد. همالا کوچکتر کردن 
سعده با جایگاه غذا در انسنان لست 

برطیق این نظریه ساده انسان, زعانی که محل و 
مکانی برای غدا نداشته باشد, برای صرف ان با هیچ 
انگیزه‌ای دست نمی‌یاید. در تتیجه کاهش ورین به 
اسانی پس از عمل كافش به دست حی‌آید. نکته مهسی 
که در این مورد باید په خاطر داشت ابن است که این 
عمل فقط برای اسخاصی که به چافی مفرط و تغذپهلی 
بیش از حد تعاددل دچار هستند سناسپ می‌باشد و لقو اد 
معمولی که فقط در قکر کاستن چند کیلو از وژن خوو 
هستند, تباید از این حراحی استفاده کنند. چرا که 
سیستم متابرلیسم آنان کاملاً برهم خورنه و باعط 
ایچاد اختلال در توازن و تعادل مواد حیاتی بر آنان 
می‌شود که نتیجه مستقیم أن بیعاریها و وبروسهای 
کوناکون و خطرناک است. که راه خوه را به‌سوی بدن 
انسان باز می‌بینند. 

لابه هر تقدیر این عمل انقلابی توانسته تا ار نظر 
روانی افراد چاق را تحریک به داشتن انگیزه برای 
زندگی کند. ضمن آنکه همواره به آنان توید یک 
زاحل دیگر » و با آخرین امید را س‌دهد. 
نقل از تیوزویک 
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مح شتا هد 


, شوم اما یفل دستی‌ام بد جوری دا 
که بیش چیزی بگم یانه که غزم خودم را جزم کردم و یک تیکه بهش 
۲ رفتم. 


.قحست تباشید!» جوابی تعد م 
از ارن ٹیپ ادمهایی هستم که اگږ به کسی رو ببتدازم و رویم وا پس 


۳ بیندازد, دیگه هیچی حسابش نمی‌کتم و آگر عوعو هم بکند. توی طویله 
راهش نی‌دهم: حالا چه پرسد په اینکه بازو یک جوان تازه به دوران 


رسیده بی‌خبر ار آدب باشد که علاوه بر این راننده این پیکان لکنته هم 
هسمت! 


اصلا هعون اولش که چشمم به این قزاخمه زوار دررفته افتان از 


بدنه پوسته پوسته شده‌اش که از بس بتوته بهش زده مودند. مثل گاو 


ابلق, رنکین شده بود فهمیدم که پاید صاحبش هم عش خودش باشد! اما 


ر دیگه حالا نمی‌شد کاریش کرد, ماشین حرکت کرده و من هم تشسته 
۶ بددم 


احمهايم را درهم فرو بردم و سعی کردم فقط به روبرویم خیره 
المت به من فشار می‌آورد. سردد بودم 


اقا بالش قو پیدا کزدی خودت را اینجوری انداختی رو من؟ 
مرد چاق که بی‌شباهت به بالشتگ‌های هو آبی که برای ایعنی داخل 
شاسی ماشین‌های خارچی قرار می‌دادتد, نبود. نگاه دقیقی به عن کرد و 


٠‏ معد یک کم پاهایش راداد طرف راننده که ناگاه زانونش به دنده خورد و 
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ی رجود باز هم برای من سفت می‌گذشت 


نا ه 4 = مخت اة 


از مونور سدای عرش عرش برخاست؛راننده با دستپاچگی ترمز تندی 
گرقت و بعد سریم دنده راهم عوش کرد نا آن صدا خوابید, سپس به 
مرد چاق غرغری کرد و کات 

م ایتجوری چدر جعبه فرمان درمی‌آد, آخه برای چندرغاز کرایه که 
تباید پذر ماشین‌رو درآوود. 

مرد چاق که معلرم بود خجالت کشیده عدر خو اهی کرد و دوباره 
حودش راسراتد طرف من. من ولی دوباره نگاه تتدی بهش کردم و آین 
بار او پوزځندی زد و رو کرد به راننده 

:اجه عشکل آیته که اگر بپام ایئطزفب آقا از دست عا ناراحت می‌شن 
الشاره به من) و لکر بیام طرف شما, پدر کلاژ و دنده درمی‌آه,راستی یاد 
این ضرب العثل می‌افتم که میگه طبن میگه بخر. اون میگه تخر من 
عاندهام بدن ډو خر »و پس فهقهه‌ای زد و وفتی دید راننده محلی په آو 
نگذاشت به من نگاهی کرد و بی‌تفارتی من هم باعث شد که او ابن بار 
کمی با احتیاط تر په طرف دنده برود و ساکت برچای خود بتشیند. با این 
ت, چونکه قکر می‌کنم هرچی 


گوشت آدم بود. لین چافالو همه‌لش راداشت. 


به هر مکافاتی که بود تحمل کردم تا لينکه بالاخره سر بازار پیاده 
شد بهد از اينکه در را بست اومدم وسط صندلی تشستم و نفس عمیقی 
کشیدم. رائمده دنده سه را کامل نزده بود که بدون نگاد کردن به 
صورتش و هعانطور خیره به جلو گفتم+ هعضی‌ها سردم آزاری که 
می کتتد هیچ صحبت گردن هم بلد نیستند!» 

راننده که دنده چهار را حالا زده بود. جو اب دار نتشبانس آوردیم که 


ِ بدنه را به کف أسفالت نخوابوند!» ار هم به جلو می‌نگریست و به من 
۱ + توجهی نمی‌کرد سا ویو پاش ایند بات ی ۰رر 


ہل قاج خراب غ ما که از یم تا شاب با لین آشققی رند 
, 





میزتیم حساب کن ببین چی می کشیم؟* 
5 نمی‌خواستم جوابش را بدهم. چونکه هتوز از قضیه 
جواپ ندادن سلامم ازش دلخور بودم؛ ولی چون حالا 
خودش چرام سبز نشان داده بود پی مطلب را گرفتم: 
ز ات خیر آفاجون! اعصایم به خاطر چیز دیگه‌ای خر اب هست: 
آخه چند کیلو گوشت ت عتحرک که اززش غصه خوردن || 
دروا ۱ 

از کنایه من چوونک راننده که از ریشش یک خط نازک | 
E‏ > رن ۱ 
و پرسید: فحالا داداش! عارو محرم خودت بدون و بگو ا 
ببیتم اسروز چی کوکت رو بهم زده؟!» خوشم آمد لوطی وار 
خوش عی‌آدا! 

وال اعروز با معلم قرآنمرن بحثم شد. یک آدم متعصبی هست که 
نکو,سرش وامی‌ده اما حاضر ثیست عقاید خشکش را بده. 

صبر کردم تاتفر پنجم هم سوار بشود و بعد با خبال راحت از اینکه 
راننده خواسش به عسافر سور کردن پرت نعی‌شود ادامه دادم 
«لیتجور آدمها جوونی خودشون یادشون رفته, حالا گیر دادن به اعثال 
ماها. دستشون به خر نمی رسید. پالانش را گرفتتد !»همه داشتند داخل 
عاشین به حرفهای من گوش می‌دادند. خیلی کیف کردم 

. درباره بوسیقی صحبت می‌کرد, می‌گفت آمد باید چیز درست 
کوش کنه۲» 

راننده خنده بلندی کرد و سرش را به طرف من کرد و گفت: صشکل 
ما هم هست. تا یک عقدار ولوم می‌بریم؛ سریم بهمون گیر می‌دهند!» 

سینه‌ای صاف کر دم و برای اینگه رانتده رامقهور خودم کرده باشم 
با حرفش مخالفت نعودم: 

.البقه بحث موسيقي در ماشین فرق می‌کنه! اما من که هر روز و هر 
شب دوس می‌خونم و هیچ تفریحی هم ندارم, چرا اچازه ندارم که 
مرسیقی رپ گوش بدهم. چرا نمی‌گذارید با خیال زاحت مایکل جکسون 
و هندي کوش کثم! آخه اینها که دیگه فارسی ثیست که من از شتیدن 
ولژه #«عشق» دگرگون بشم. به زان خارچه هست. من هم متوجه 
نمی شسم. ۷ 

همه با دقت حرفهای تند من را کوش می‌دادند و راننده هم با سرعت 
جاده خلوت سرظهری را طی می‌کرد. عالا دیگر باید از حرفهايم نتیجه 
می‌گرفتم و آنها رابا یک پایان خوب.نتمام می‌کردم. 

.مشکل ایتا این هست که دنبای جدید را درک نمی‌کنند, متعلق به 
نسل #دیم هستند. تکنولوژی واسشون معتا نداره, توی یه عالم دبکه 
سیز می‌کنند. اصلا اونهایی که کرش می‌دهند .این هله هوله‌هایی که 
خودشون می‌بافند .چه شاخی درآوردند که ما دومین گاوش باشیم؟ 

دیگر ادامه ندادم؛ چونکه یکی از عسافرهای صندلی عقب 
می‌خواست پیاده شود. فقط اضافه کردم که‌سهلم قرآنمان چون کم 
آورد. گفت هفته بعد پاسخت را می‌دهم» و من این را با تعسخر نقل 
کردم, اسکناس هزار توسانی را که به ضوی ولننده دراز کرد از او 
خواست که دو نفر حساب کند. رائنده از او پرسید که نفر دوم کیست و 
او یه آرامي گفت: مهمون آقایی که صحبت می‌فرمودند!» 

هنوز هم نمی‌فهسم اون لحظه را چطور تحمل کردم لحنظه‌ای که از 
صسدایش و لحن متینش فهمیدم که معلم قرآن من .که آن همه در حقش 
بد کردم .بوده که به خطابه من گوش می داده است! 

نگاهم را به پایین دوختم؛ چشمم یه چوب زير بغلش افتاد, دوباره 
سرم را بالا گرقتم می خواستم تشکر کنم, اما گنگ شده بودم؛ او نیز 
منتطر جو امم نماند. 

#مسعو د.جان! فردا هی بینمت!* و پس رقت! 

یادم نیست چیزی گفتم یا نه, با لینکه چشمهایش راننگریستم. ولی 
هنوز سنگیتی آن را بر خودم احساس می‌کنم! حتی حالا که در کلاس 
نشسته‌ام و صدای چوپ زیر بقل او در برخورد با کاشیهای سالن به 
گوش عی‌رسد! 


٠ ۳۰۴۸ شماره‎ 



























1 کیا پستچی کی رار تر صتدوق دا سای قزفزی باز شه. 
e‏ مه گیرشدههای نامه لادلخت. سازمان_ انا ر خان دفتر مجله- مل 







زحمت یکی دوتا از آنها نامه‌های دوستائة و غیرادازی بود پیرمرد به 
۰ یکباره یاد روزهای جوانی و آغاز کارش افتاد که آن روزها اکثر نامه‌ها از 
دوستان صمیمی به یکدیگر بود که بوی محبت وصفای آنها حتی از دلخل 
٩‏ اد پاکت سربسته به مشام می‌رسید. اما حالا چ بعنی این مردعان را چه 
' ۰ شده که حتی سالی یکبار هم به دوستان وعزیزان خود نامه نمی‌فرستند؟ 
1 کمی آنسوتر صدای نگ تلقن همراه یه گوش رسید که رشته آفگار پیرمرد 
راپاره کرد: سرش را به سفت صدا چرحاند و پسرک جواتی رادید که 
۰ مشغول صسحبت بامزبابلش است.نده خی بر لب پیرمرد تشست.انگار 
که جواب خود رایاقته بود. یادش آمد یکبار که پسرش از آنسوی دنیا به او 
| تلف زده بود, در لایه‌لای صحیت‌هایش گفت. ابا چون چرا شما انقدر به 
خودت رحمت میدی و چند صفحه نامه برای من می‌نریسی؟ جوب تفن 
که دم دستت هست.هر وقت دلت تنگ شد فوری یگ تلفن برژّن. «پیرمرد با 
خود اندیشید: پسرم چه می‌داند که نوشتن نامه به یگ عزیز چه لنتی 
۰ دارد و انتظار دریافت پلسخ آن چقدر شیرین لست؟ او چه می‌داند که در 
" نامه خیلی راحث می‌توان مکتونات قلبی خود رانیان کرد؟ در همین فکرها 
بود که صداي دختر جوانی او را به خود آورد.. آفا ببخشید شماسکه 
" هعراتون هست.برای تلفن می‌خولستم. ی 
(چچچ سب _ ۶ 

در یکی از تفاط بالای شهر, در خان 6 
مجللي جشن بزرگی پرپلست: ج 




















بح لناسها و 
زیورآلات ممکن و لبته 
فطابق عد روز. در لین 
۷ . میهماتی شرکت 
کرهده‌اند. جوان هما با 
موزیک تندی درحال ورچه 
" ووزچه هسنند و سن‌ترها 
سح مشفول ورق بازی و تخت 
نرد. پیشخدمتها نیز مدلم از 
میھماناپذیرایی می‌کنند .فریماه که این چشن به خاطر 
هفده ساله شدی او برگزار شده پس از کمی رقصیدن 
FREE‏ و و وق کرت برد 
به‌طوری که سایر چولنها یرای فهمیدن علت خوشحالی او به موزش حلقه می‌زنند و فریماه به آنها 
می‌کوید: «وای بچه‌ها یه نگاهی په آسعون بنداژید یتید هوا کاملاً پرفیه و لکه پزته امشپ یه برف 
درست و حسابی بیاد. اولوقت قردامیشه رقت لسکی و حسابی خوش گذروند. ۷ 
سیاوش دوست خانوادگی آنها سر را به علامت عثبت تکان می‌دهد و می‌گوید: مره 
بچه‌ها, فریماه راست عیگه؛ ایل اولین برف امسباله و پپست‌رو حسابی آماده می‌کند. پس 
همکی دغا کنید امشب برف مستگینی بباره, لونوقت واسه فردا چکار می‌کنید؟ #و هعگی یکصدا 
پاسخ می‌دهند: فچوپ لسکی رو دوشم. سیم و اکمتم تو گوشم-.بابارو هم میدوشم- هوراه 
و سپس صدای خنده و فریاد شادی در سالن عطنین افکند. 
OOG0O‏ 
همان شب و همان سماعت در پابین ترین نقطه شهر در داخل چادری که در گوشه خیابان 
پرپا شده ظاه رآ دوآزده ساله به همراه خواهر و برادر کوچکتر خود از سرما می‌لرزند: ازسه 
زوز پیش که صاحبخانه خرت و پرتهای آنها را به کوچه ریخته در داخل این چادر زندگی 
عی‌کنند. پدرشان مدتهاست که آنھا را تنها کذاشت و به نقطه نامعلومی رفته است. و مادر که 
برای کلفتی به حانه‌ای در بالای شهر رفته هنور برنگشته. بچه‌های کوچک درحالی که چشم 
انتظار مادر بودند تا شاید لقمه ثانی با خود بیاررد به خواپ رفته‌اند و تنها طاهره در آن دل 
شیپ بیدار نشسته و زیرلپ دعا می‌کند؛ «خداجون اگه ميشه اسشپ برف نباره وگرنه لین 
چادر روی سرمون خراب ميشه و عنو و بچه‌ها از سرعایخ می‌زنیم, اگه ميشه..» 
ساعتی بعد برف روغ به باریدن کرد. , اما داته‌های ذرشت برف با وزش باد به چپ و 
| امت و بالا و پابین پیچ و تاب می‌خوردند لنکا ر آنها هم مردد بودند که ببارند یانه. 










شمار:۳۰۴۸ 





همیشه این ایام دز مپان نامه‌هایی که هر روز جمم‌آوری می‌گرد. شاید ب | 


بوستان وا په خداوند متان می‌سپارم. شاد زی. 








4> 






۳ خواهران و برادران: "2 
رویاح, ثهران - شاهبن بهرامی. گوهردشت کرج- افخم غیانی. تهران- 
محمدحسین عابدینی تهران - الناز شایسته مشهد - حمیدرضا سهرابي | 
مسجدسلیمان - غلامعباس رمضانی, اندیمشک و عیدج غفاری بیجار.. 
با رعایت نویت داستان این عزیزان مورد نقد و بررسی قرار گرفت که , ۷ 
توحه یه فن قصسه‌نویسی و با رعایت کلیه ضولبط. از هعین هفته لسبت 4 
آثار آنان اقدلم می‌شود و جداگانه ضمن چاپ هریک از داستانهاه در همین 
ستو تبو تقد و بررسی می‌گردد و آثار اسامی باقپماتده - ۔ با توچ به لبن ۱ 
فقط ډو صفحه قلمرو دأستان دراختیار ما است - در هفته آتی میم کی : 






راان تقایل ر برخوره ست و مدرئیته 71 به‌رخ مي‌کشد و بر لین تقایز 
فرهنگ را در دوسویه یک ازتباط از گذشته تا حال با زیانی باه و روان بیان 
گردد و در داستانی کوقاه به بررسی گرفته است که می‌شود امیدوار بود 
مذیعد قضه‌های شناخصی تز و باانشجام بهتری را از ایشان انتظار داشت. ‏ . 
و لما قضه دیگر بهرامی ساستان یک شهر»هم در راستای تفا 
روزمره و مسائل میتلا به آنان رقم زده شده و البته که از سوژه‌ای ن 
بکر برخوردار است! نویسنده با تصویر یک زندگی از مردم بالای 
مریمان مرفه - و نقطه مقابل آنان, یعنی زندگی دردمندان و بی‌چیزان 
تصویر کشیده و به یرف" که یک مالده الهی اسث. از دیدگاه آتان. ای 
کا این نويش وان آزززی پیشرفت و موفقیت داریم, به شرطی که 
ب‌خود عرد تشد« و به مطالعه نش همچنان ادامه دهد و در کنارش تو ۱ ۱ 
قرلموش نکنند. ضبفناً تذکر این نکته بیراه یست که بگوییم یکی از نقاط قوت 
باج توا تیان اب سوه مهای بارا دستم ايه شیم ایر | رامی. 


















سیعی شود همیشه این دو را در کارنامه جد ا مرح قۆت و تولللیی‌های. 
اثی‌اش حفظ کند.موفقیت‌شان اخام ‏ قآ هرا وی 


عحمدحسین عابدینی: تهران (متعصب): =e‏ 
تیاب متسب ان نان کر یی یناه ۳ 
اچتعاعی و طنئزی اسث که در دل قصه بهفته است. ۳ 
کا سید جاب چا نرد از یک خن شیر یوار تلا ی ی 
ی عاپدینی در همان سطور اول داستان با زرنگی خاصی در فرازی گوتاه 
زیال راوی که خود را فربی مبادی آداب و دوز از لخلاقیات متخیف انساتر 
معرفی عی‌کند! و خواننده را همپای یه راوی به داوری مسال مطرو 
مي‌کشاند و پس از یکسری ماجزا و حرفها بیکباره پرده جقیقت از ماج 
برگرفته می‌شود و شخصیت‌ها جا عرض می‌کنند و باز این خولنندگان هستتد 
که باید داوری کنند و بد و خوپ اشخاص معرفی شده رامشخص نعاینف ‏ 
عایدیتی بر لین داستتان کوتاه صبعی دارد یا طنزی علایم و بر گویشی 
صادفانه از دید زاوی به ماجرانگاه کند و همین قرت قصه‌ایست که رقم زده 
و پزنگاه قصه خروح شخصیت مورد بحث راوی از تاکسی و مظلوم واقع 
شندن آو اسنت که همچنان ساده چون دیگر اتفافات رخ می‌نماید: اما یا این 
وجرد همین سادگی, قینال خوب و کوبنده‌ای را برای قصه رقم می‌زند و 
صد چندان بر لطف و غنای قصه می افزاید. 
برای عابدینی موففیت بیشتری را آرزو دارم و منظر آثار بعدی‌اش هستم:, 
تاهقته آینده که به بررسی و نقد قصه دوستان باقیمانده بپردازیم, CS‏ 





























داش آموز كلاس اول 
راهنمابی - صدرسه مسب 
منطقه ۱ در سال تحصیلی 
۸۰۸1 بامعدل ۱۸/۶۷ 
شا گرد ممتاز شناخته شده با 
تشکر از اولیاه صدرسه 
تخصوص آموزگاران محترم 
مر بوطه 





















دانش اموز کلاس دوم 
استدانی ۔ #۵ننشتان سم 
سنطته ۱ در سال تحخصیلی 
۱ نا صعذال ۱۹/۹۱ 
شاگرد ممتاز شناخته شده با 
تشکم از اولیاه دستان 
بخضوص آهوزگار محترم 
مربوطه سرکار خانم طاهری 


۳ 


سس مومس مسب 
۱ هرجه بیشتر دانش آ موز ان ممتاز مقاطع مختلف 
تخصیلی و ارج نهادن به سعی وکوشش این 
عزیزان تصمیم دارد عکس و مشخصات آ نان رابا 


تخفیف ویژه در این مجله جاپ نماید: متقاضیان 
به منظور استفاده از این فرصت و کسپ اطلاعات 
لازم با تلفن‌های 


ر نا نان خی نی 
1 ؟ ۲ 


تماس حاصل فر مایند. 


دانش آموز کلاس سوم 
ابتداتی - دبسنان سیدرضی ۱ 
عنطقه ۲ در سال تحصیلی 
۸۰-۱ با معدل ۲۰ شا گرد 
ممتاز شناخته شده با ٌشکر 
از اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم سربوطه 
سرکارخانم فکری 






دانش آموز کلاس سیجم 
انتداثی ‏ دستان دخترانه 
امام حسین(ع) صنطته ۲ 
شهریار (فاز ۳ مارلیک) در 
سال تحصیلی ۸۰۸۱ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شك با قشگیر از 
اولیاء دنسنان بخصوص 
آمسوزگار محترم سربوطه 
سر کار خانم بهان یا 




















دانش آمسوز ک لاس اول 
ابتدائی - دیستان زکر یا (۲) 
هنطقه ۲ شهرری در سال 
تحصیلی ۸۰۸۱ با معذل 
۰ شا گرد ممتاز شناخته 
شده با تشک, از اولباة 
دبستان بخصوص آموزگار 
سحترم صربوطه سرکار 
حانم ابراهیمی 









داتش آم_وز کلاس دوم 
دبستان دخترانه شهیدفروغ 
راعی آمل در سبال تحصیلی 
۲۱ با کسب فغدل 
۷۰ شا گرد اول شئاخته شد. 
با تشکر از زحعات شایان 
تحسين اولیای مصحترم 
آوزشگاه سه 
سرکارخائم انزدی آموزگاز 
شا بسته و موفق کلاس مر بور 





ا 3 مر ز تي‌دانش آموز 


معتل ۲ 














































و کلاس چهارم 
استدانی - دستان امام 
حسین(ع) منطقه ۲ شهر پاز 
از ۲ صارلیک در سال 
تحصیلی ۸۰۸۱ با معدل 
۷ شاکرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آمبوزگار مچترم مربوظه 
سرکارخانم گل گل جمع 


دانش آموز اش دوم 

ابتدانی سنطقه ٩‏ در سال 

تحصیلی ۸۰۸۱ با معدل 

+ ۷شاگرد اول شناخته شده 

با تشکر از اولیاه دبستان 

بخصوص آموزگاز محترم 
مربوطه 

















کلاس دوم ابتدایی مدرسه امام 
حسین«ع* (مارلیک کرج) 

فرزند عز یزمان مریم 

از اينکه توانسته‌ای با سعدل 
۰ در سال تحصیلی ۸۰-۸۱ 
ساگرد عمتاز مسناخته فسوی 
پبسه‌تو افستخار مسی‌کنيم و 
بسدین‌وسیله از زحمات اولیاء 
دبستان بسخصوص آموزگار 
مربوطه سرکار خانم شرافشتی 
نشکر می‌نها بہم. 


پذر و مادرت 


ها غه حسی 
دانش آموزکلاس دوم 
ایستدائنی - دبستان زک با 
۲منطقه ۲شهرری در سال 
تحصیلی ۸۰۸۱ با 
صعدل ۱۹/۹۵ شاکرد 
ممتاز شناخته شده با 
تشکر از اولیاء دبستان 
بخصوص آموزگار محترم 
صمرربوطه سے کار 


حمید ر ضا حاجعلی 
دانش‌آموز کلاس اول 
ابتدابی دیستان نلق 
(سهرشهر کرج) در مسال 
تحصیلی ۸۰-۸۱ با سعدل 
۰ شا گرد مسمتاز شداخته 
شده, با نشکر از اولیاه 


دیستان ۴ ماد بر بت بترم 
اقای ضیایی و آسوزکار 
گرامی آفای دوالفقار بان 


هد به ابعافی 

داتش آموز کلاس دوم 
ابتدایی دبستان شهید 
جمران در سال تحصیلی 
۱ با معدل ۲:۰ 
شا گرد ممتاز شناخته 
شده است بد بنوسیله از 
سرکار خانم نکویی معلم 
مربوطه و اولیاه ضحترم 
دیستان خصوسا سرکار 
خانم رحیمی صدیر یت 
محترم دیستان تشکرو 
سپاسگزاری می شود 





ا 








دون عسل جرلفی با تنشاء ا 
: 
کلهای تضران 

پا جدیدنوبن حتد. اخپپوتر یزور با تمحااحد تاک 


۸ تیک صدنرن و استتنانی 
تصولی‌نو خر کلیذءباز» در ترعیم مو و یبای تے تعفل لار- 
ها در قحل ثابت می کیم ی سے 
ھام ابلا نوی بر ار یماسا امام مین ۰ روبروی‌پمپ ہزین + پلاگ ۰۵۳۱ فت ۲۴ راد ۴۵ 
تفن ۰٩۹۱۱۳۴۴۳۵۵۸ - ۷۵۶۴۱۷۳۳ : gli‏ 
| تفن رمان : ۲۳۰۵۵۹ - ۰۳۳۱ ۳ ۱ 











ی ni‏ 
مراسم عقد. عروسی و جشن تولد شما را با متنوعتر بن شیر ینیها 
و ائواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد ‏ ورس ې 
آدرس: خیابان ودی سمش تصر ات ۹ , #۶ 












ا 5 3 و عه , 

تو ک اعنیاد ٠۰١‏ ,/ تضمن مف 
ك ۳ 2 ° : ئ ر ۹ 
با جد بد تر ین هتد انجمن پزشکان ترک اعتیاذ آمر یکا 

تهران اصستهان‌وار ساز به گل ۳ ۳ ها ۰ ۱۳۱۳۹ ٩‏ , 













نوپسند» کتاب آرایش جردانه هم 
می بذ بر د 








امار وسمی ود سلم سی الصلا 


سدا: رات ۷۴۴۲۱۲۳ 


افا اطلاعات‌هفتگی 
۳۲۳۳۳۳۷۷-۳ 









میفان القللاب ۴۷,٩۵‏ 











ی برت دل جدول بزر ت سال انوردوژی! ___ 
هر هفنه گذشته از میان ناعه‌های پاسخ جدول نوروزی از ببن گسانی که 
ل مجله را اجنول رابه‌طور صحیح خل و ارسال گرده بودند. فرعه‌کشی به عمل آمد و نفر اول 

٤‏ و |۱,آقای امعد مسلم از اذاره دخائیات سقز ۳۰۰۰۰۰ ربال 

۶ ۲ حاتم صدیقه قاضی زاهدی -تهران -۲۰۰۰۰۰ ریال 
۳ آقای دمحمد مهدوی . گناباد - ۱۰۰۰۰۰ ر یال 
پرنده شناخته شدند, از پر نده تهرانی خواهشمندیم یکی از روزهای یک‌شنبه و دوشنبه از| 
ساعت ۱ تا ۱۸ برای دریافت جابزه خود به دفتر محله مراجعه کنند و جوایز پرندگان 

شیهرستانی قز به آدرس آنها توسط پست بانک ارسال خواهد شد. 











SD 
هم‎ - 











0 افقی 


۱ نویسنده فراتسوی آثر طبه تیغ 6 مبح حرکت 
اجسام در فیژیک . کسی که بر تردستی ماهر است و 
پول دیگران زا از دست آنها می‌ریاید! ۲ دختری که 
شوهر نکرده باشد .از دانه‌های غذابی . همراه عروس 
خانم در حرکت است؟ ۳.جواهر گرانبها - عسسق تر ین چاه 
آنچه اول و ابتدا نداشت باشد .باغچه‌ای کوچک برای 
کاشت سبزیجات ۔ حرف حیرت ۴. یکی از سیارات | 
منظومه شعسی:آمال فراوان دارد شنور انی و روشی 
لت بردن .از اقاب اروپایی است ۶ ترس و هراس . 
شهری در عراق .مععولا به کربه گم می‌کنند ۷ خداوند 
بکاته .عبادتگاه .یکی از حشرات عیادت و پرستتی .راز 
است و تباید فاش شود ۸ شهری در استان مازندرآن و 

























اا کي بر ند کان حدول مار و TY‏ 
۲ آفای‌مجید: رستمی زاد * شبراز 


نزدیک ساری -از آن شما امیدو اریم که همیشه شیرین 
باشد . عسعود سعد از زنداتش بسیار نالیده لست . 
اضافه پار ٩‏ پایتخت یا مرکر بک کشور . از بیماریهلی 
خطرناک کودکان که واکسن مخصوص يه خود دارر 
۰ اران دیده‌اش شهرت فراران دارد . قوم و قبیله ‏ 
وسیله‌ای که فیلبانان با آن فبل رابه حرکت درمی آورند 
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چاشنی‌های عذا ۱۴۔اژ شعبه‌های سه‌گانه تین مسبیم(غ۶] 


شحعصی به شخص دیگر .یکی از نامهای پزدآن یگانه 


ید یه قل دشعن شلیک کرد ۱۱.گوشت آذری. آداب 
و رصوم - سرازیری - قوچ جنگی . چای انگیسی ۱۲. 
عمپق است ولی وازکون شده!. از کتب آسمانتی .غرم 
٣ء‏ غادر اذری.در اثر خوردن غذای فاسد به آدسی دست 


استاد و وارد یه کارها ۱۵.دهان . حد و اندازه دو زمبن 
جد اگلنه . چتین زغیتی برای لمت آپارتمان هبات 
است .اندوه و عاتم ۔ویتامین انعقاد غخون ١۶‏ عنطقه‌ای 
در استان کرمان با فرشهای مرغوب ۔انتقال بیماری از 


۷ دوستی و محبت .موادی برای حدهفونی کردن 
سبزیجات و مبوه‌ها, آبمی پاید این مهم را دانسته باشد. 
009 
0 طراح: سعدالله باقر آبادی از اپلام غخزب 


می‌دهد .باه کوچک ۱۳.حساب کردن و شحردن.پآیدار و 
ماندنی ۱۵.مساوی حاطر و حافظه ‏ جانگاه اسکناس . ۱ ۱ 
اسمان-عاهی در سال ۱۶.عنطقه‌ای تدر شرق تهران بزرگه- 


مارکی بای دوربین عکاسی .تلو جستبه ۰۱0 إل | | | | | ۱ | ال ار 
پدشحت. BENS IIS aaa‏ ۱5۳۰۰۱۰۱۱ 
0 عمودی 9۹1 III‏ 


| سیپ و آغاز .فیلمی ساخته اسثاد ترس و دلهره 
«الفرد هیچکاگک ».کل دندان‌نشین ۲.برعکس و واژگون 
:دوشیزگی ‏ آهنگ جح کردن ۲.ضصلرعه و سیب .شک 
و گنان . سناز کلیسا . برباد رفتن ءاثر پا ۲ بهترین و 
مرغویترین أن در اطراف چزیره کیش به دست می آید 
+فراسبان و سرکردان ۵ء برای حرکت چارپایان بر ژبان 
۽ جاری شود . نقاش و پیکرتراش معروف ابتالیابی ۔ 
چایگاه سوخت اتومبیل ۶ شتر قوی‌هیکل ۔ یگی از 
شحصیت‌های اثر معروف «فخرالدین اسعد گرگالی ». 
از اقولم گذشته ایران ۷ پهلوان ‏ کیف سفری . مردم 
کشورها . آزمایش کردن .یکی از نتهای عرسبقی ۸ 
ثغمه و آهنگ . خط تلگراف .تامبارک ۔برٹی شوشتری 
٩‏ کنایه از آدم دغل باز و موذی است .یکی از شهرهای 
ژاپن که آمویکا با بمب اتعی آن را نابود کرد و هزاران 
کشته برجای گذاشت ۱۰,وسیله ورزش یاستائی .یگی 
از قبایل عرب در زهان جاعلیت ۔ طاق ساختمان .حیوان 
عظیم الجته اسیایی و افریقایی ۱۱ اخرین حرف 
فارسی نام بیگری برای آبله که بر پوست یدن ظاهر 
شود - آلوی کوفی . گروه پزشکی . حرف ندا ۱۳. 
نولپی .مخالف و ثاباب-ظرف عضن برقن استتقاده 

از حمام ۱۲,شکاف ‏ کازش خرد کرد کندم الست .از 
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شماره ۳۴۸ 








O0‏ بنج مرد و بنج حر کت 
در اين تصو بر پنه عرد وا ملاحفله می‌کتید که هرکدام مشفول کاری 


تند ایا شا می‌تو انید بگویید این پنج نفر مشغول چه کاری هستند؟ 





<+ 


0 معمای کو جک 





وا ۳۱۲۲" 







معلم فیرزیک سر کلاس درس» چریان خط صازینو »را چنین شرم داد. 
بفراتسویان در سال ۱٩۳٩‏ میلادی در خط ماژینو دسنتگاهی تعبیه کردنه 
که در تاریکی شب یشنم زا هی‌دیدند. این دستگاه عبارت از دستگاه «اشعه 







در میان این خطوط و نقطه‌های سیاه یک نقاشی گمشده و جود دارد. برای لین که مونق ا می‌شدتد و شلیک مسلسل آنها را هلاک می‌کرد. البته آلمانیها نیز اخترلعی 
کردند که اثر لین دستگاه را از بین می‌برد. یا شنما می‌توانیدبگوییدآنها چه کردند؟ 
شاگردان کلاس به‌هم نگاه کردند و نتوانستند جواب بدهند. حالا غنما 


جواب این معلم فیزیک را بدهید. 





پیدا کردن این نقاشی شوید مداد رنکی یا حودکاری بردلشته و داخل خطلوطی را که با 
سیاه عشخص شده رنگ کنید. پس از پایان رنگ کردن ابن نقانشی,سووه جالب جلو 









, برداشت» وقتی 


ار لین سحنه یک تصویر تهیه کرد و بعد از روی نسخه اصل یگ کپی 
دو نقاشی رابا هم عقایسه کرد. متوجه ۲۰ اختلاف در نین آنن دو Pe.‏ 
نقاشی گردید, آیا شما هم عی‌تو اند این اخنلاف‌ها را پیدا کنید؟ 







0 دو نقاش در خانه و ۲۰ اختلاف 
۳ خانم و آقادر خانه منتظر نهان پودند که پسر کوچکشان که وق نقاشی داشت 

















شماره ۳۰۴۸ 


ےھ سر رگرب 


دو 4ص 
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برای لطلاع ان دسته از خوائئدگان مجله که احتمال زارد فزق بین کله‌پاچه سنتی و 
غبرسنتی وا ندانند, لازم است تقرس کنم در تدارک نوع سنتی پشم ؛ و مدفابه جای ۱ 
تراشیدن با تبغ روی شعله آتش سورانده می شود ۱ آبه قول قدیعی‌ها «کز » می دهند | لذا اکر 


24a “ 


۰ توعان هزعنه آین گار باشد, ۲۰۰۰ توعان هم قبست خود کله پاچه است ااعضای گوسفند صد هزار توحائی!) جمعا 
۱ ۵ توعان خو اشد شف القعه ای ۲۰۰ تومان هم ننشتر) مقدار پولی که با آن در دوره هخامنشیان بیخشدد در زان 
نهست‌وزبری عهندس مۆسوی (اوح جنگ تخغیلی | هی شد سه . جهار تا کوسفند پروار خزید ات از انت لا غرمردنمها 

که مععو لا طبق سثت دبرینه پوست ر کله پاچه‌اش انعام یح کننده بود که حالا از قوآر لفعه‌ای دوسمت. توعان به 





غروشی عی‌رسد 


| مقل سایق به سوغات مصور شهرستالهاافمیت می داهم لا نتها یشان و سنا رین توج 
داز ند که کاهش صفحه دستیخت عدسی چنین وضفی به‌وجود آورده: نه تصمیم بنده که بابد 
مطیم خط عشی نشریه باشم, و اما جذاب «ذم الفقاری » ردیف بالا در عکس پموست از سعصت 
راسبت با عینک و پیراهن شطرنج اکنار فروشندگان اففان در بازار روز ساوه) در تامه اش 
تۆشته مکر ته این است که بازسازی اققانستان نیاز به نیزوی المتانی متخصصن دارد؟ مکر نه 
این است که طی ببست و چند سال اغیر سته بودن داتشگاههای کشور هىسایه باعث توفف | 
ادامه تحصیلات غالیه در آن سرزمین شد مگر ها شزازان مهندس و دکتی بیکار نداریم؟ پس 

چرا ما باند شمیشه «علی غصه‌ خور » دیگران ماشیم و ضمن, کمک چند عبلیون دلاری به کشور 
اقغانستان لاقل جوانانسان برای اتجام طرحهای بازسازی به آنجا تروند۹ انبوه کمگ‌های نقدی | 
و اهدای عالاهای خوراکی و بوشناکی و داروسی و :قا کی باید سیت به بنگران ر ادامه داشته 


ناشد؟ 





البته روی ستن جناب «دوالفقاری»با حسوولان عربوطه لست, ولی چون امکان دارد آنها 
فرصت پاسخگویی نداشته باشند. بنده وکالتاً عرض می کنم) از قرار معلوم و به‌طوری که داریم 
می‌بیتیم و می‌شنویم, کمک‌های بلاعوض همرمان با ربخت و پاشهای داخلي تحت عنوان 
گردهعایی و همایش و کنگره و ا؛جلاس و تا روز قیامت اد امه خواهد داشت! 























ته پاهای برهنه 7 ٩‏ فعلا سر اعضای ترح 
4 نوچوانی که پس از لدتحانات || شورای شبهر تهران شلوغ است: به‌اصطلاح 
لیف سوم شکار نوربسین | | دکترهای مشهور که متانسفانه بعضی‌هایشان و 
يتاب یه ول ۱ | بفزو شها پیوستند وقت آ راد ندارند. النته نة ابنک» تصور بفرعابید اعضای شورا در تدارگ 
رحسن‌نژاد » برای | | برنامه عنسجمی جهت پایان دادن مشکلات عدیده تهران و در راس آنها جمع‌آوری زباله 
کمک به خرح خانه | | هستند! بلکه اوقات ضیق حضرات که لبته هزکدام دو, سه شفل جانبی نیز دازند, صرف 
۱ کاسسى سی شمه این موضوع عی‌شود که ثروت. آقای صلک‌مدنی» شهردار منتخب خودشان ۱۸ میلیازد | 
توجه بفرف‌انید تومان است یا ۱۷ مبلدارد تومان؟! خو شبخنانه اخلاف موجود فقط یک مبلبارد توعان سی‌بانمد: 
ااگر کمی سیاه‌تر | | ته ۱۲۳ میلیارد تومان کسری بانک صادرات شعبه تجریش؛ وکرنه يه قول فسچید شادمان نژ + 
شود انگار | | شکارچی این صحنه از شرکتهای دولتی حفار می‌پرسیدند- شخم عابر به هزیته شهروندان 
کفش تایستانی عزیز و خوش حساب تا کی باید آداعه داشته باشد؟ دفام از حقورق مردم هعيشه در صسحه. 






پوشىد'] ور | ایو کے د ر سفق که در انتعابات شو رای شهر به آنها رای دادند چه می‌شود؟ 





خر ها و ر و بدآدهای ضفت هنر 














«دبوانه ای از قفس پربد به 
روایت هنرمندان ابرا 


۳ وت ق 
8 ۲ ۲ 
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ندوین قیلم سیوانه‌ای از قفس پرید» 
6 اساختا درا مشدی تسد ۲ 
۱ مصطفی خرقه‌پزش انجام می‌شود. 

9 #دبوانه ای از ققس پرید» پس از 
۲ فیلم‌های »هبوط »و فرشت و زیبا »سومین 
۱ فیلم لد یی معتددی امبت ۱ 

عرزت الله انتظامی. على نصیریان: تیکی 
کریمی و پرویز پرستوبی بارزیگران ابن 

7 فیلم هستتند f‏ 

اچشم به راد» محمد ی از شعر تا صحنه 

تاهید محمدتی شاعرد ندایشنامه و قصه‌نویس 
کرمانشاهی که سالها در عرصه‌های هتری و 
معایشی ادییات فعالیت دارد. چند اش هنرزی و ادبی 
جود را اماده چلپ کرده است: جدیدترین اثر این 
نویسنده: و کارگردان هترهای نمایشی که تاکنون 
چندین نمایشگاه نقاشی و هترهای دستی هم در 
سطع کشور پرگزان کردم یک مجموعه شمر پا تام 
اچه‌رهزی» به معتی. چشم به رام است که توجه 
علاقه مندان به هتر و ادبیات را جاب کرده است, قراز 
است یکی از آثار نعایشی مسصدی به زودی په روئ 
صسحنه پیاید. این نمایش به نام چشم به راه در حال 
حاضر عراحل تعرین راسپری عی کند. 


اسکاروا یلد در اداره تناتر 


۱ نمایش کمدی. «اهعیث ارنست بودن» نوشته 
اسکاروایلد در حال حاضر در اداره نثاتو برای 









اجرای غمومی آمانه می‌شود. 

این تمایش به کارگرداتی عبادالله کریعی به 
زوی ضحنه خو آهد رفت 

بازیگران آن عیارتند از 


سعید نوراللهی. عدیا داکری, شهلب پازوگی, 
شماره fA‏ 




















کیخسرو باسسی, نسیم للری. نزکس روشن, مریم 


رزاقی, راحله جوادمردی. 


حاجی پوسفی و روابت شاعرانه قصه 

محسن حاجی بوسفی کارگردان حرفه‌ای و 
قذيدي تانر در حال آماده کردن نمایشی برای اجرابا 
غنوان». متظزم» مغرکت, خوانی. شامرانه . است. الین 
بعایش منظوم شرح شاعرانه قصه مشپور شیم 


صتهان است. 
آهنگناز اين نعایش خود حاجنی بزسفی 
است و بازیگران آن عبارتند از 


م بای بدسقی: شهرزا. سيا پور 
او الفتم آل اقا ايليا قدارتی, غلی علیزاده مطلق, 
جسعود عرادیان.علی علیالی نزاد, علی غرادی و... 


آخرین روز زئد کی یک پبرمرد در 
ش ر کت واحد 
فیلسبرهاری فیلم سلما بک روز. بک زندگی: 
یک مرد. به پابان, رسید, این فیلم, فصه آخرین روز 
زندگی رو حیات پیرمردی فرهیخته است که در 
آتوبوس شرکت واحد به سرکشتگی رها عی‌شود و 
راننده اتوبوس قصهدارد او رابه مقصدش برساند- 
اما آن روت: آخرین رو زندگی پیرمزه است و 
عرامل این فیلم به شرح زیر است. 
نویستنده فیلدنامه و کارگزدان؛ جمشتید عندلیبی 
مډیر فیلمبرداری: نریسان بیرام عوسسقی دکتر محمد سریر. 
بازیگران امیر حسین محمدۍ استه علی بر سرخوش, 
فرشید ادیب پور. ماتدلنا لصانلو و میر محمد تجدد. 
se eed‏ 


عالی دریافت کرد 
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۵ ساله آمریکایی: ان عالی ابن دانشگاه 
رابریاقت کرد 

این نشان به سبب دستاوردهلی 
فرهنگی, سیاسی و اسان دوستانه افراد په 
آنها اعطا می شود و کرک داکلاس علی متانها 
فعالیت تمایشی و سیتسایی و ابفای تقش در 
قیلم‌های ماندگار و همچنین شرکت در 
خدمات اجتعاعی عفتخضر به دریافت تشان 


مکو رار 
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دلیران تنگستان: این بار با بازی 
سید راد, قرییبان و هد به تهرا 


ّت a‏ سس 










عباس گنجوی تدوینگر حرقه‌ای سیتعا د 

| حال حاضر مشقول ندوین بخشهانی از فیلم ۱ 
ازنگی و روعی #ساخته ناصر تقوایی لست 

6 نها سی دقیته از لین قیلم تابرداری! ا 

شده ر به علت گرمای هرای جزیره قشم ادا 

1 کار په اوآیل شهریرر عاه موکول شده است, 


لزنگی و رومی قصه دلیران تنگستان از نگاه ا 
e‏ ایی اسست 


C> 


7 فراسرز قریبیان ابقاگران نقشهای ا 
یب 


سعید راد. هدیه تهرانی. جمشبد مشایخی 

۱ با سقالگران تهران ۱۱ روز در نگار خاز‎ win 
ااسعدآباد‎ | 
اس" تمایشگاهی از آثاز سفالگران معاصر‎ 
: نگار خانه سعدآیاد نا عنوان «قدمت. خایکی‎ 5 

سح تارگی دشنت هااا برگزار شد. 

ی این نعایشگاه که با استقبال, هترمندان 
دم رویزو شده تا یازدهم تیرعاه دایر بود. 













کلاب آدبنه با «پندار» در سند ج 


گلاب آدینه بازیگر و بازیگردان سیتدا و 
کارگردان خرفه‌ای تثاتر, به تازگی بازی ذر فیلمی 
نیمه بلند را به پایان رسانده است. این فیلم چندار » 
تام دارد و یلا مبرهادی أن راساخته ااست. 

پندار در شهر ستندح چلوی دوربین رفته آست. 

آدیته دو فیلم سیتدانی اد و شیر و اتقسهارآیه 
عتزان بازیگردلن آمازد اکران عوسی دارد. 


مکث سامان مقدم و ابراهیم ثبوی 


سامان عقدم به زودی جدیدترین فیلمش را با 
عنوان سکت» به تهیه کنندگی هدایت فیلم جلوی 
دورپین می‌برد. جالب ایتکه سید آبراهیم نبري 


زورنامه‌نگار و طترنویس نعروف بر این کار به 1 
غنوان مشاور فیلمنامه و بازیگر حضور دارد. 
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مک اقادد! 


۳ 0 مینا فیرانی 






0 کلکسنون ,کله 


این رزوزها, در هر جعم و محفلی که قدم می‌گذاری. 
حرف از جام جهالی و قوتبال و فضایای مربوط به آن 
است؟ جالپ اینکه اکثر تیمهابی که در تصور بعضی, 
قهرعان جام بودند. یگی. یکی حدف می‌شوند.. آلینه ما 
به این حرفها کاری نداریم. چون سررشته‌انلی. به 
سمت دیگران لست, 

لیکن چدا از بازی تیمها و برد و باخت آنهاء آنچه 
جلب توجه می‌کند, قیافه‌های عجیب و غریب و عدل 
ارایش سر و کله بازیکنان این دوره از جام جهائی 
فوتبال است. اتوام و اتسام «کله» با مدل‌های شش و 
هشت! ععلوم نشت سر ادعیزاد است با زمین 
شم زده! آمیدو ازریم این تصاویر که نشان از متسوغ 
شدن فزهنگ ملی معالک مخطف جهان دارد, بر روی 
جوانان ها ناءثیر تگذارد.. البته اين قضیه, فقط 
مخاطبان تلویزیون را عتوجه نساخته, بلکه ۷ 
حواس عفسبران ورزشتی را نيز به خود جا 
کر حشماً متوجه شده‌اید که یکی از بازیکنان ‏ 
تیم سنگال»با عدل خاصی از آرایش مو. عینک ۽ 
سیاه رنگی به چشم داشت. چندین بار که این | 
بازیکن در تیررس مستقیم دوربین قرار گرفت. آ 
گزّارشگر مربوسه خطاب به کارشناس حاضر | 
در عرناه» کفت: #احتمالا برای چشم فلانی و 
عشکلی به وجود آمده و٠‏ خلاصه چند | 
تقیقه‌ای در باره عینگ این بازیکن بحث شد! در | 
حالی که بای به لور مستقیم در حال پخش برد ؟ 
وی پیش میات بعد از بای اسه خد و 
گزارش. کارشناس مذکور عثل ايتکه چیزی به ي 
خاطرش آمده باشد, گفت. عه گمانم فلائی به ۾ 
دلیل آسیبی که در بای فلان سال از نأحیه بینی ۲۵ 
دبچارش شده بود. این عبنک را به چشم زد!!-» 
هعین برداشتهای مهم و نکته سنجی‌ها, از بازیهای 
حرفه‌ای است کہ باعث می‌شود. در هر جام جهانی 
حضوری پررنگ و لعاپ داشته پاشیم! متو جه 


کله‌های تماشابی جذابترین بخش عسابقات جام 
جهانی فوتبال است 


0 لته پر ۳ باح 4 


مچموعه‌ای از شبکة نهران پخش می‌شود, با 
عتوان «علی‌گوپتر اسداد + این سریال محصول کشور 
آلمان و تلفیقی از حادثه و مایه‌های احساسی و عاطقی 
است! آنچه باعث شد تا در باره اپن عجموعه چند خی 


عت ات نت بت ۰ 


بتویسیم؛ ساخثار متسجم. تذدوین رییا. و تعلیقهای 


فوق العاده‌ای است كه دراین مجموعة ته چندان 
پیچیده محاطب را مجدوب می‌کند. 

| به این سبب می‌گویيم نه چندان پیچیده که نه ‏ 
#لوکیشن»ان کستردگی و پراکندگی حاص دارد و نه 
ابزار موجود در آن آنچنانی است! بلکه چند بطر 
امدادرسان با یک سلی‌کوپتر» توانست‌اند کشش و 
هیجاتی قابل توجه در خلق تصاویر قصه‌های مجموع» 
به وجود آورند. که محاطب از تماشای عوادد آن | 


خسنته نمی‌شود و چه بضا با زیتم. منظم, اتفاقات 


علت عسده‌ای که موجب می‌ شود میننده قصه‌های 
لی کوپتر اعداد» و سریالهابی از این دست را با 
اشتیاق تعقیپ کند. سخصیت پردازی الستفانه صحیم 
از جلوههبی ویژه و مهمتر از آن استفاده به جأ و در حد 
تناسپ از مسائل و روابط عاطقی و احساسی در کنار 
یا طن انقافات داستان است [نه به صورت کلیدی و 
نقطه حاذبه اتر!! 

حی‌دانیم ما نسبت به کشورهای تولید کننده این 
آثار. دارای بودجه و امکانات محدودتری هستیم, ایا 
نگاهی به مجموع‌های این چنیتی اثبات می‌کند که عا از 
همین اسکانات سحدود و قابل دسترس نیز بهره دزست 
و مطلوب تمی‌بریم و با سر هم بندی حوادث قیلم‌ها و 
مجوعه‌ها. انگیره و هدق تماشاگر وا برای پیگیری 
ماجراها از بین عی‌بریم و تمام سعی‌سان در فغان از 
فقدان امگلنات صرف حی‌شبود! 


شش شبکه ناقایل! 
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فقط به خاطر ابنکه قدرت انحصساری در اختیار 
سیماست: این گونه شده ست! 

دز پکی از ر وزات ها عفاله‌ای را عی‌حو‌اندیم در 
ارتباط با گسترش شبکه‌های تلویزیوتی در چهان و 
آینک» بهره‌وری مخاطیان ممالک بنگر از شبکه‌های 
سشتراکی » تلویزیونی از ۱۰۰ 12 ۳۰۰ شبکه را دز پر 
می‌گیرد! به رغم تلاش ثعریخش شبکه‌های خصوصی 
در جذب مفاطب! حال جمعیت چران‌ترین کشور 
چهان, شش تا شبکه تلویویزتی دارد. با پوشش نسبدی 
در کل کشور؛ ولی وضعیت اینست که می‌بینیم؛ در 
بررسبهای به عمل امده این عورد اثیات شده در 
کشور ما میزان مخاملبان نلویویزن. مسبت به دیگر 
بقاط دنیا در سطم نازل‌تری قرار دارد. البته تقاوت 


___— تست کت زو me‏ ناس وس و تسه شماره ۳۰۴۸ 
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۱ ۾ آثار تلویزیرثی و گاها سیئمایی عی‌شود. 


1 rm 
عت ي تن نت تا تا‎ 


عمده‌ای که کشور ما با دیکر عمالک جهان دارد. در 
اسکان بهره‌وری مخاطبان خارچی. از شبکه‌های 





| تلویزیونی اشتراکی است که :۲۰۰ کانال هم عی‌رسمد! ‏ 
اسایا لین خال شبک‌هان خعدوضی داخن ید برای به 7 

لست آورفن اعتبار. تعام سعی خود وا در جذب ‏ 
مخاطب به کاز می‌برند. و تلویژیون عا کمتر قابلیت 


بهردوری رسانه‌ای رابرای تداشاکر به وجود می‌آورد! . 
آبرای نمونه. ساعاتی, از سبح تلویزیون را بر روی . 

شش شبکه تنظلیم کنید. مهعترین و کار آمدترین برنامه | 

آن پخت و پز و کل آرابی است, چنانک اغلب افراد هم بر 
این عقیدهء‌اند که صبح. گوش دادن به برنامه‌های 
| رأدیویی را ترجیم می‌دهند, این مساله تشان می دهد 
ک» نلویرژیون در عخاطب‌شناسی: و ووان‌شناسی 
رسانه‌ای بسیار حسعیف است و نه قولی باری یه هر 
چهت عمل می‌کند. وفتی نلویزیون علی؛ عهم‌ترین 
رسانه یک کشور مخسنوب می‌شود. چر ابخش اعظمی 
از خو استهای مخاطیان آن نادیده گرفته می‌شود؛ فقط 
یه خاطر ایتکه قدرت انحصاری متعلق به صدا و سیما 
لست؟! ۰ 


0 عوامل همه فن حر نف؟! 

مدتی اننت ایک تکته. در عیتراژ برئانه‌های 
تلویزیونی فکر ما رآ په خودش مشقول ساخته. بدین 
شکل که در یک مجموعه تلویزیونی معکن است. قر دی 
در پستهای مختلف انجام وظیفه کند! کاهی کریعور 
هی شود در کار دیگر, متشی سحنه, در جابی طرلم 
دکور و الپاس و خلاصه تا مفام کارگردانی, به قولی هر 
لةه به شکلی و به رنگی... 


را ند دنه .۴۰ برداشت شخصی نکارنده از این قضي 


۸ اینست عه. در تلوپزیون و برناب‌های 
عزبوظ به آن هعه در کار یکدیگر مداخله 
ا دارند و کمتر پیش می‌آید, شخصی نها 
تک عوجب بر هم خوردن توازن در ساختار 
٩‏ ضمن آنکه اگر این مداه در حیط یک کار 
و و یک گروه باشد. شرابط نامطلوب‌تر 
همی‌شود! 
صسحنه دارد. بلید تمرکز بر تقویت أن که 
ور حطملناً تتیجه بهتری عاید کار می‌شود و 
بعضصی اشتباهات مانند تناقض داشتن رنگ 
4 باس و گریم چهره بازیگران در یک «پلان» 
با سکانس» ارزش اثر را پابین نمی‌آورد. 
تصور بر اینست. در ترلیدات تلویزیونی, بیش از آننکه 
به کیقپت و ارلیه اثری مخاطب پسند اندیشیده شود. 
حساپ دحل و خرچ هطرح است. کارگردان هو ظاف 
عى شو با نرخ نعیین شده کاری را به سراتجام 
بوساند. حال با چه شبوه و ساختاری بماند! این 
توصسیف بی‌شپاهت به جریان ساختعان سازی در 
شپرهای بزرگ نیست. عمهتدس مربوطه دستور اولین 
ضریه «گنگ»راکه می‌دهد در چم بر هم زدتی یک 
برج بیست لبقه عقابل چشم آدم سبز می‌شود. مغلوم 
تیست با چه زیربنایی! شبن گوئه سهل انگاری در 
غعلگرد و ساخت پک اثر, بدون انديشه, موجب 
می‌شود. ترا همان قسمت‌های ابتدایی و قبل از بنای 
کامل. بر سر مخاطب آوار شود!! 
















هر مزاحو -- « 
نو بسنده فیلمنامه یروت الوند (بر امتاس | 
طوحی آزاخشایار الوند, کار گزدان: شیروس الول 

= بازیگران؛ خسرو شکيبایۍ.میترا حجار. امین 
حیابی و لعیا زنکنه, 

. مدیر فیلعبرداری: علی اللهیارنی. عدیر تولب 
-فار یوش بابابیان». چهره پردازی؛ حهز داد. شکرابی: و 

""حاطفه رضوی؛ تهیه گنندگان*-سبروس الوند و 
مه راقم 





سیسوس الوند سينعا 
آموخته دوران فیلمذارسن و 
متعلق به تسل خر آن نوع 
سینعاست که از آغاز کارش دز 
عرصه فیلمسنسازی خواست, 
دکرگونه و RIE‏ بسازه! 
از فریاد کشیدن اب وا 
آمرخت: و زایا به سینمای 
انقلاب پیورست با توشه‌ای آندک 
وشناحتی اندکتر از دوران ثاژه 
به نکارش و کارگرداشی آثازی 
کم جان و سطحی پرداخت. 

او که از نقدنویسی به 
قبلعسازی رسننده است. تعلقات 
اجتعاعی. آنهم از توع نازلش را دارد و توچه به 
موضوعات خانوادکې و اجتعاعی. بخشی از 
دعدغه‌هایش, را شکل عی‌دفد. این قیلمساز به قول 
حودش این بار در صراحم»با موضرعی خساس و 
تجربه ای نو سروکار داشته است. الوند قبلمسازی با 
استانداردهای متوسط است و پریدنهای کامیه‌گاه او 
چون بسنر مناسبی ندارد و ار پشتوانه بیتشی و 
دانشعی درخوری. برخوردار نیست. شمربخش و 
سار ند + يسمت 

OOG 

1 یک ابار برای 
هعيشه» دارد. اگر این اثر را درنظر نگبریم؛ او را اید 
جزو فیلمسازان تجارتی‌ساز بشناسیم. که کاهی 
شیفتکی اش به گيشه. آثارش را به یغنا می‌برد 

آلوند در راحم »یه 
پشت صحنه بازیگران سینعا رفتّه است. اما این امر 


سراغ دابستان حڏاں زندکی 









سربوشت. عجیب و خواندتی موزیک پاپ 
ایرانی: کم از سرنوزشت برخی از عو الندگان قدیّمی 
ندارد! فریدون رو غی از خعله خوانندعانی بود کا 
گرفتار همین سرنوشت بود. گرچه او در ذهن 
قلاف فند ان به عوتیقی. حاصل یک ده اوج وکو 
دهه ئروا بوت اما فازغ از همه ابتها و جمع و نقریقها. 
رنه کز اه اد که ار و صسد ایش برای عردم بو دنت 
عشق و جواتی و شور ان ستین را تباید تآلدیدة 
گرفت. فروغی قبل از آنک خروم به خواندن 
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۵الوند 3 
«مزاحم» او چیزی فراتر از یک 


کلیشیه‌ای را کند ا 
عشقی » ق ر مطرح نمی 
سک ر م 


تنها بهانه‌ای بوده تا به سرعت وارد مضمون تکراری 

الث عشق » شود. موضوعی که هیچ ربل به شغل 

بازیکری «تیما دادگر «پا بازی خسرو شکییایی ندارد 
داستان از این قراز است که دختری به عام هغز ال » 


زی متوسط اس و 


~~ 


با بازی میترا حجار به همراه دوست پسرش اتوید »با 
بازی امین حیایی که قزار است با هم ازدوام کنند. 
برای تست بازیکری به یکی از دفاتر فیلمسازی 
می‌روند. هنوید» که درس بازیگری نخوانده ز فقط 
تقلید دای هنرپیشه‌های معروف را می داند. عقبرل 
واقع نمی‌شود. اما غزال که درس خوانده بازیگری 
است, برای ایقای تقش در فیلم انتخاب می‌شود 


ترانه‌های قارسی کند- پنج, شش 
فرنگی اچرا می کرر: 
زآدمگ)) و اپزوانه مین" اولین اشعار فارسی 
بودند که برای فیلم «آدمگ» خولنده بود. بعد از آن قم 
در فیلم‌های «تنگلاه ساقت امیر تادری, تنه چکب 
پوش ‏ ساخته قسابون بهادران. نزن یاگزه » کار تکریا 
هاشمی و چند فیلم ایگرم اراي ترا پزااخه. 
چندی نهد يکي از توستانش #فزران دلج ۷ پزت‌نیاد 
پازی در فیلم فیاراناارابة او تاد ولی فزوغی ب خاظلز 
حف شان حزفه جود نتها به سناختن موژیک مشن این 


شش سالی آهنگهای 


و 





کم شرس e‏ ۲ 
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خط اصلی شکل‌گیری تمزاحم! هسان مثلث عشبق 


آست, آیا این مد مین و و | 
نیک ا 
لين ماجرا هیچ ویژگی و نقشی ندارد و تتها هجهل 
جذاپ برای نربیکی بیشتر په 
گیشه لست! 

الوند ختی در چمع و چور 
کردن _دیالوگهای فیلم هم 
9 که کارگردان فیلم در قیلم 
4 انعر آحم ٩‏ شعر حافظ را علط 
هی خو لند. 

بر تصلی از فیلم نیما 
دادگر» وارد یکی از 
رنگیسن نامه های سی_مایی 
وررشی می‌شود يا با 
هوادارانش کفتگو کند. این 
رنگین نامه انواع اخپار جعلی را 
چاپ می‌کند و منیعی است 
برای ارتراق غیرهشروم یک عده که در حطیوعات 
انم احم ۷ است 

او ند پیشنر رزوی 
شحصیت فایش و روند دراماتیک ماجراها ز تمرکز 
عمیق‌تر روی ویژگیهای شغلی یک بازیگر, فیلمش را 
دتدان‌گیری تیست. این قیلم تجارتی فازغ از ارزشهلی 
عوجود جامعه است و نشان می‌دهد که الوند چون 
کدشته برای عاندن در سینعا ر فروش فبلم‌هایش راه 
جود وا هی رود و کار جودش را می‌کند. 

امزاحم » قاقد فیلمنامه‌ای منسجم و خذاب 
بازبهای درخور تواتابی باژیگرانش و حرفی نو برای 
گفتن است. از همین رو این فیلم را بآید بدون نعره‌ای 





می‌توانست با کار 





فیلم و ترانه اش پزداخت و بهد از آن در شیر 
ترانه‌های قارسی تلاش بسیاری گود. 

او به صبک صلرزه علاقه خاصی داشت چون 
بلوز. موسیقی بردکان سیاه پوست آفزیفایی است 
که از غم هجر حکایت من کند: 

دای کرم لریدون قروغی بر دلها نی تست ۱ 
و اشعار ترانه‌ها و آهتگهایش روم عسونده رامتاگز | 
ی‌کر. راستی چرابیست سال از ترش جرا ات 
او که به خارج رغ بوا از که مبتنل نخوانده بورا" 
از که.. ایا کسی قر او ات و ی سیگ" 
انثال اورا می داند؟ 













0 ليا قلی بر بالف از کرع 
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منوله شد و در همین شهرسنان رشد کرد و به 
تحصیل برداخت. وی «تلأنر» را در دوران دیستان و 
دییر ستان و در حشنها و مراسمی که به مناسبت‌های 
مختلف بر گزار می شد تجربه کرد و از همان دوران به 
بازیگری علاقه‌سد شد. اولین کار جرفه‌ای اوا در 
سیتما «دلاور ان کوچه ددگشا؛ به کار گرداقی حسن 
هدایت بود که در آن نقش مهب را ایفا کرد و 
صفایی1 مسیر عشق (علی در خشی) و... و سربال 
کارآگاه (هدایت) از جمله آناری هستتد که وی در 
کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است. گشت‌وگوی 
این هفته عارابا زهره حمیدی عی خوانید. 





۵ از کدام دبیرستان. کدام شهرستان و در چه 
رشته‌ای دنیلم گرفنه‌اید؟ 

7 تظام وفا. اراک و رشته اقتصاد 

0 تحصیللات دانشگاهی هم دار بد؟ 

i0 

0 به چه دلیل؟ 

0 چون چند روزی بعد از اخذ دیپلم, دو قرزند 
(دوقلو) به دنیا آوردم و ادامه تحصیل برلیم ممکن 
0 دوقلوها پسر بودند با دختر؟ 

7 پسر به ناسهلی حاهد و حمبد 

0 آنها حالا جند سال دارند؟ 

۵ سال. حامد دز رشته برق و الکتریک تحصیل 
غی‌کند و حمید. «کامپیوتر * وا انتخاب کزده است. 

0 دختر هم دار پدا 

[ بله: دو دختربنشا(۲۴ ساله) و سهتا ۲۲۱ ساله) که 
مهتا قبزیک کاربردی عی‌خواند و برای تحصیل در 
آلمان بسر می‌برد. بیتا هم دیپلمه تچربی است 

0 ععلوم عی‌شود که خیلی زود ازدواج گرده‌اید:. 

تبله. در سال ۱۳۳۹ 

0 در بدو ازدواج هعسرتان با حرفه‌ای که دارید 
(باز یگری) موافق بود؟ 

7 نه‌تتها موافق برد, بلکه بنده را در کاری که 


یه 
9 ۱ 


روذررو با هنر مندان 
گفت‌وگو با زهره حمیدی 


اس ۳۳ ی 


۲ 177 
in ۳ mmm ل‎ | ۱ 5 = 


(۳۳ 








شروغ کرده بودم, تشویق و به ادامه اي کار 
ترعیب عی کرد 

۵ اولین تئاتری که بازی کرده‌اید؟ ۱ 

1 ناکتون در هیچ ثثاتر حرفه‌ای بازی 
نکرده‌ام. 

0 نخستین مجموعه تلویزیونی! 

0 کاراگای 

0 با «موسیقی» تا چه اندازه آشنابی 
دارید؟ 

7 موسیقی را خیلی دوست دارم و خیلی 
تلاش کرده‌ام تا سنتور »اد بگیرم, آما تا حالا 
تة سن ۱ 
0 با نقاشی چظور؟ 
تا در حد متورسط بلدم. 
0 اگر از شما بخواهند 

تابلوی زیبایی از »زندگی» به 
تصوبر بکشید. چه اثری را خلق می‌کنید؟ 

2 چون به طبیعت بی‌نهایت علاقه‌مندم. 
تصویری می‌کشم که در آن «ابشار» ب | 

۵ آیا حرفه دیگری هم یه جز بازیگری 
دارید؟ 

0 به, فقط پازبگری, 

0 گر (به‌طور عثال) بعد از ابن دیگر نتوانید به 
ابن شقل ادامه بدهید. چه شفلی را انتغاب می‌کنید؟ 

0 عددکاری. 

0 چرا عددکاری؟ 

0 چون فک می‌کنم می‌توائم مقید وافع شوم. 

0 فکر می‌کنید در حرفه بازیگری هم به ابن میم 
رسیده اید؟ 

له 

0 به چه دلیل؟ 

0 در ارتباطی که با بینتده‌ها دارم به آين نتبجه 
رسیده‌ام. نقش‌هایی که اف کرده‌ام در زندگی بسیاری 
از انان تا ثیر مفید و مثبتی دلشته است. 

۵ آیا پا کاری که دارید. فرصت مطالغه هم بیدا 
می کنیذ؟ 

07 کاهی اوقات: 

0 بیترین رمائی که خوانده‌اید؟ 

نا «پر » اثر مانیسن, 

0 بهترین فیلمی که بازی کرده‌آید! 











0 دلاوران کوچه دلگشا: 

0 چه نوع کتابهایی را بیشتر می‌خوانید؟ 

تاروان‌شماسی. 

0 تشربات راهم می‌خوانید؟ 

0 خیلی کم و برحسب انقاق! 

0 فکر می‌کنید, تفاهم, بک زن و شوهر در زندگی 
تا چه اندازه اهمیت دارد؟ 

۲7 خیلی زیاد. 

0 شما با همسرنان «تفاهم» دارید؟ 

تابله 1 

0 چگونه کارهای متزل را با توحه په شغلی که 
دارید. هعاهنگ می کنید؟ 

تا من, هسسرم و بچه‌ها, همه در کارهای خان 
سهیم هسئیم و ابن هماهنگی با همکاری آنا حاصل 
می‌شنود. 

0 هنر «خوب زندگی کردن» بعی... 

0 از لحظات حوب استفاده کردن. بعتی توانایی 
مهر ورزیدن به یگبگر 

۵ تنها آرزوی مهمی که دارید؟ 

0 تلها آرزویم این است که پتوائم به خدا خیلی 


شمار:۳۰۴۳۸ 


0 فکر می‌کنید علت علاقه جوانان به بازیگری 


تابه شهرت رسیدن. 
0 شهرت با محبوبیت. کدامیک؟ 


0 بازیگر موفق کیست! 

تا کسی که بتواند بامرمم ارتباط برقرار کند. 

0 نظرتان در مورد احترام به پیشکسوتان آبن 
حرقد حیست؟ 

7 اختقاد دارم که باید یه آنان خیلی استرآم گزلبلات 
وسن شخضاأاجترام خاصی برای پیشکسوتان خودم 
قائلم, چرا که خیلی خوپ می‌دانم آنها در این راه چه 
رحمت‌هاعه نکشیده‌اند و چه مرارتها که ندیده‌اند! 

0 فکر می‌کنید ارتباط بازیگران جوان با 
پیشکسم نها چگونه است ۲ 

0 متااسفانه خیلی بدا 

0 «جوانی» و ا«پیری» را چگونه تعبیر هی کنید! 

ل چولنی را سرعت. جنب و جوش و تحرگ 
می‌دانم و پیری رابا ارامش نگاه کردن به گلشته... 

0 بیشتر دوست دارید در چه لقش‌هابی نلاهر 
شوید؟ 

نا دوست دارم هر نوع کاراکتری راتجربه کتم. 

0 آیا اهمسر و فرزندان شما تارهایتان ر 
ھی نند" 

0 بله. می‌بینند و گاهی ارقات انتفاد هم می کنند. 

0 انتخاب فضای سالم برای گار. 

0 و رسالت یک هنرمند... 

تا نسونه و الگو بودن ازنظر خصوصیات اخلاقی. 

۵ آیا یک بازیگر به صرق نیاز مالی و با هر دلیل 
دیگر. باید هر نقشی را بپذیرد؟ 

0 من خودم هیچ‌گاه چنین کاری نکردهام و 
مساله انتخاب نقش برآیم یسیار اهمیت دلشته لست, 

0 چه توصیه‌ای برای جوانهای علاقه‌مند په 
بازیگری دارید؟ 

دا فقط عاشق بازیگری باشند نه چیز دیگر 

۵ بک خاطره از پدر و «اطلاعات هفتگی#. 

تا پدرم از سالها قبل از جمله علاقه‌مندان و 
مشتاقان, معله «اطلاعات هفنگۍ ٤‏ بود و هر هفته آن وا 
عی‌خرید و هی جواند و عن هم بعد از او می‌خو‌اندم. 
زمانی که من محصل بردم یک روز عطلمی در یکی از 
صفحات این سجله نظرم را جلاب کرد و تصسیم گرفتم 
عجله را په مدرسه بدرم تا دوستم آن مطلب را ببیند 
مجله رابه او دادم و قرامروش کردم آن را پس بگیرم. 
به تزدیکی‌های خانه که رسیدم. موضوع به یادم افتار 
و خودم رایه سرعث به متزل دوستم رساندم و مجله 
را پس گرفتم. اما زمانی که به خانه خویعان رسیدم: 
خیلی دير شمده بود. پدرم که خبلی عصبی شده بود به 
حخاطر این تا+خبر با من دعواکرد اما وفتی که موضوع 
رافهمید, احسلس کردم که من رایخشیده است 

0 حرف نا کشت .. 

نا خیلی دلم می‌خواهد به هه توسببه کتم که 
تسیت. به یکدیگر کینه نورزند و با هم مهریان باشند. 

۳ 





نزدیک شوم چرا که فکر می‌کتم در این صورت هبو ی 
8 چنر قلسوری در من تا+ثبر تخواشد ناش 


۱ 






نگاهی به فبلم های روز 

"فضصل تلستان را به جهت نوم مخاطب و 
" مسینماروها که بیشتر جوانان. نو جوآنان و کودتان را 
شامل سسی‌شود. سختضص فیلم‌های حادنه‌ای ر 
قصه پرداز می‌داتند: بر لین فصل. اکثرا فیلم‌های 
ررح علمی, تخیلی بر سینه‌اها به نمایش درمی‌آید. 
از این رو کدتر زر دانستان به فیلم‌های فابل تعسق و 
سنگین برمی‌خوريم. اما تایستان امسال. خوشمتتانه 
چند فبلم مطرع اکران. شذه و می‌شون. دیشر این 
تیلم‌ها در تخسلتین مایش خود که در جشنزاره گا 
صورت گرفت. توچه سینمادوستان را به خود جاب 
کرده‌آند و برخی هم آگرچه در کان نمایش ماده 
ندند | اما در آوژین حور خود در سالنهای سبتماً 
توجه‌ب رانگیر بوده‌اند. 









ارد نا روی 
همین پیش‌رمینه فرامرشی که درو اقع زمینه مقر 
است. زندگی خوذ رادویاره پذا کند و با اجتماع و 
چالشهای آن خود را تطبیق دمد. این فلم خوش 
شتقته کرد می کت سقزی اشت در اسان رو د 
روان اتسان و اجتعام پیرامون او و از شیفتکی 
لیلسوقانه ائسان برای بازکشت یه اصل خود به 
زعبایی سخن شی گر یط 


بابات هاليو ودی 





سططان کسه‌ی‌ساز عرودی آلن» با لاری که هعه 


۲۳-۳۲ ۰ 


چبز دیگری جلوه می کشد: 
نیکولسون لست که يار 


ارزشهای ظاهری در غوت را زیر شال می‌بر 


تابسثان امسال, وا به‌شکل غافلگیر کننده‌ای. به 1 
تابستالی برای تفکر تز اسیا تبدیل کرده است؛ ‏ 
وودی. آلن نااببانی. طنزآلرد که آکنده از کزندگی ۱ 
در خواهر زندکی مادی و دوری رورافزون اسان 1 


عی‌گذارد. ان دی »یدز پهتزین ۲ 
وودی آلن بر چند سال آخیر باید تلفی کرد, 
۱ الت میت نی 
ان یم ات 
ايى سلیمان» 
کار گے روان 1 
هترمتد قشنعلینی 










یلم درباره Fr‏ 
یک زوج فلسلینی ۱ 
و آنها تخت 
لشعسال. تظانیا: ۰ ۱ 
اسرلئبلی قرار دارب شی مداه و میت د ین زیر 
بوغ. خشونت. شکتبه و وحشت. با ضرباهنگی 
مسر ر کنتد« نقطه قدرت فیلم. زا تشتکیل عن دهد و 
در هرجا که به نمايش سرآمده: لستقبال و هعدلی رآبه 

تلور عشق و عحبت و تتالض شاغر از آن با 
خون و اسلحه با پرداختی متفگرانه و احاط اي بدیم 
پر الزار سینما. در اين فیلم به تصویر کشیده بشند» 
است. بسنیاری ار تماشماگران سنتّما با لین چهره از 
ی شنو تد ۱ 


درباره:]اشمبدتټت 


طی بک بازیگزی عتفاورح)- 
در نقش مدیری طاهر . 
می‌شود که در آستانه ‏ 
بازتشستگی خوه زا 


زباله تور می‌کند: آنچة ‏ 
دز این فیلم بیش از هو 


سیگ بازپکری جک 


هم اسسلی نوارا بر هر 
E‏ ی 
میمیک‌های چهرد به عنگام سخترانی به شکلی 
تانجسرس اما درعین حال تکان‌نهنده, تماشاگر را 
به اعجاب وامی‌دارد. 

رودزروم با لل اضمحلال و تلاش برای 
فزونزفتن. در باتلاق بی‌هویتی- توستط "جک 
لیکو لععرن فاه وار به تر بر کشنیده ده است. 
3 


























و سیمای مراکز استانها 
با کمک به 
تلویزیون. فرهنک 
انقلایی و 
اخلاقی‌مان را 













به ر باست عرزت الله ضر غامی 


سیعا و هنرمندان کشور شرکت داشتند. نظر به 
اهمیت حشنواره عذکور و تاثبرات آن در نوع تولیدات 
صدا و سیعا یا هنرمندان حاضر در حشنوارد 


کفتگوهایی توتله درباره وی گبهاي این قبیل همایش | 
۳ 5 1 8 ۳ "۳ 


۰ 0 
۰ ف 3 o'r‏ ۴ 
1 َ3 - ۳9 ۰ و ‌ 


بدالهپاکیده(کارگردان) 
به تلویزیون است 

#بر سالهای اخبر. تولیدات صدا و سیعا رشد کی 
موفقی داشته ولی از نظر کیقی دچار ضعف بوده لست 
و دلیل اصلی این لفت. کیقی. شتابزدگی در تولیدات 
است, باید فرصت بیشتری برای تولید درنظر گرفته 
شوه و از نظلر کیقی به حد مطلوبی رسید, متاسفانه این 
بسازمان در امر تهیه‌کنندگی نچار تعال و سهل‌انکاری لست 
و فشارهای ناخواسته عالی وعدم تجربه تهیه کننده‌ها 
و همچنین تولید انبوه باعث أفت کیفیت کارا شده است. 

اروز رسالت رسانه‌ای تصویری به نام تلویزیون 
بسیاو سنگین شده است. هسان‌گونه که امام‌اره 
فرمودند؛ اصدا و سنعا یک دانشگاه است 4 

تولیداث مراکز استانهاء بخصوص پرنامه‌های 
مستند با موضوعات جدید باعث جاذبه‌هایی عی‌شود 
که افراد ار نقاط دیکر به هعان مراکز تهیه فیلم با هدف 
چهاتگردی وجذب توریست اچه توریست فرهنگی و 
چه توریست اقتصادی) هدایت شوند. 

ما برای مقابله با تهاچم فرهنگی بايد حرکت خودرا 
از نظر تنوع. ارائه موضوعات جدید و بخصوص 
موضوعات اجتماعی په تصویر کشیدن مسائل نسل 
جذید دنیال کنیم. رسالت فرهنگی ما هنرمندان در این 
پرضه زمان» کمک به تلوپزبون است تا بتوانیم قرهتگ 





۳۱۱۵۳۷ خر دان " 
ماه جاری, به عدت چهارروز در استان کرمان بر گزار شد. . 
در این همایش مسوولان. دست‌آندرکاران صدا و | 






ش اسدز اده (بازیگر): 
تلویزیون, تواتایی کشف ریشه های 
فرهنگی راذارد 


ابن سررمین پهناور ریشه 
دوانده بپردازد. قرهنگ 
ماست. ادبیات ما فرهنگ سنتی حلست و عا باید هم از 
پیامدهای فرهنگ ستتی استفاده کتیم و هم فرهنگ 
دبیاتی رایه تصویر بگشیم. فرهنگ ما ريشه بر ادییات 
دارد و ما باید این ریشه‌ها را معرفی کنیم و تلویزیون قادر 
است آین فرهنگ‌ها رایه تصوبر بکشد, ا 


تادر مغدس (کار گردان): 
سیتما توان رقابت با تلویز بون را ند ارد 
سینمای عا تران رقابت با تلویزیون را ندارد. 
سینعا و نلویزبون به طور جدی در اشاعه و ارتقای 
فرهنگ امه تقش دارند و رسالت تلوپزیون در این 
میان بسیار ستکین تر است. 
تلویژیون با گسترش برنامه‌های خوب می‌تواند 
پاعث شود تا بیننده ماهواره را دنبال نکند و اثرات 
فرهنگی که تلویژیون دارد, ماهواره ندارد... 
اکثریت استان‌ها تحت تاثیر تلویزیون پایتخت 
قرار دلرند اما عن بر این باورم که کارهای تولیدی 
مراکز استان‌ها می‌تواند فرهنگهای بومی و اقلیعی 
فراموش شنده را احیاء کند. 
خوشبختانه در چند سال اخیر, برنامه سازی 
تفریزپون بهتر شده است و مهما تولیدات خوبی نارد. 
وی لظلهاز داشت تلویزیون ما در کنار بزنامه‌های 
جدی نیازمند برئامه‌های طنز است.» 


ٹریا قاسمی (بازیگر سینما و تلویزبون): 
در کارهای کوتاه و مستند, خلاقیتهای 
فوق‌العادهای دیده شب 


لابا درنظر گرفتن 
انعا هر سدانها و مر لبط 


زیا و ارزنده‌ای داشنتد به ۱۱ 


خصوصی دز کارهای کوتاه 
و مستند. خلا شبتهای 


فوق العاده دیده شد. 

چیزی که برای هن 
قوق العاده جالب بود. 
انتقاپ معناهای ژیبا. پرمحتوا و چذاپ بود. اما 
گهگاهی پرداختها و اجراهای ابن آثار ضعیف بود که 
امید و اریم با برپایی آبن نوع جشنواره‌ها. سازندگان 




















۳ — 4 آ ست‌صسه - هه سب تا ۰ = 


سینمای ما توان رقابت با تلویزیون را نداد . 
1 ۰ ۰ 


جوان ما پې به نقایص کار خود ببرند و در آننده 


کارهای پربارتر هعراه با اجرای بهتر داشت بلشند.» ‏ 


محمد صالح علا (بازیگر نویسنده و کارگر دان): . ۱ 


جشنواره مهم ترین سکوی تمایش 
استعدادهاست 

غلب آقاز تولیدی در شهرستانها سرشار از 
نواوری لست. چون معمولاً تز مولفه‌های هثرمندان 
شهرستانی شور زندگی و امید به آینده است. 

در شهرستانها هنوز فرصت تفکر. پژرهش و 
کفتگرهای شورانگیز وجود دارد و ایضا زمانهایی 
برای رویا بازی که از ملزومات تولید آثار فرهنگی - 
هری آست. همچنین در شهرستانها #وقت 4 به اندازه 
کاقی سوجود است. برخلاف تهران که همواره برای 
هیچکس رقت « بیسمت 

هعه ما مبثلا به سراسیمکی و دستپاچکی هستیم. 
برای همین آثار هنرمندان شهرستانی چه در حوزه 
فرهنگ. چه در حوژه هتر از بداغت و ! عتماد به زندگی 
پیش زوء عوج عی‌زند: 

حشنواره‌ها مهم‌ترین سکوی نمایش استعد ادهلست. 
پویژه برای شهرستانی‌ها. جشنواره‌ها خدعات ارجعندی 
به شکوفایی استعداد‌ها در عراکز کرده است.* 


مر اسم بز رگداشت «ا کبر عبد ی )؛ 
در ار کت بم 

عراسم قدردانی و 
پاسداشت ارسه دهه 
فعالیت پربار و گرانسنگ 
پازیگر سیتعای کمدی 
لیران (اکیرعبدی) همزمان 
با دهعین جشنواره 
سرآسری رادیو و 
تلویزیون برگزار شد. 

اکیر عبدی از جمله 
ایران است که در فیلم‌هلی سادر ۸ «فنرپیش» ۸ «دزد 
عروسکهام «دارا و ندار » و سریالهای اسحله پروبباه 
«بازهم مدرسه هم دیر شد »نقشآفرینی گرده اسث. 

دعتر علی لاریجانی رئیس سازعان صدا و سبعای 
جمهوری انلامی یزان در مقن دغوتنامه از این 
هنرمند برای حضور در مراسم مذگور نوشته لست 

۷نسان بگانه موجودی است که نهمت اندیشیدن 
و خندیدن به او اعطاء شده است. کسانی که بتو انتد این 
دو موهبت الهی را در اسان به بروز و ظهور پرسانند. 
از محبوب‌ترین بندگان خداوندگارند. 

به فعلیت درآوردن لندیشه و خنده در انسان‌ها 
کاری هنرمندانه و خالفان اين آذار سرمایه‌های علی 
چواهم بشری محسوپ هی‌شوند,» 

در بخش دیگر این متّن آمده لست 

عبر غبدی از جمله هترمندائی است که توانسته 
طی سه دهه فعالیت گران سنگ هتری, شادی و شانهانی 
رابه خاته دل میلپونها هسوعلن خود میهمان کند و از 
ین رهگذر, توم نگاه مخاطیان خود رانسبت به زندگی و هسنقی 
متحول گرداند. صمیمیت و صدافت. اميد و شورآفرنثی 
دستاوردهای معنوی و عمیق ابن هنرعند عردعی است.» 
شماره FA‏ 


















پا رهی هوسیقی ۱ 
و غروصهای یاب 









بررسی فرم موسیقی متال 















بد نیست ید انید غو املی که یک اثر پست مدرن را 
| ڪل می‌دهد. عبارت است از: ۱- ضد فرم ۲- 
| پزاکندگی کلمات و فختوا (ساختار شکنی| ۲ غیر 
تشانه‌گرا و باز ۴- تکثر 
گرابی اپلورالیسم) ۵- 
اتقاق ۶ اشتراک زمانی 
اتن حن 2 
عتن شناسی انوعی 
ععناکریزی) ۸- کنابه -٩‏ 
بی نظمی (آشنتا ژدانی و 
هنماز گریزی که به تلم 
عی‌انجات),۱۶- هسد 
تفسیر ۱۱ - اسکیزوفرنیا 
ون 

در نگاهی, موشکافاته 
په آثار و آلبوم‌های آثار 
| متال, می‌توان به نوعی 
با لین عوامل و شباخص‌ها 
رو به رو شىد, 

اکر بخواهیم به سس 
کک ر کدی ۱7 
نکاهی کوتاه داشته باشیم به وضو مشاهدد 
می‌ختيم که در لب نوج موستیقی از عوانل ی 
شناخضه‌فایی که سا آن ۳ دز عوسنقی فلا سمیگه: 
فقولکلور. جز و سشاهده می کنیم: خبری میت 
۲ فان ودد استفانه در این سوک ای ا به 
۱ نوعی است که در آن عواملی چون اسکپزوفرتیا: ضد 
تقسیر, کنایه. معناگریزی و ساختار ششکنی به وضو 
قابل مشاهده لست. 
در اچراهای زنده گووه‌های متال. ممکن. است 
ترانه‌ای در خسمن اجزا قطم شود و یا به صورث آتی 
| قطماتی در آن بدافه نولزی شود که این نیز در 
بردارنده مفهوم نفاق» است. در آثار هوی متال به 
| کوشه‌ها و تکنیگ‌هایی از موسیقی بزخورد می‌کتيم 
| ۵ شید در کمتر سبکی با آن مواجه شده باشیم 








آآشتازایی و هنجار گربزی که به نظم هی انجاند) 
برآی بیان شاخصه اسکیروقرنیا بهتر بیدیم که 
قسعتی از ترانه ۱۷194۷ » ضربه لای راعیتا برای 
آدرثالین شروع یه غلبان می کند 
همه چارادر هم می‌کوبی.. 





دیوانه‌وار رفتار می‌کنی 
ضریه شلاق 
سوت را به صحته کنسرت پگوب 
به طوری که تابه حال نگوپیده‌ای 
سرت را بچرخان, به خون بیندازش 
واقعاً زخمی لش کن 
در خل بازی دیوانه واری 

با چرم‌ها و میخ‌های گفش هابت 

سرشا دایره‌ای عی چر حند 

آمشپ اننچجا جهنم داغی است! 

چیزی که بیشتر شتوندگان این آثار زا به تقکر وا 
می‌داود. لحن انتقانی و شیوه بیان موضوعاث است. 
خشم و نقرت, عشق و آزادی, زایش .و میرابی 
بفاهیعی هسنند که در ترانه‌های متال چون تارهلی 
یک ریسمان به هم ننیده‌اند. دید رسیم به مسائل 
فلسفی, نگاه موشکافانه به عضامین اجتعاعی و 
روابط قراردادی انسان‌هاوجه تعایژی بین گروه‌هلی 
هوی متال و دیکر گروه‌های عوسبقی بزقرار می‌کند: 


o a > o. .د‎ > 


گله در یک (۷() ذفعه به صتفی بر عي‌خوریم که 
به هیچ غنوان نمي‌توان ععنای مشخصن با ولحدی از 
ان لرائه کرد که اين نیز خود عبین شاخصه‌هاي 
معناکرپزیی و سد تقسیر است. »اآزی آزبوزن» 
گیتاریست بلک بست در گنسرتی اقدام به کندان سز 
یک خفاش می‌کند یا گروه اسلیر بر ره ی ضح اقد ام 
به له کرین تعدادی جرچه سی‌کند که لین‌م۱ نیز 
نشانه‌ای قوی برای عنوان کردن اسکیروفرتیا در این 
توغ سیک عوسیقی است. 

لسطوره کرایی به طور واضم در آثار حثال 
مشهوه است. ترائه‌های «جاننوگر م سابرادگایواداه 
و هیا ای فرشته خواب» از گروه عتالیکا آعونه‌هاین 
عشهودی از اپن اسطوره گرایی است. اسطوو«گرفیی, 


شکننده فالپ‌هاست. اضد فرم) بی‌شکلی فرم 


موسنقی متال از طول مدت آهنگ‌ها که کوناهتربن 
آن‌هابه ۲ ثلنیه و آفنک‌های :۱ الی ۱۱ دقیقهای کامل 
ساختار و چهارچوب مشضصی شکل نمی بابد 
(هتجارگریرٌیا _ 

آیا می‌توان زابطه‌ای بین تزا و کشتن جرچه 


روی‌ستن پیدا کرد؟ 


شماره ل ÛÎÛûÛلذèل€ÛÃû€ÃãÃã€Ã€l€Ã€Ã€ûWldl€AAAdldûے‏ 2 
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ا رو 7 
RES E‏ 
امای که ب a‏ 
دست لیشان, رسید. چنانچه. علافمند و پیگیر صفحات. | 

هنری باشبد,,حضا نام خود زا چندین بار در قبه 
ب ناما مشاهدهکره‌ید بای الط دشتن و همکاری. 
با جنگ هتر فقط ارال نامه کافي و عطرح نیست؛ 
مطالپ خوپ و چذاب بي‌نوالید مه خیل هعکاران ما 
مپیی ندید . شمن لگر نامه‌هایتان حاوی سبالهای اصولی و 
قابل استفال+ براع دیگر خواتندگان مئر م مجله بعد یه - 
آنها پاسنخ داله و دز مجله به چلپ سي‌زسانيم. یادآور | 
عی‌شمویم که به سوزال جدید شما به دلیل اشتواک با سوال . 
ی زو وس وید 
مطالب حوب شما قستتدم. ج کی تن 


ر ر لے“ مس 














































٥‏ رضاو ناعبد مردای لا قران ۰ ٠‏ اس س 
ټه اغالب کلاتسهای مر خود که تناعی آموزش بازیگزغن 
تند تبالا اعتناد گرد و مید بست جولنان فزازائی زا 
سراغ داریم که به نید سوب یئا ناگی خو رارق 
شريه لبرکت بر این کاس هلاه و ب ا یمیت 
رسبده‌لند. دوستان گراچۍ هر و بازیگری مقول»ه 
انریا تاد و هبو کی نوات نل وود 
کلاسهاي آموزش فن بازیگری, آن هم به صورت اصواي 
و علمي- بازیکر شود هترسند شدن استحداد. تولنایی, 
علافمتدیی و ععارنسنت. هم نیا دارا ترجف کنا بهد“ 
پرهیز الا بشرکت نی کلاستهای تنلیغی بازیگزی استت لا 
چنلنچه, مصر یه شبرکت. در کلاسهلی بازیکری باشید, 
استفاده از مراکز دولتی و گروههای آموزشی حرفه‌ای و | 
ععتجو,را به شما یادآور مُی‌شویم جهت کسب اطلاعات. 
بیشتر از طریق تفن باحا تماسبگپرید. ‏ ۶ ۰ سس با 


یس 


07 عتتو اعاطفی ( رشت س ۷ 
> بانسطله پپر سته رفنت ھر اپا و ولا هتری و 
اشنایی با قتون نقادی » نکارش و تتالشای) بغي وسسبق . 
انز نلو ینوی و سیتمایی دور آینده. می‌توانید با صفت! 
منتقدان هثری بپیوندید. مطالبتال را ميق و بقیق وا 
حو له بیشُری بنویسید. 

© سیعا معسّدی از بروجوت a5‏ 

زوه هانی بازیکر عجنوعه تاز پبرزیزنی طاو ارو »از 
نان یی فرانت هترز دوقو حیت اتح e‏ 

العا زنکته ازدواج کرده و فارغالتحصیل رشق تثلتر . 
اسر 

۲.عنصور حپهرتبا بر آنریکا سکول درد و مجمد 
متوسلانی و گرشارئوفی در ایران هستند, 


۲ رخباخادری از اراک صَلبه رضابی از بندی انزلی 
تاره عباستی ‏ کوج ی 
تلمه‌های شفا ز ستد. ۱ 
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برای فلسطین مظلوم (خطاب په حضرتاولی عصردعجن) 





به اقق جشم دوشته‌اپم 
بر خط اقق 
که امتداد قبارین سم ضربه‌های اسب تر وا 
به آرمعان می ازرد 
تو می آیی و در فلسطین 
جای تمام بردابها 
دريامي کاری 
تو می آیی و جای هر کویر 
یکا افیالوس می تشانی 
تو ناگهان فرامی‌رسی 
و طوفان صرباز تو می شو د 
و اسان در مقاشت 
دست به سینه مي ایسند 
آقتاپ وهای تو خواهد رویید 
تو به فلقیلبا می روی 
از مابلسن ی گذري 
ور نه غزه رهی کشی 
و اتخلیل 
آرامشش را با تو بازمی بابد 
تو با خورشیدهایت می آنی 
تا نلسطین 
زخمهایش را فراموش کند 
کی ذوالفقار را از نيام برمی کشی؟ 
با زخمی در گلو و خشمی در نگاه 
به تو اميل پسته است 
دستهایت را ازل کن 
کودکان قلسطین 
در 7 E‏ دئیا امده‌اند 
فل‌طین دز سم ۳ 7 
فل‌طین در بهار تو می شکقد 
ی آیی و قرص خورشید را 
بین تمام یتیمان ور 
تصیم می کنی 
رو امدنت 
هر نطعذ ابر 


يال اسسانی ورحسشی هی شود در دستهای سواران پیشاپیشست 


ای فرصت فردای طوفانهای مقابل 
جذمهایت را نازل کن 





فلسطین می شکفد 


هادی محمد اد 


زر نظر : محمدرضا مهد یز ده 


دو غزل از مجمرعه شعر جدیدالا نتشار «گلها 
اقلق افتاپگ دانند۱سرود؛ فص امین پور 


می خواستم؛ ولی.: 
می خواستم که ولوله پرپا کنم ولی. 
با نی به هفت‌بند غزل ثاله سر دهم 
با نوی رهی به توا وکسم ولی.. 
تا باز ردح قدسسی حافظ مدد کند 
دم می زدم که کار سحا کلم وان 
فریاد را بکسویم پا بر سر سکوٹ 
يا دسست کم به زمزمه نجوا کنم ولی... 
دل تسه از این ذل عر داب وار نگ 
با روه رو په جانب دریسا کنسسم ولی 
ابن بی کرانة ابسی ابيلة تو وا 
ا جام | کا سیر تعاشا کنم ولی 
(اباید )| به حای اشاید )ا و ایا بیاررم 


فکری به حال ااگرجه » و «آما+ کنم و 


حال غزال 


بالا تر از توم بالسی که داشتم 


طوفان رسید و برگ و برم را یه باد داد 

پسس از رسیدن دل کالی که داشتم 
این کوره رودهای گل الود از کجاست؟ 

کو جشمه عمیق و زلالی که داشتم؟ 
حال شزال بود و محال بل مرا 

ن حال کو؟ کجاست مجالی که داشتم؟ 
کی می شود به روی نو روشن جرا جشم؟ 

روشن نشد جواپ سوّالی که داشتم 
پاری مگسر ز شرق نگاه تو پردمد 

ان انتشساب رو به زوالی که داشتم 


اسقتن ۷۸ 





سه شرل از مجموعه شعر عشق باتمام 
سرودة سهیل معصسودی 
با شکهه قله ها 
کوچه‌ای بی رهگذارم پیس تو 
غیر تلهایی چه دارم پیش تو؟ 
ابری شبسهای دلتنگم؛ که یاز 
باز: می خواهم س‌ارم پیش تو 
هستی ام در حسرت بک لحظله گل 
۱ سرزعینسی نی بهارم پیش تو 
جنمهابت: بک خر مرج و صداف 
دل به دریا سی سپارم پیش تو 
روی دوش نادها گم می شود 
تاله تا از دل برارم پیش نو 
باز ابا: خاکسسارم پیثل تو 
در حضورت از خودم سر می روم 


اضظراب چشمه‌سارم پیش تو . 


از سکوت سنکت و هت خاکت 


من که از تمافی پرنده‌ها رهاترم _ 
پا تو و هوای آبی تو آشناترم 
بی دلبل يست سر به خاک نو نهادنم 
گرحه از مثاره‌های دور هم: فراترم 
تا تو لب به گفتگوی عاشقانه واکنی 
از سکوت سنگ و بهت خاک؛ بی صداترم 
از صفای پنجره. هوای کرحه» ساز عشق 
آسمان ترم؛ زمین ترم: نواترم 
اا ای بزرگوار ر تا همبشه ماندگار! 
با تو من ر آیینه: ز آب باصفاترم 
ای حضور تو: حضور شعرهای بی دریغ 
با تو من غزلتره عاشقانه تره رساترم 
همشانه با در خت 
شبهای من پرند ز شور ترانه‌ها 
هم از تو از نگاه توء از عاشقانه‌ها 
شب فرصت بابش من؛ با خدای توست 
بسن ؛ ناله اسم تا س کر ائه ها 
من کیستم؟ همان که به سر می برد هنوز 
در خلسسه زیر سایه نبلو غر انه ها 
همشأنه با درخ نشم در این ر 
با التسهاب بارش ر شوق جواله‌ها 
با جرادت تو؛ عشق رواجی دوباره بافت 


در قصس‌ها و خاطره‌ها و فسائه‌ها 
بک روز می رویم به بک سمت پردرخت 
با پخشی از نگاء تو تسیر می شوند 

تمشیل‌ها و ایسنه‌ها و نشسساله ها 


0 


وفتی که پشت گرمی ناء بازوان ماست 
ماسم و طافت هم تازیانه ها 


شماره ۳۰۴۸ 





0 شقایق ٥م‏ - رشت 
در شعر شما مشکل وزنی و قالیه ای رجودذارد. 
به‌طور مثال 
تو بهنی راز پنهان قتاری 
تو یهنی اطلسی‌های, جوانی 
قذاری و جوانی با هم قافبه سی‌شوند. 
» محعد آزادی - تعران 
شعر را چدی‌تر بگیربد و بین نوآوری و تساهل 
تقاوت قائل شوید 
دحترم مدال رنگی‌ات را بردار 
دستهایت را ها کن 
خوپ در بین خاته‌ها و کوچه‌های بن‌یست 
نگاه کن 
پیین گریه از دام راه 
به طععه هی رسد 
سبرنخ را یه گریه بده.. 
حالا چشمانت راباز کن 
واه فرار را به موش نشان بده 
© مسبنا پالبز گر ۲۰ 
عرجوم مهدی اخوان ثالث کنابی دارد په ام 
سدعتهاً و بدایم‌تیما" که در آن در مورد ورن شعر 
نیمایی و کاری که نیما بر این عرصه اتجام دادم 
لشتار ه کرده اسست. 
» آزاده یکو بی - محلات 
توأوری به معنلی اپن نیست که از زبان شهر 
قاصله بگیرید و به اصطلاحات و زیان کوچه و 
رورنامه نزدیگک شوید 
کم کم همین نگاه خطرناگ می شود 
اید سر نترس تو را زیر آب گرد 
0 شیر ین احترامی ۰ ټهران 
تآکنون در مجموعه شهر از حقتربه چاپ رسیده 
است. عکنار پنجوه‌های بارانی» و از تو و عشق ا و 
چند مجعرعه نثر ادبی و... در شماره ویژه تورور يه 
تک تک کتابها اشازه شده بوه. و اما صرف علاقهمند 
بول په شعر و شاعری برای خوب سرودن 


شماره ۳۹۴۳۸ 











کافی نیست. دامته مطالعات خود را 








شما می تو انید شناغز خوبی بشوبد به شرظی که 
شهز مغاصران زا بیشتر بخوانید و حرقهای تاژه‌ای 
برای گفتن داشته باشید 











نامه‌هایتان را خواندم متشکرم: 

سیده رضیه عبداللهی. اصفهان - الهام کزیعی 
دورابی. بهشهر - فاطده عبداللپی. اصفهان: محند 
ریاضی رئیسی. تیکشهر - پرستو ایمانی؛ زشت - رضا 
غیسی ز اده. أمل - ععصو مه لاسسی. غذآبنده -عهدی 
شریقی, عاهشهر - سنم السادات حطیبی. نبیر » 
محمود رش بدی. بناب - محعدرضا تبی‌رادم 
هشترود -رهرا مترجمی. جهرم - سید« زره شعسی 
تجقی. غریحان - شهناز سعیدی. سرخسی - رضا 
عنسی زانه. آمل - ليلا قانم؛ برد - آشنتا ترابهان: 
اصفهان - جلیل نورآقابی. قائم‌شهز - حمند* 
شبرازی‌راده کرح - لىلا کلانتری. سار - یعفرب 
علیر اده تهران ‏ حسين بو عسسی.: 








بدون تو 
حس می کنم پدون تو برباد رفته‌ام 

عون خاطر ات گمشده از یاد رفته ام 
حس می کئم دون و در غریت ظروب 

تا انتهای عشده و فریاد رفته ام 
از سرزهای روشن ایمان گذشته‌ام 

تا سسرزهیسن تبره پبدداد رفته ام 
باور یکن که ریشه من خشک گشته -اه ۔ 












تا فله‌های غسسربت فرهاد رفته ام 
پاور پکن بدرن تز پوچ است زنئدگی 


باور یکسن بدون تو برباد رفته ام 
پیمان سلیمانی ‏ کر مانشاه 


برای پسرکم لیما 
نوری از سبحت بهشت 
ای نات حون نگاو عاشمان 
دزمان گربه و خنده بخوان 
مثل باران؛ نم نم از گیسسو بگو 
یا گل سسرخی بچین از کهعشان 
باد پا دک رارها کسسسن در افق 
از کبسسوترها بو بااین و آن 
خواپ تو ایبنة بیدار هب 
پلک می بتدی که باز اید مان 
بر تنت پبراهنی همرنگ عش 
طرح آن زیسساتر از رنگین کمان 
تا زهین را با خوشبو کنی ۱ 
می نشید بر لب تو اسمان 
کیج اپوان دلت جشنی بپاست 
ماء و خورشسپد و فرشته میهمان 
نوری از سمت بهشتی توء ماد : 
گم شوې در کوچه‌های آب و نان 
پابه پای ارزری سن برو 
دست در دست تدای خود یمان 
مد رضا مهدیزاده (4۱/۴/۲) 










اینجا غروپ.. 
اپنجا غروب. ابنجا من و آشفته حالی 

اینجا غروب ابتجامن و عشقی خیالی 
اپنجا غروپ و جاده و تنهایی و ترص. 

از سانه‌های بی شضمار این حوالی 






0 

حا مانده‌ام ذر این کوبر خشک و خاموش 
دلتسسگ جنگل‌های ربز شمالی 

دلتنگ دریا؛ آسمان؛ رنگین کمان: ابر 
دلتیگ بوی ترد باراد بوزی شالی 











0 
, ھن بی تو اینسجا بی‌نهایت داغدارم 

ای عشق شورانگیز من! تو در چه حالی؟ 
وحید پوسف‌زاده < کوهیتان 





پر از بوی عرق گیاهان 
کلافه ام 

اا 
خوشا لحظه ای که تو 

پا تمام سخاوت 

نگاهت را 
در ظرف چشمهای نشنه‌ام 
می زر یرک 
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اوثثار نو به خانه بار کته و - خسته و کوفته روئ تحت 
1 درز کشنده بود. ناگهان متوجه یگ مار سه قوتی دو ۱ 
ِ زب تخت هد مد دول تادا دازون چ 


فزد E‏ و در ات 


این مرد و عشت لت ر ند که جر ات فد اب س تایر ۲ 


۱ مرل هم برود. ترجیم داد از پنچره گناری و از راد 


| پلکان اضعراری اتاق فرار کند غافل از اينکه یک هفته 







پیش پلکان را برای تعمیراث برده بودند و ار فاصله . 


طبقه سوم تأسطع زین را پرواز کردا 
او اکنون به شدت مجروح شده و در بیعارستان 
بستری است, درحالی که او اصلا بازر نمی کرد که ان 
ا فوتی .فقط یک اسیاب‌یازی الجا چزا که 
دوستانش این مار پلاستیکی رابراي جشن تولد او در 
خانه‌اش قوار دادند تا به توعی او را شگفت رده کتند. 
گرچه این شگقتی با یک پرواز ۱۰ متری کامل شد اما 
چیزی نعانده بود که په آخرین هدیه تولد چوآن بخت 
برگشته بدل شود. 
آفر ینش .۵ تبر 


خواهر جودو کار سه برادرش را | 


راھ سمارستان کر ۵ 





ذختر نوجولتی که سه برادرش را بشدت. کتک 
ده بود, هفثه گذشته در دایگاه محاکسه شد. 

این دختر جوان که ۱۷ سال دارد چندی پیش شه 
برالبزشی را چنان کتک زده بود که هر سه برانر 
کستگی استخوان راهی میمارستان شدند. 

این دختر وقتی پایش به دانگاه کشیده شد گفت 
برادراتم عرتب په وسایل شسخصیام دست می ود 
هرچقدر به مأدرم می‌گفتم: اهعیتی تعی‌داد. بثابرای 
تصمیم گرفتم. خودم وازد عمل شوم. چند باز تذکر 
دادم اسا گوش ندادند, من هم با فن‌های محتلف جودو 
آئها راکتک ردم. 

وی ادامه داد پدر و مادرم پسر درست هستند. و 
با ایتکه من نها دختر خانواده‌ام. افعیتی برایم قائل 
نيستند و تا وقتی رفتارشان ابن باشد, من هم 
می‌جنگم! 

عادر لین دختر نوجوان نیز به قاضی دادگاه گات 
لیدا از ۱۲ سالگی بر کلاسهای ورزشی جودو شرکت 
می‌کند و دختر صغرور و خودخواهی اسث. او, با 
هم‌سن و سالهایش هم همین طور است و کاهی اوقات 
سر راء پسران قرار می‌گیرد و با آنها دعوا می کند, 

قاضی دایگاه پس از شتیدن سخنان مادر دختر 
وی را برای تشخیص وجود بیعاری عصبی په 
پزشکی قانونی ازستاد و رای دادکاه پس از اعلام 
نظر پزشکی قانوتی صادر می‌شود. 


فرتبال استقلال و پیروژی متجر په قث یکی از آنان 
براثر ضزبات چاقو شد 


"که عدت پنج روز در 


بتابرانن گزارش 


کرده و حوان ۱۷ ساله رابه فتل زساند. 
برپایه این گزارش. با تلاش عاآموران نیروی 


نتاس هنمسد اتی متیر کد و تخقیق برای 


دستگیری متهم اصلی آذامه دار 






کثار جنازه مادرش 
تبها عانده موی 
به‌طور معچره‌آسایی 
ماجرا به این 
صورت بود که 
همسایه‌ها پس از ۲ 
گذشت چند روز ار 
قوت عادر این کودک متوچه بوی ناسطبوعی شدند و 
پلیس را تللم کردند و عاموران پلیس پس از ورود به 
انه ردک زا مر کنار جنازه عادر یافتند. 
پس, از کالیدشکاقی مشخ شی عادر ۲۶ ساله 
ان دختریچه که باردار نیز بوده, براثر عوارضن شدید 
دیابت و تشنح فوت کرده است و گفتنی الست لين 
کودتگ بی‌پناه به دلیل سونتغذیه و از لست دان آب 
بدن به بمارسنان انتقال یافت و از حرگ تجات پیدا 
گرد 
پزشکی فانونی اعلام کرد که دست‌کم پتي روز از 
مرگ ون جوان می‌گذرد و زنده عاندن گودگ شببه 
تیش ۵۰ تبر 





۰ زندانی اندونیایی: شش نگهبان زندان را که 
مخو تعاشای مسابقه. برزیل و بلژیک بودند. خلع 
سلاح کزده و پس از بستن,دست و پای آنها و 
برداشتی علیدها, اسوده خاطر از زندان فزار کردند. 

بربی این حادنه, رئیس اداره زنداتها از کیه 
پرسنئل رندانها خواست در ساعت اداری قوتبال تعاشا 


گفتتی است پلیس شهر پکابارو تاکنون موفق به 
دستگیری شش زنداثی فراری شده است. 








یک گاراژ وی را غورد تعرض قراز داده بودند؛ توسط 
ماموران کلانتری رازی پارات شمف نش . 
| از لهواز, اپن حادثه دد ۱ 
۳ مسجد سلیعان رح داد و این دو چولن نوبی حصاجره [ 
۲ | به خاطر طرفداری از تیم سحیوبشان استقلال و 
پیروزی با هم به نزام پردلختند و یکی از طرفین ی ۱ 
دازشدجو است. با هحکاری دوست خود که دستهای ۱ 
جوان دیگر را گرفته برد چهار ضریه چاقو به وی وارد 


جوان من ایک چا مود وی دی لا 
در خیابان هلال احمر برده و به وی تعرض کرده و . 
سپس زهایش کرد اند آغاز شد و به دتبال بازداشت e‏ 
| دو تن از آتان و ادلنه تعقیقات دو هعدست دیگر آنبا | 
| پس از چند ریز دستگیر شیدند. 
۰ با امتراقمات متهمان معلوم ند که ان نز درد ۱۳۳ 

شرور مط بوده‌اند که دارای سوایق ژیادی در ایجاد 
۾ مزاحمت برای نو امیس مردم بوده‌اند. ۳ 














هشت زندانی وا از زندان آزاد کرده برد بستگیر شد. 





یک مرذ که با جعل لستاد و عدارک دادگستری, ‏ 


پنایه این گژازش. دربی ردیابی ماعوران 


۹ براسناس گزارش سرفتهای متعدد خوبرو از متاطق 
۰ مختلف تهران و پس ان تحقیقات عیر محصوس ودرا 
یک معامله صوری یکی از لای این بائ را در 


منطقه پولک دستگیر کردند. پس از دستگیری و 
بازجوبی متهم مشخص شید که وی به همراه سه تن 
که سردسته باند هستتد در عاطق غربی و شمالی 


تهران اقدام به ۱۶ ففره سرقت خودرو کرده‌انش. ۱ 


کارآگاهان پس از مشخص شدن مخفیگاه این 
سارقان با اخذ نیایت قضایی از قاضی دانگاه سه متهم 
رادر منطقه شهریار دستگیر گردند: 
متهعان در بازجویی به سرقت بیش از ۵۰ دشتگاه 
انوام ماشین در متاق شهرک غرب. جنت‌آیاد. 
ستارخان و شهرزنبا اغتر اف عکردند. 
بر تحقیقات تکمیلی از یکی از متهمان به نام 
«احدد » مش ځض شد که وی یکی از چاعلان حرقه ای 
هعدستان خود را از زندان آژاد کرده است: اعضلی 
این باند پس از بازجویی موقت روانه زندان شدند: 
ایران, ۶ تیر 





هرد سالخورده‌ای که با هعدستی هفسر جوانش 
به خانه همسایه خود نستبرد زده و ۲۵ مپلیون ربال پول تقد 
به هعرله ۴۰۰ گرم طلا سرقت گرده بولند با هوشیاری 
عاعوران کلانتری حنت‌آباد تهران دستگیر شد. 

دریی شکایت یکی از ساکتان جتت‌آباد مبني نر 
سرقت وسایل عتزّل تجسس‌های ویژه در دسنزر کار 
افسرآن کلانتری قرار گرفت. 

په دنبال لین ماجرا عاعوران انتطاعی پس ار بازجوبی و 
بررسی به مرد ۶۵ ساله همسایه که افسر بازنشسته 
است مظنون شدند و سپس او رایه بازجوبی فرا خواندند و 
متهم که در جریان سو الات دستهاچه شده بود 
۸ ساله خود انتتر اف گرد و گفت: طلاهای مصروفه را 
به کاشان برده و به یک عالخر قروخته است. 

برپایه لین گزارش, متهمان هم اکنون در بازداشت 

ضدای عدالت .۶ تبر 

fA شماره‎ 




































تقیق قر آموزش 


منطقة شهسیون یکی از عناطق ععروف شهر 
دزفرل است, این منلقه از نظر آموزشی در سطم 
مطلوبی قرار دارد. 

زمانی از درزفول برای روستا آموژگار اعرام 
می‌کردند. حتی یکی ار روستاعا از خود سعلم ند مت 
اما پا هفکاری دلسوزانه آموزش و پرورش برحال 
حاصر ۷۲۰ درصد معلمان از خود منطقه هستند. ان 
روال رو به بهنود لست به‌گونه ای که عدرسه راهنمایی 
شبانه روزی وحدت ۹۸ ذرصد قبولی دارد 


بازاوچه ده‌خارون ګج زد 
کال معا شا 


سراتجام پس از نلاش فراوان. بازارچه عرزی 
دوغارون تایباد در استان خراسان عورد بهرءبرداری 
قرار گرقت. این با ارچه باعث تغلم هرچه بيشتر در دار 
و سند ہین افغانیها و ایراتیها می‌شود. 
با این غعه بازازچه مذکور فاقد هرگونه امکانات 
لازم است, به دتبال پدید. آمدن کوچکترین مشکلی: 
کسبه بازار را باز نمی‌کنند و در هنگام فعالیت نیز ۱۵ 
هزار توعان بایت ورود تحت عنوان کارت سبز 
بریاقت می‌کنند. انتظار می‌رود مسوولان کیرک 
دوغرون. در این اره چاره‌ای. بیندیشند و شرایط 
بهتری برای فعالیت. فراهم کنند. 
نادر کباتی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


عرفو م رکز عاك و سيدا 
گے خا کک 
دزفول با اینکه فقط دارای یک مفرکز صدا پغنی 
رادیو است. اما برتامه‌های متنوعی برای شبهرهای 
اند پمشک, شوشتر و چند شهر دبگر خوزستان پخش 
میکند 
شهر دزفول بزرگ و پرجععیت است. به همين 
خاطر نیازمند توجه فرهنگی مضاعف است, انتظار 
می‌رود مسوولان صدا و سیما ترئیبی اتخاذ کنند تا 
دزئول نیز صاحب مركز صدا و سیما شود. بدون 
تردید وجود چنین مرکزی باعث رشد فزاینده فرهتگ 
لین متطقه خواهد شد 
سعید امام داد از دزفول 
قر خواست از خاشگاه آزاد 
اتعین » با دارا بودن دانشکده آدبیات و علوم 
انسانی دار رشته ادبیات و روان‌شناسی ععوعی 
شماره ۳۰۷۴۸ 





وایسته په دانشگاه محقق اردبیلی و یگ شهر 
دانشگاهی در سطم لستان و کشور است و این کمک 


بژرکی به جوانان منطفه است تا در شهر خردشان در 


عرجله آموزش عالی آدامة تحصیل بدهند. 


جوانان و دوستداران غلم در نمین آرژوی دیگری | 
هم دارند. این آرژو ایجاد رشت ‌هایی از دانشگاه آراد 
اسلامی در شهر تمین است. مرزنشین بودن و 
محدودیت فرهنگی نمین ایجاب می‌کند که مسوو لان . 


دانشگاه آزاد اسلاعهی برای روثق فرهنگی ۲ علمی 
عنلقه. در این مورد افدام کنند. 
جعفر بییی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


اتقاج سوب خر اباد 


سییلوی ۱۲ هار نت کتیم شهرستان کتانا. ی 
خراسعی با حضور وزير باژرگانی مورد بهره‌برداری 


قرار گرفت, مدیرکل, غله اسنان خراسان در این مراسم 
گفت. مسیلوی گناباد در زمینی په مساحت ده هزارمتر 
مربع و با زیربنای دوهزار و ۲۲٩مترمریم‏ پا ۱۲ کندو 
ساشته شده و دار ای بخشهای اداری و عتازل 
منازمانی است: ساخت آین سیلو دز سه مرحله توسط 
پیمانکارلن بخش خصوصی ایران ضصورت گرفته و حدود 
عقت میلیارد و ۲۰ میلیون زیال هرزینه شده اسح 
وی گفت: هیا راه‌اندازی این سیلو کبفبت نگهداری 
کندم و همچئین تان در شهرستانهای هعجوار و کتاباد 
بهبود خواهد یافث و با توجه به اینکه صنعت حمل و 
نقل در گناباد از رونق خوبی برخوردار است احداث 
ابن سيلو بر لشتفال سردم این منطقه مو ئر خو آهد بود * 


جرا علای هداد وا ۳ م شی کي بح ۱ ne4‏ 


در فاصله ۱۳۸ کیلومتری عرب کرمانشاه و در 
سینه پرافتخار کوه بازی دراز. شهزستانی عظلوم با 
عردمائی حسیور و رّجر کشیده آراسیده که وجب په 
وجب خاک پاکش یادآور فد آکاریها و رشادتهای هشت 
سال دفام +قدس است., یا آنکه چندین سنال از پایان 
جنگ تخمیلی. جر درب لما. متاسفانه حضبور 
حسوولان, چهره وافعی این شهرستان رابه طور کامل 
به هدولنان ععرفی نکرده‌اند و چه بسا هموءطنانی 








هستند که عرگاه در عطبوعات یا رسانه‌های گروهی 
اسمی از جنگ تحمیلی برده عی‌شود قزری نام 
خرمشهر و اهواز در تظر آنان تداغی می‌شود. آنان از 


بازی دراز این قله پرافتخار و بالنده. رزمگاه شهیدان | 
شیرودی و کشوری, سرپل ذهاب شهید سومان فاتع 


از قتصرشفرین و سومار و غرب یار فریادهای 
خانوش و خخلنتاتهای سوه اڑ لان خری. 5ب 
غیور مردان و شیرژنان گرد کلهری بی‌خبرند. آنان از 
عملیات مرحساد چیزی تمی‌دانند و نام «ننگ حاجیان» 
را هیچگاه نشنیده‌اند. آنان نمی‌دانند که کرمانشاهان 
چه زخمهایی از این دوران بر پیکر دارد. آنان تقصیری 
ندارند چرا که در فیلم‌های سپنعابی جنگی تام 


خرمشهر را فقط می‌شنوند. آذان روز آزادسازی 


قصبرشبرین را نمي‌دانند ‏ چون اسمی از این 
شهرسنان در تقویم ملی ایران درج نشده است. واقعاً 
جای تاسف است, قصرشیرین و سرپل ذهاب 
این شهرهای عرزی اصیل و بین السللی به دست 
فر اموشی سپرده بشود. 
روز (1۸۱/۲/۲ مصادف برد با سالروز 
عملیات پرافتتار بازی دران اما متاسفانه در هیچ 
یک از مطبوعات سراسری و رسائه گروفی 
اسمی از این عملیات برده تشد. باژی درازی که 
شهید مظلوم دکتر بهشتی در مورد آن 
فرمودهاند: «عرفان واقعی خانقاهش بازی دراز 
اسث, # راستی پس محقصر چه کسی است؟ 
مهرداد, ناصری 


۳ 9 ۱ 
کیل کت انشا 
- 


چند مدرسه در ابتداي خیابان جهاد اراک 
واقع شده است. دانش آموزان این مدارس برای 
عبور از عرص خیابان دچار مشکل هسنند, آنها 

با عجله و اضطراب عرض خیابان را طی می‌کنند: 

به‌تازگی روکش آسفالت ابن خیابان عوض شده 
است. وانتدگان به تصور اینکه هیچ عانعی بر سر 
راهشان نیست با سرخت از خیابان عبور عی‌کنند. در 
نتیچه اسکان بزوز حادثه باسیار زیاه است: 

اهالی و بخصوص والدین دانش‌آموزان از راهتمایی 
و رالندگی ازاک تقاضا دارند که در مکان مذکور اقدام 
به خط کشی و تصب علائم هشد ازدهنده کنند, 

حمیدر ضا داوودآبادی 
آستارا و متتلات وان 

شهرستان مرزی آستارا در شمالی‌ترین, تقل 
ایران و کنار ساحل زیبای دریای خزّر, دارای مشکلات 
فراراثی لست که در زیر می آید: 

.١‏ خیابانهای آستارا فدیمی و فرسوده‌اند و تحمل 
حچم ترافیک را ندارند. 

۳ء شهربازی این شهر مجهز نیست, 

در آستارا یک کیوسک نطبوعاتی جود ندارد. 
شهر؛اری هم در این زمیثه هعکاری نمی کند. 

۴ حط واحد اتوپوسبرائی عسیرهای أسنارا به 
لوتدویل و آستارابه حبران نابسامان است. 

کد ترده وسایل نقلیه سنکین از داخل شهر: 
مشکلات زیادی راب پار آورده است. 
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عباس جدیدی از جمله کشتی گپران مطرح و 
بر اولز ای است که نام اه هبچگاه آز حاطر علافمندان 
به کشتی و ورزش دوستان پیر و جوان تور نخواهد 
شد. این جیهره ححبوپ و نوست داشتی کشنی در 
این سالیها با وجود ناملابستی‌های قراوان توانسټه مست 
افتخارات زیادی را برای کشور به ارمغان بیلورد. 
خوذش می‌گوید نباید جر این چند سال اخهر در 
سنگین وژن کشتی می گرفته, لما بنا به مصلحت تیم 
علی و فقط به خاطر سراف ازی جامعه وززش ابن کار را 
کر ده است و الحق والانصاف که نتایج خوبی هم برای 
کشتی, ابران به دست اور د« است» 


دږ زر کعتتوی خر اتدنی 9 نا سحله امللاعات 
هفتگی از نظر تأن عی گدرد: 


6 ۲۳-8 :16 168 ۳ 
شایعه ای که کرت و مغل 
شادمان کر ۵!! 


زادیوی کره جثوبی تک روز پس از باخت تیم علی 
ین کشور به آلدان ۴ ار ید ۳ 


جهانی ۰۲ عرق کرد 


کارشناس رادیوی کره جنوبی گزارش کرده بول 





تک 


® 


1 آقای جدیدی! اول از خودتان صحهت 
کنید. متولد چه سالی هستید؟ 

® من در سال ۱۳۵۱ در جتوب تهران متولد 
شذم, تحصیلانم زا در رشته حقوق فهایی در 
دائشگاه آزاد اسلامی به کمک دکتر قدیم و حمایت 
دکتر جلسبی ادامه می‌نهم, ۳ سالی هم هست که 
ازدواج کرده‌ام و حاصل آن دختری لست به نام هما 
که خیلی او رادوست دارم 

0 کشتی رااز کی و از کجا شروع کردید! 

۵ کشتی رااز سن ۱۲ سالگی و از باشگاه کارکران 
تهران شزوع کردم. اولین عربی من آقای غلام نظری 

بود که در حال حاضبر جزو مفقودالاثرهای چنگ 
تحمیلی است. البته در رآه موققیتم مربیان پزرگ 
یکری هم نقش داشتند که من در این مدت از آنه 
چیزهای بسیاری احوستم. 

آقایان سیر وس پو ر: برزگر, لطیفی, فزه وشی؛ کاوه 
رفوگر: اعتصاسی, عربپ. لقتداری و حا آقا فعلی از 
جىله لساتیدی هستند که افتخار شاگزه‌ی آنها را 
زاشتم و معطمئناً هر عنوانی گه من در رشته کشتی به 
دست آورم متعلق به این عزیزان سازنده است 

7) چه اتفاقی باعث شت که په ورزش کی روی 
بیلور پث؟ 

8 اید مشکلات عالی! در جنوپ شهر تهران تتها 
ورزشی که جلوی دست نوجوانان قرار داشت. کشتی 
بود کاقی بود پیراهن را در بیاوری و با پای برهنه با 


بدن رتیپ دیدار نهاپی جام جهائی مان دو تیم کره 
و برزیل انجام خواهد شد: 

این اشتبله زادپو کرو پې شیاعت په شایعه گذبی 
که بعد از پاخت. تیم علی په پحرین :در میان 
اخطاوه تیم بحرین در عقابل لیران ترویح پیدا کرد 


نبود. 





gg a جد‎ 


نمی گذارم طلای رفابتهای جهانی کشتی آزاد از تهران خارج شود 


©“ سے ی کت 


حریفت دست و پنجه نرم کنی: 

با این حساب اگر در یک خانواده مرفه زندگی 
می کر دید کشتی گبو تعی شدید؟ 

راستش‌نعی‌دانم, آما ابن را خوب می دانم که اگر 
یک بار دیگر به, دنیا میایم باز هم در بین ورزشها 
کشتی را انتخاب می‌کنم. 

7 تا کنون در چه اوزانی کشتی گرفته‌اید! 

© من از ۲۸ کیلو کشت راشروغ کردم و در این 
وزن توانستم در کشور قهرعان شوم, تجریه حضو 
در دیکر وزنها را هم دارم و خاطرم هست که دز 
سالهای ۳-۶۲ در وزن ۶۲ کیلو با آکبر فلاح ذر بلشگاه 
کار گر ان تمرین می‌کزدم: ما از ورن ۸۲ کیلو بود که به 
تیم ملی دعوت شندم و هعراه‌با این تیم برای اولین بار 
در مسللقات جهائی ۱۹۹۱ وارتا نلقارستان شرکت 
کردم: پس ار آن در ای ان ٩‏ ۱۰۰,۹۷ و ۱۲۰ کیلو دز 
مسابقات جهانی و المپیک حخضور دلشتم 

0 بهتوین خاطرمات در این سالها کدام بوده 
ایست؟ 

۵ بعد از اننکه تابب قهرحان المپنک ۱۹۹۶ اتلانتا 
شدم. افشخار آن وا پندا کردم تا لباس نوکری و خادمی 
حضرت اعام رضلاع) را بر تن کنم و جارو کش حرم 
حطهرش باشم. 

7 و بدترین خاطرءات؟ 

8 در المپیک‌ها هميشه بذ شانس بودم, در المپیک 
آنلانتا حق کشی مسلم داوران طلایم را تبدیل به نقره 


ERT 


ڌر آن روز هم بسیاری از علاقمندان به خیابانها 


ربختند و بدون اینکه از صحت و سقم خبز مطلع 
شوند: صعود تیم علی انران به جام جهائی را خداقل 
برای ساعاتی جشن گرفنند. اما شادماتی مردم 
کشورمان در آن روز و همچتین خوشحالی کره‌لیها 
پر از یلزی با آلعان سرانجام مشابه و مایوس 
کننده‌ای داشبت چراک ته ابران به جام جهاتی ۲۰۰۴ 
صعرد کرد وئه کره چنوبی په فینال این مسمایفایت. 


شماره ۴۸ 
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کرد و من آن مہارزء با کرت انگل آمریکلیی را حقی تا 
لدد مرن عم فوج تخواهم کرد البته در سیدنی 
شم بر اثر اد 
افتخار المپیک نون شدم. 

0 الگوی سعا تشر کی کسست * 

6 الگری عن در کشتی طوان تدیاشویلی» است و 
با وجودی که کشتی‌های او راندیدهام. اما از پهلرانی و 
تحوه کستی گرفتن او زیاد شتنده‌ام. شتیددام که آو 
روئین تن بوده و شکست نتاپذیر. 

لا کشتی گرفتن در سنکین وزن جه حال و 
هیدایی دار ۵؟ 

# خلی سخت است: چون جنگ قدرت قاست, سر 
حال حاضنر هم سنگین ورن یکی از اوران شلوغ و 
ترام در مشایقات جهاتی لت و کر شنت گرا 
حاضر دز آین ورن مدعی هستند: 

لا فکر می کنید بتواتید در بازیهای جیهانی تهر ان 
مدال طلای وزن ۱۲۰ کیلو را تصاحب کنید؟ 

8 اکر بتو انم ار محعایقایت انتخاینی سر بلند بیرون 
بیایم مسلعاً اجازه نخواهم داد که کشتی گیر دیگری 
در تهران مدال طلای این ور را تصاحب کند 

نا تاچه حد از حریفانتان شناخت دارید؟ 


شتیاهات داوران از مدال ہرز و سکوی 


ةة = 


۵ من انکر می‌کنم به جز اقایمازوقاه و یوید 
موسل بز ‏ که هر دو از کشتی کبران زو 
بتوانم از پس دیگران بربيایم. به طور کل چون همیشه 
از حریفانم سبک‌تر بوده‌ام در مقابل کشنتي گیران 


من تیار هنت 






در جام جهاني 


کنفدر اسبون فوتبال اسيا به حار شنو تیم صای 
کره جنوبی به مرحله نیمه تهابی جام جهاتی ۰۲۰۰۲ پس از 
اتمام این بازبها بار دیگر در خولست خود مبنی بر افزلیش, 
سهمیه اسیا در ابن رقابتها را نگزلر کرد 

بتر ولاپان» با ترچه به موتمیت گره اهار زد 
پس اریازی فیتال ما رسما تفاضسای افزایش مسبهبیه آسيا 





شماره ۸ س 


mT 


| پاید چارا که یا رشد ریم فوتبال در اب 


به جر «تایمازوف» و «موسل بزا! همه حریفانم را به راحتی شکست س دهم 


تا ۱ aa‏ © = کف 


غدرتی ۳ ... 9 دلشتهام ر سای دارم نا انش قشر ی قتا سے 


امن تقیضبه را مر طرفت طنع 

لا کعی هم خر مورد عردم و گشتی حرف بزتید' 

من به کشتی بدهکار هستم.هر چه دارم اؤ این 
کشت است و هح متت هم بر سر کسنتی و ردم 
ند لرم. اسن سردم شستند که باید بر ما فستقا ایب دگذار تد 4 به 
تعباشای کشتی 3 شای ما بنایند + اقب ن و سار کلنتی گیران 
وله ک4 ص لد اتدم ڪي که بر ان مزبع کشتی بگیزیم زر | 
آگو شوت ها وؤ تعاشا ردم عربر وة چا 
نعی تو انسمتیم قدم از فذح برداریم: 

0 شر ټابان اکر خی عانده است هی تشه نیم .: 

# چند سالی است که دزگیر احداث یک مجعرع» 
فرهتکی - ورزشی در جتوب شرقی تهران هستم ٹا 
بتوانم بو اسطه أن جوانان رآ زیر بک سقف جعم کم 
تا علی, علی » بگونند و ورزش کنند. البته تابه امروز 
تثو انستهام این عجشم را به بهردرداری برسائم. اگر 
شهرداری تسهیلاتی را فراشم تعاط تا مکانھاین 
اینچنیتی هر چه زودتر به بهرهبرداری برسد: دو راقم 


٩‏ لت 
الس تى 
ا 


لطف بزرگی به جوانال کم جضساعت و فاقد 
امکانات گز ده انست: 

اضمن نشکر فراوان از شماء ما هم امیدواریم که 
ابن مجتمع هر چه زودتر در اختبار جواتیهای ورزش 
دوست گر ار یگب د, 


کشر سنو کچ * سح ۱ 2 س درهمین رای بل .ستار» غاب ونپال یرزیل از 


مضه قا وه اسيا در جام جهانی حملیت کرد. پل 
۱ ی میت کے «آسیاریها مدتهاست که برای افزایش 
مسبهسیه عیارز* می تنند و عسلگرد نسایندگان 
جام جهانی تشمان داد که 
رمد 
حال عا رم تنايج ضعیف عربستان و چ در عام 
چهانی باهم لمیدو اریم که سهمیه اسبا به ۵ تیم افزایش 


لفن شار * فا 


ن قاز» کمن شاید تا 
چھار سال نیح ايران, در. چم چھاں نیم, برنر. آسیا هم 


س 























میت رویاادهاعا - 
ی هفاه 


تزاک وگه رئیس کمیته بین المللی المپیک 
من ارسال پپاصی برای مهندس قاشمی طیاً 
رئیس کعیت» ملی الحپیک کشورهان. تسف و تافر 
ععیق ,خود وا از بروز فاچعه پلزله ابر ان اغلام 
کرد 
وی بر این بیام به جخانوادههای بارعاندکان 
شتتلیت» گفته و" کول رابت غم آنها شنویک بات 
انسار بد و اسکار " 
بین العثلی العینک ر الد رقنست كته ملی آلعپیگ 
نانیه یر پنابهای سلیتی رابه امران مخابر* کردند 
تیم‌های کلیتی آزابر و فرنگی دانشچویان 
کشو ران پس ار کات معام قهزمانی در پتخفین 
دوره بسابقات جهانی دانشجری ادتونتون کا 
روز شنبه از طریق لندن وایب. فزودگاه سهراباد 
هران ند 
تیم کشتی,آززاد دانشجویان ابران پر پایان این 
دوزه‌از رقانتها تو انست با کسب یکا فد ال طلا سنا 
نقره و یی برنز و ۴۱ امتیاز دوبان ,۱۱ کلور به 
مقام تسم برسیم نین رنیم ملی. خشنی 
فرنگی انش وټان حشورهان یر در این ابات 
با سپ چهار مدال مللا و یک تقره و ۶۲ امتدار در 
حنکوی نعست چهان ایستاد 
تیم ملی جودو مزر کسدالا) به متو ر برجانی 
دک اردوی مشترک راه شهر بکاستل دپلر + لر 
تیم ده نقره ود کشورعان که نا هذف 
امايیي برای مسابقات اسیایی يومسان ر 
انت اردو رلفی م 
می شوب تا دو شفته هم در عکرپ یگنت ات 
آمادهپیازی را دنبال کد 
از سوی برانکو ابواتکوویچ سرمربی کروات 
تیم ملی فو شال اثران ۲۷ بازتکن به ازدوی تیم آسید 
کشورعان وه شدند. 
غلابن برسفی. تخت راکنۍ اکتر لا 
ر یی مهد اسصی مد او ی گهبی کامیلی محر اپرو 
بعش آخبیری ترا نار یه اا نز 
بنرا رضایی؛ . فلا حی, لطفی: " کاووان پور 
امتر آیادی: کاشمیان. رید گیا حاجی‌راده. کزیمی: 
غریرراده و بیتاوند :فرانی بولند که صیح رور 
یک شننه در محل هتل البپیک خود را په ایو للکرویم 
سعزفی کر بند, 
تم عیفر تبان جوانان ایران روز سازیشا 
انوروز) در تکستین ‏ دیدار قدارکاتی خود از 
استانبوه داشگ ترت نستین تهوانسبه متا 
تبم على چوآنان ابران, که خوه را پرای حضور 
ی باّیبای مقدماتی جذانان اسیا ملیه فی‌کند 
بلج شنبه سیزدهم نیرعاه بار دیگر ف مقابل تیم 
انان بحرین صسف‌ارايي خواهد کرد 


ریس امچعن های کمیته 


تسوا کد کی از ا 


















١ 2‏ 
2۳ ۳ 6 , با قهرماتی 
گر خڅ تیم ملی برزیل 
ی خانمه یافت 


ورونالدو مهاجم قرصت طلب نیم علی پرزیل با به‌تعر 
رساندن ۸ کل در صدر جدول کلرنان جام جهاتی قرار 
گرفت. 
اسامی برترین کلزنان این عسابقات در دوره‌های 
- ۱۳۴ انتالیا. اینوند کوتن (آلمان/ انجلو 
اسکیاویو ایتالیا|ازلدرریش نجدلی (چکسلواکی)با ۴ گل 
۱٩۳۸‏ فرانسه: للونیداس ابرزیل) با ۸ کل 


اسپانیا شانس اول قهر مانی در 
يورو ۲۰۰۴ 


مرک پیش‌بینی ننایج مسابقات فوتبال, ویلیام 
هبل شانس اسپانیا را برای قهرعانی در رقایتهای بورو 
۲۴ یتر سایر تیم‌های ازوپایی داست: 

در برنامه اعلام شده از سوی اپن مرکز. شاتس 
اسپانیاً برای قهرمانی در بورو ۱۱۰۲۰۰۴ به ۴ اعلام 
شده و پس از این تیم قرانسه با شانس ۶ په ۱در مکان 
دوم قرار دارد. 

ایتالبا و هلند به طور هشترک با شانس ۱۴به ۲ در 
مکان بعد قرار دارند و تیم‌های انگلیس, آلمان و پرتقال 
با بخت ۷ به ۱بعد از اسپانیا فرانسه ابتالبا و هلند فرار 

مسانقات جام علت‌های اروپا در سال ۲۰۰۴ به 
میزبانی کشور پرتغال اتجام می شود 








عکافو » کاپیتان تیم علی برزیل با حضور در 
بازی فیلال جام جهانی ۲۰۰۲ بر مقابل آلمان یک 
رکورد جدید به نام خود ثبت کرد. 

وی در رقابتهای جام جهانی ۱۹۹۸ و ۱۹۹۴ يه 
همراه تیم ملی کشورش در قینال مسابقات حضور 
یافت و با قرار گرفتن در ترکیپ تیم علی برزیل در 
دیدار روز یکشنبه, نخستین بازیکنی است که سه 
بار پیاپی در فینال جام جهانی بازی کرده است. 

کافو همچنین در ابن سه جام جهانی ۲۶ بار 
برای تیم علی برزیل بای کرده است که از لین بابت 
نیز در کشورش رکورددار بازی در جام جهانی 


۱ محسوب می‌شود و حتی تهداد بازبهای او از ستاره 
" افسانه‌ای فو تبال برزیل «پثه »هم بیشتر است 


روتلدو آقی کل جام کله جام هفدهم 


TT 6 IG O, a_> ا‎ 


۹۵۰۰ بر یل آدمیز (پر ربل ]نا ۹ کل 

- ۱۹۵۴ سولد؛ ژرست قونتین آغراشس)پا ۱۳ کل 

۰ ۱۹۶۲ شیلی کارنیشا و واوا اپرزیل). دراین 
برکوویچ ابوگسلاوی), للونل سانچرر اسیلی4 والنتین 
ایو انف آشوروی/ فلورین آلبرت (مجارستان) با۴ کل 

. ۱۹۴۶ انکلیس: اوزه ببو آپرتغال) با + کل 

۱۹۷۰ مکز یگ: گرد مولر (آلعلنابا ۱۰ کل 

- ۱۹۷۴ آلبا گرژ گورز لاتو الهستان) با ۷ کل 

<۹۷۸ ارو فنتین: ماریو کنپ س آرژانتسینابا ۶ گل 

- ۹۸۳ لسپانیا: پالولو روسسی (ایتالیا با ۶ کل 

- ۱۹۸۶ مکرّیک: گری لینه کر (انگلیس )با ۶ کل 

- ۱۹۹۰ ایتالیا: سالو اتوره اسکیلاچی الیتالیا) با ۶ کل 

۔ ۱۹۹۴ آمریگا اولگ سالنکو اروسیه4 هریستو 
استیویچگوف (بلفارستان) با ۶ کل 

۰ ۱۹۸ فرانسته: داوور سوکر اگرواسی] ۶ گل 

- ۲۰۰۲ کره و ژاپن* رونالو | برژیل ۸۲ کل 


پیت بو العردترین چم 
چام چشانی 
فد رأسیون بین‌المللي فوتبال, فیفا اغلام کرد که 
تیم ملی بلژیک بالاتر از تیم‌های سوئد و ژابی در صدر 
جوآنمردترین تیم‌های‌ملی حاضر در جام جهانی قرار گرفت. 
پر این اساس بلژیک با کسب ٩۳۰‏ استیاز از 
ععیارهای قیقا که شامل کارتهای زرد و قرمز, رفتار 
بازیکنان و رفتار تعاشاگران دجام جهاتی می شود 
دو رده نخست قرار گرقت و سود با ۸٩٩‏ و ژاپن با 
۸ تیار به ثرتیب دوم و سوم شدند 


(| ینام نو در تیم منت‌حب 
جام جهانیی 


کارشناسان انسادیه قوتیال اروپا. بوفا تیم برتر 
جام چهانی ۲۰۰۲ راععرقی کردند. 

بر این اساس اولیور کان از العان. پوهان میالبی از 
آیران الگو را و کارلوس پوبو از اسپانیاء ژراردو توندو 
از مکریک: بیلدرای باشتورک از ترکیه, داحین داف از 
اپرلند. مارک ویلموتس از بلژیک و ریوالدو از برزیل 
متتخین کارشتاسان بوفا در جام جهانی ۲۰۰۳ هستند. 


مان و آرژانتین 1 مدر آمار پنالتی‌ها .. 



















RHEE 
1 te ۳ ۴ 


غود رار عراحل حذفی با پنالتی شکست داده‌اند. 


بر نام چهاتی ۹۴,۹۰ و ۹۸ شکست. حور ده‌اند. 






چهمترین باخث در ضوبات پنالنی مربوط می‌شود به دیدار تیم‌های لیتالیا و پرژیل در فنتال چام جهانی ٩۴‏ که 


تیم‌های علی آلعان و آرژانتین در 
صدر پیروزیهای خسب قنبة دار 
| ضریات پدالنی در ادوار مختلفب 
ارفابتهای جام جهانی قرار دارند. 

براین اساس نیم المان با ۴ 
پیردری از سه مسابقه‌ای که در 
[ رفانتهای جام جهانی ۱۹۸۲, ۱۰۸۶ و 
۰ انجام داده و تکلیف مسابقه به 
ضربات پنالتی کشیده شده است در 
ادر قرار زارد و جالپ اینکه تنها 
پنالتی هدر رفته برای تیم ملی ألمان 


شضریه پنالتی بود که «ارلی اشتلیک ادر جام جهانی ۸۲ و در مقابل فرانسه از تمت دال 
قیم سلی آرزانتین نیز در این آمار با آلمانیها برابری می کتد و آنها در جام جهانی ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ سه پار جریقان ‏ 


در مقلیل تیم ابتالیا هرگز نتوانسته در ضیافت پنالتی‌ها حریف خود را شکست هد و در هرس مق خود 





انتقاد شندید از 
سرمزبی تیم ملی چين 


«میلق راد کاسانویج» سرعربی تیم دالیان شیده چین 
از صورآخباوتیتوویج» سرعربی بوکسلاو تیم ملی این 
کشور په شندت انتفاد کرد. وی کشت 

اھان سا بازی حورد در جام جهانی تنها مقابل برزنل 
بای طوبی ازانه کردیم و در دو عسابقه دیکر مقابل 
ترکتهاو کاستاریکابی قدف و بی برنامه بودیم,۱ 
کاسانوویو که یگی از کاندیدهای رهبری تیم ملی 








چبن پیش از حضور میلوتینو ویچ + در این سست بو د 
گفت. 
سشخص نبرد ضورا» به چه دلیل در اتتهاب 
بازیکنان خود با اشتباهات فاحشی زوبرو شند. او به 
واقم نعی‌داتست که جام جهانی محل حضور 
بازیکنان بزرگ است و با جمعی از بازیکنان جوان و 
کم تجربه تیم ملی چین را +چار مش کردا" 

گفتتی است که تیم علی چین با قبول سه شکشست 
پیابی و ٩‏ کل خورده بعد از عوبتتتان په عنر آن 
ضعبف ترین تيم جام جهابی شناخته شد. 


شماره ۳+۸ 





























سال ۰ سال آغاز 


نقیقاً فزدای روزی که در شبروع تابستان, سال 


۰ وافتح کرده بودند, عر چژیره کوچکی واقع بر 
آن سوی دئیا, به تام ترینیداد. تیم ملی فوتبال آین 
کشور نخستین دیدار از مسانقات مقدماتی حام 
جهاتی رادر برابر جزیره کوچکتری به نام آنتلر انجام 
داد و به ابن ترتیب سرآغاز دو سال رقابت کیم کتنده 
شامل ۸۳۳ مسابقه و ۲/۲۳ کل رقم خورر 

پس از رقابتهایی سخت و فشرده در چهارگوشه 
جهان و لحظات تلخ و شیرین که کم تعداد هم تبودند. 
این دو قطب بزرگ قوتبال جهان برزیل و آلعان بود 
که به عنوان چکیده و عصاره این تلاش وسال و 
طاقت‌قرضا به دیدار پایانی راه یاقنئد و سرانجام 
افتخارآفرینی جوانی به نام هرونالدو »برد که تو انست 
لشکهای غم چهار سال پیشتر خود را به اشکهای 
شادی تبدیل کرده و جام جهانی فوتبال را بر عراز 
دستهای برزیلیان در یک سامبای » پرشکوه په پر از 
در آوررد. 

اگر قصد داشتیم تا سناریوی یک حماسه دوسسال 
و پرشکوه را نتويننیم. بهتز از آنچه در لو کشور 
آسیایی. که فاصله شود را با جهان غرب به صفر 
رسانده‌اند. اتفاق افناد نعی‌توانستیم ذگر کئیم. 
شگفتی‌هاء خروم غم انگیز قدرتهای مرسوم فوتبال و 
ظهور شادمان‌کننده قدرتهای جدید فعه و ععه در 
پایانی باشکوه به‌باز نشست و جام هفدهم در دستان 
مردماتي از برزیل فقبر. اما عقرور آرام گرفت و به 


آماد تابانیی 
در پایان جام هغدهم, بهترینهای آماری را به‌شکل 
زیر می‌توآن معرفی کرد: 


- بهترین رن رونالدو - یرزیل - ۸ گل 

- بهترین خط حمله: برژیل. ۱۸ کل - متوسط ۲۸۵۱ 
کل در هر مسابقه 

- بهترین خط دفام؛ آلمان با ۲ كل در ۷ مسابقه - 
متوسط ۰/۲۵ کل در هر مسایقه 

«بهترین تفاضل کل برزیل - ۳۱۳ 

- پیشمترین پیروزی) برزیل با هفت پیروزی 

- تیم های بدون شکست. اسپانیا: ابرلند و برزپل 

- تیم‌های بدون پیروزی؛ عریستان - چين - 
فرانسه < اسلوانی - تونس - تیجریه و ارو گونه 

- بدترین حط حمل فرانسه, عربسنان: چين پا 
صفر کل ده 

- بدترین خط دفام؛ عربستان پا ۱۲ کل خورده در 
سه مسابقه. متوسط ۴ کل در هر مسایقه 


۰ بازیکنان فزالسه جام ملتهای اروپا یا بوره 


٤‏ کشور جهان به مدت دو سال در 

۳ سانقه سخت و طافت غر سا با 

یکدایگر به رقایتی تتگانگ پر داختند 

که طی آن ۲/۶۲۳ گل رابه ثمر 

برانجام عصاره و چکیده 

کت ۳ نجونی در کوت برزیل و 
ن در فینال جام هعدهم در برابر 


1 یکدیگر قرار گیرند 


او 





- بیشتتوین پیشرفت نّسبت به جام جهاتی گذشته 
آمریکا از مگان سی‌ودوم (آخر به مکان هشتم ۔ کره 
جنوبی ازعکان بیست و هشتم به مکان چهارم - ؤاپ 
از مکان عسی‌ام يه مقام نهم 

- بدنرین تزول تسیت به جام جهانی گذشتا 
قرانسه از مکان اول به مکان بيشت و فشتم 

بیشترین تصاوی ایرلند با سه تساوی 

- تیم اخلاق بلژیک 


رده‌بندی کامل لیم‌های جام جهانی هدعم 
-بروّیل, - آلعان: - ترکیه- کره جتربی, - نسپاتیا: ‏ 
انکنیتان. ِ_ سنگال ۰ آمز رگا ِ ژاین. - دآلعا کم 
مکزیک, - ابرلند. - سوند. - بلویک, - ابتالیا, - با اک نه. 
آقریقای جنوبی, - آرژانتین, - کاستار یک - کامزوی:- 
پرتغال.- روسیه, - گرواسنی - اگوادور, - لهستان 
اروگوثه: - نیجریه, - فزانسه. - توئس, - اسلوونی, - 
چبن. - عربستان. 


٠٠٠٠" 
ll ۲١۴۸ ما ره‎ 


در اواز گات همواره آلزیقا در چامهای د 
نتایجی بهتر از آمسپا به دست مي‌آززد, اما بر جام 
هلاهم برای تجستین یار ار سنال و سا 





لطایف در حاشیه 


شیکه اینترئت حوادت جالبی را که در خاشیه 
مسابفات جام جهانی در کتورهای مختلف انفاق 
افناده است, درج کرده که ذکر برخی از آلها خالی از 
للف ليست, 

0 سسیل ۱۶ 

در صیسیل پس از باخت و حف تیم ملی ایتالیا 
یکی از طرفداران متعصیب تیم ملی ابتالیا دستگاه 
تلویزیون خود را از پنچره منزلش ب جرح پرتاب 
کرد اما از بدحادثه تلویزیون روی آتومپیل هنسایه 
که زیر پنجره پارک شده بود, فزود آمد و باعند خرابی 
و تیان شند. همسایه مکور که خود از باخت ایتالیا 
ناراحت بو بشدت نر شتفت و با هسایه پرثاب‌کننده 
تلویزیون به رد و خورد پرداخت که پلیس سیسیل هو 
دو را بازداشت کرده و یک روز آنها را در زندان 
نکاهداشت تا خونسردی خود رابه دست آورندا 

0 داکار » سنگال 

یک بانوی ستکالی که بارده فرزند داشت. از سر و 
صدای بچه‌ها هتگام تماشای مسابقات سنگال در جام 
چهانی برآشفته شده و تلویزیون را خاموش می‌کند 
بچه‌ها که مشدت ذاراحت شده بونند, به پلیس شکابت 
می‌کنند و ډو پلیس به خانه رن بیمار آمده, ضمن 
دوشن کردن تلویرزبون. خود تيز به تماشای مسابقه 
می‌نشمینند و با عریده‌های حود رن عذکور را فتقاعد 
گردند که سروصدای بچه‌ها به مراب بهتر است! 

0 تونس 

هندام عسابقه توش و بلژیک در جام جهانی بک 
دزد از غففت ساکتان متزل که هه با اشتباق به کرد 
تلویزیون خود نشسته بودنه و مسابقه حسای وا 
تعاشا هی کر دند وارد خانه انها شده و چند قله 
جو هر را دزدبد و به‌سوی پنجره رقت تا خانه را ترک 
کند, در همین الا تونس, کل مساوی را وارد دروازه 
بلژیک می‌کند. سروصدا و شادمانی ساکتین خانه ار 
کل توش دزد را متوجه جریان می‌کند و لو شیر که 
پشىدت به هیچان اده بود درحالی که جولفرهارا در 
دست داشت. به اتاقی که اهالی خابه به تعاشای 
نلویزیون مشفول بودند, آمد. و با هیجان خاصنی 
پزسید: انگل ںا چة کسی زده ات۷۹ 
E‏ 
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